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1- ادب «خیال», «عقل» و «قلب» از انسان, موجود متعادلی می سازد که 
به راحتی می تواند با حقایق عالم مرتبط شود و استعدادهای معنوی خود را 


2- چگونه وت خیال اجان در ۰ انسان نیست انسان ه می تواند ِ 
1 1 


ی ۳ ۱ ۱۷ و 15 0 
جان خود را همنشین حقایق معنوی نماید. 

3- همچنان که اگر خیالات خود را رها کنیم قوه ی واهمه, خیالات را به 
ناکجاآبادها می کشاند و عمر انسان را با بی محتوایی کامل 
کند, اکر فوم‌ی.خیالرا بت تابر ععل, وقلی گرا دهیم: خیالات 
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انسان با ضُوّر نوری مأنوس می گردد و زندگی را از حالت خشک عقلانی 
به شعف معنوی رهنمون می شود. 

4- همه ی حقیقت انسان قلب و دل اوست؛ اگر توانست قلب خود را ادب 
کند بقیه ی قوا و اعضاء نیز جهت صحیحی پیدا خواهند کرد. قران نیز در 
همین راستا جایگاه ایمان را قلب انسان تعیین می کند.(1) 


لذا مولوی می گوید: 

وصف 

بیداری دل ای معنوی 

در 

نگنجد در هزاران مثنوی 

5- انسان بی نقص انسانی است که همه ی ابعاد وجودی او, یعنی «جسم» 


و «حس» و «خیال» و «عقل» و «قلب» او تربیت شود, ولی باید بدانیم [ 
گاه که امکان به کمال رساندن همه ی ابعاد خود را نداریم کدام بعد از 


ابعاد خود را در اولویت قرار دهیم تا از رسیدن به هویت اخضتا خود باز 
مظالغه ی آبار آنچه‌بی فلت عالمان کلوت شین .و خکنمان: متعمو مین 
حدر در مطالعه ی جنبه ی باطنی خودمان در آینه ی وجود آنان است, و 3 
همین رابطه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «الْمْوَّمن 
موه ال من ۳۸ 


هرگز رسانه های دنیای جدید ظرفیت اظهار رازهایی را که بر قلب عالمان 
تن ۱ 9 ۳۲ , تبیین نموده 
اند. ندارند. پس آن کس که از مطالعه ی کتب عالمان خلوت نشین و 
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1- سوره حجرات. آیه 14. ۲ 
2- تحف العقول. عن ال الرسول صلی الله علیه و اله و سلم. ص 173. 


حکیمان متعمق محروم است. از شناخت لایه های عمیق جان خود محروم 


زیت 
7- اگر فرمودند: «الْکنّتْ بساتين الْعْلَمَاء»(1) 


کتاب ها بوستان عالمان هستند, بدان جهت است که در برگ برگ کتاب 
های عالمان و حکیمان, جلوه ای از مظاهر اسمای الهیه به تجلی آمده 
اش ۲ با عظایم بر آن ها نه دای واه اتصال با پروردکار عالم 


کرو 


ک سای ار حفیمت شست کی فقطظ بر افو مرت آ گرم ور 
قالب تعلیم به کمک قلم. امکان بروز دارند(2) 


و مطالعه ی آثار عالمان و حکیمان راه ورود به آن ساحات است. چنین 
ایا ۱ را 
بکشاند. اگر اين راه گم شود, انسان برای هميشه از شناخت آن ساحات 
محروم می گردد و نمی تواند به افقی که باید بنگرد. درست نظر کند. 


ال ر عالمان خلوت نشین امکان تربیت خیال و 
عقل و ذ قلب را فراهم می کند, وی ختانچة. در آیتدا راخ آدتب ابعاد مد کور را 
کرت افیا ورن راه استفاده ی بهتر از مطالعات خود را فراهم کرده ایم. 


فراهم 


مطالب فوق از جمله نکاتی است که می توانید در کتاب پیش رو دنبال 
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[- تصنیف غرر الحکم و درر الکلم, ص 1و. 
2- در همین رابطه خداوند فرمود: «افرَا ور یک الک 1 َلَ بالْقلم» 
(سوره علق, آیات 3 و 4). 


0- کتابی که در اختیار عزیزان هست حاصل نشستی است که دانشجویان 
و طلاب در طی ان نشست. مشکلات خود را با استاد طاهرزاده در باره ی 
راه های ادب خیال و عقل و قلب و ضرورت و نحوه ی مطالعه در میان 
گذاشتند, حاصل ان گفتگوها منجر به طرح نکات قابل استفاده ای شد که 
بهتر دندیم آن..ها را بش از اضافاتی که توشط استاد. انجام شذر-جهت 
استفاده ی عموم خواهران و برادران اهل تفکر به صورت مکتوب عرضه 
بداریم. به امید هرچه نزدیک ترشدن عزیزان به حقایقی که شایسته است 
جان خود را با ان حقایق مانوس کنند. 


گروه فرهنگی المیزان 
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فصل اول, ادپ خیال, عقل و قلب 
اشاره 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


ابعاد وجودی انسان 


و بر ی 
ان شاءالله مقدمه ای باشد برای جواب گویی به بسیاری از سوالاتی که 
دوستان در این رابطه دارند. عزیزان" توجه دارند که انسان باید ابعاد 
وجودی خود را در مسیر صحیح رشد دهد. و بداند هر بعدی را که تعطیل 
کند به همان اندازه ناقص می ماند و از تعادل همه جانبه محروم می شود. 
هرچند بعضی از ابعاد در حکم مقدمه اند, و بعضی از آن ها اساس 
شخصیت ما را تشکیل می دهند, به همین جهت می توان با جایگزینی 
بعضی موضوعات, جواب بعضی از ابعاد خود را نداد ولی فقضی از ان ها 
اصلا جایگزین بردار نییست ؛ و اگر تقویت نشود, انسان ناقص می ماند. 


جسم ؛ بستر تعالی روح 


اصل ماست و ما بدون جسم هم, خودمانیم.(1) 


اما همین جسم وسیله ی 
ص: 15 


1- به کتاب «ده نکته از معرفت نفس» از همین نویسنده رجوع شود. 


کمال روح است و با فرمان های ممتدی که روح ما به جسم می دهد روح 
تقویت می شود, از نصف شب بلندکردن بدن گرفته تا راه رفتن و غیره, در 
تمام این موارد روح دائم به بدن فرمان می دهد تا اراده های خود را بر 
بدن اعمال کند و از این طریق امکانات و استعدادهای بالقوه ی خود را 
فعلیتٍ یی ات ی سس «ما نرب فید ال 
اللّه عَرّ وجل بشی ء آأحَت له من الْمسي»(2) هیچ بنده ای به چیزی 
۱ ها و ۱ 


البته اين نوع فرمان دادن به بدن که در پیاده پیمودن راه انجام می گیرد با 
رویکرد عبادی موجب تعالی روح می شود وگرنه اگر با اهداف وهمی 
همراه باشد چنین نتیجه ای را به همراه نخواهد داشت, و لذا روایت فوق 
را در باره ی سفر حح فرموده آند. 


نتیجه این که در یک فضای سالم و با مطرح بودن انگیزه های پاک, , روح در 
بستر جسم متعالی می شود و لذا انسان در چنین فرهنگی, نه تنها از به 
کارگیری جسم گریزان نیست بلکه از آن استقبال می کند, , چون می فهمد 
چگونه با به تلاش انداختن جسم, روح و قلب صیقل می یابند و قدرت نفوذ 
امیال جسمانی در روح ضعیف می گردد. به همین جهت است که اگر 
انسان از متعالی گشتن خود غافل شد دیگر همت نمی کند تا بدن را به 
کارگیرد, دن همین راستا باید فرهنگ مدرنیته و ظهور تکنولوژی های ۳ 

به آن فرهنگ را تحلیل کرد, تا آن جایی که در آن فرهنگ انسان ها راه 
رفتن را فراموش کردند, چون در متن آن فرهنگ ارتباط با 
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حقایق عالم فراموش شده و انگیزه ای برای انسان ها نمانده تا بخواهند با 
پیاده پیمودن راه, زمینه های روحی و جسمی خود را جهت ارتباط با آن 
حقایق آماده نگهدارند. در حالی که زمین و آسمان معنویت هر دو آغوش 
باز خداست تا انسان به کمالی که باید برسد, دست یابد, ولی وقتی انسان 
مدرن نسبت به زمین و آسمان معنوبت بیگانه شد ( 
طور که هست ببیند و با ارتباط با آن به عنوان مظهر آیات الهی, با آن 
مانوس شود و از آن بهره گیرد. روح سودجويي بشر مدرن زمین را معدن 

و طلا می بیند و با خود زمین کاری ندارد و لذا با ماشین سواری و 
هواپیما طی مسافت می کند. بدون آن که ارتباط ق ان نمی ۱ 
ی ۱ ی ۳0۱ ۳ 0 
دهد. 


حاصل کلام آن که همین جسم - به عنوان بعدی از ابعاد وجود انسان- اگر 
جای خودش به کار گرفته نشود, انسان ناقص می ماند. حال به وسعت 
نقش جسم کاری نداریم که چگونه حتی مقداری از علوم از طریق همین 
جسم برای ما حاصل می شود و زمینه ی ارتیاط روح با عالم معنا می 
گردد. به گفته ارسطو: «مَن قَقَد جسّأً قَقَد علما»(1) کسی که فاقد حس 
است, فاقد علم و ذهن می باشد, و همان اندازه که ذهن انسان از ضور 
یدای اتب من دای کدرت تعریه و تم او نز زوی. افو 
ات مار 
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لایر قی الکههه ایوالی کات جع هن اد 2 


4 البته ممکن است یک فرد نابینا با سایر حواس خود تا حذ زیادی جبران 
اهر | کم تفه نها فعطظ یی ار اس را ان 


مشخص باشد و به عنوان بعدی از ابعاد وجودی انسان مورد توجه قرار 
کیرد آن هم جسمی که از جهتی بیگانه ترین بتعد از ابعاد وجود ما است. 
همین جسم گوشتی و خاکی که در خواب يا مرگ دنبال مان نمی آید و آن 
را می گذاریم و بدون آن وارد آن عالم می شویم؛ این قدر در کمال ما 
نقش دارد, چه رسد به سایر ابعاد ما. 


همین جا قبل از این که وارد ادامه بجعت بشوم خوب است تأکید کنم بی 
حساب نیست که در اسلام تأکید می شود جسم خود را سالم نگهدارید و در 
سلامت و نشاط آن کوشش کنید, زیرا وقتی جسم در شرایط طبیعی خود 
مشغول نمی کند تا از سیر روحانی خود باز بماند. بستری می شود تا نفس 
انسان به بهترین نحو سیر ملکوتی خود را انجام دهد. 


خیال ؛ بعدی مفید یا مضر؟ 


یک بُعد دیگر از ابعاد وجود انسان,. بعد خیال اوست. این بعد هم در جای 
خود می تواند بسیار مفید باشد, هر چند اگر مدیریت نشود و جهت گیری 
لازم را پیدا نکند انسان را به شدت به زحمت می اندازد. 


همان طور که می دانید؛ سرعت خیال نسبت به جسم مادی خیلی بیشتر 
است. شما اگر بخواهید از اینجا به خانه تان بروید باید مسافتی را در 
زمانی خاص طی کنید ولی اگر بخواهید در خیال خود به طرف خانه تان 
کی ی و را ای مب ان را 
درست تغذیه نشود, خطورات و وسوسه هایی ناخوانده در ان ظاهر می 
شوند و ما 
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را به خود مشغول هی تمایند. ذر آن ضورت انسان با خیالاتی یوج که هیچ 
مبنایی ندارند زندگی می کند و به اصطلاح؛ انسان خیالاتی می شود. 


بشر امروز - تحت تأثیر فرهنگ مدرنیته - به شدت خیالاتی است و خیالاتش 
را جدی گرفته است و آروزها و آینده اش را در همان خیالاتش پیگیری می 
کف ای ک سای مس سای صصل و آره را هه 
مار مهم آو ات مورف اهان است و«عانسه تست نومه مالی برات 
آنشان تسام اند بکن از رام‌های تربتخال اساط ارات 
عالم لا فعل یه تومیر بر کال اوه و را مرت و کر( 
کند, و نتواند خودسرانه هر طور خواست جلو برود. 


گاهی ممکن است یک فنجان ببینید و خیالات تان تحریک می شود که 
«چقدر قشنگ است ! کاشکی من هم داشتم». این خیال, چنانچه در زیر 
سایه ی عقل قرار گرفت, اجازه جلو رفتن نمی یابد تا انسان را وادار کند, 
فردا برود آن نوع فنجان را خریداری نماید. بسیاری مواقع خیال ما زباله 
دان صورتی می شود که آن را یک کسی بر اساس خیالات خود ساخته 
اف فا 
تواتنم از ان بحترنم 


خیال ؛ مایه ی نشاط و شعف 
شیال را عم ان رن ره سفت داص تا نها عاملی سر ردانین: ۲ 


نشود بلکه موجب تشویق ما به سوی خوبی ها بگردد. به همین جهت خیال 
را نباید سرکوب نمود باید تلاش کرد در جهتی صحیح شکوفا کردد. تمام 
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شاعران قرو در عالم خیال خودشان به این مقام رسیده اند, خیال است 
که به انسان عشق و ارامش و نشاط می دهد. 


انسان با عقل به تنهایی نمی تواند زندگی کند, جچون ند کف اش آنچنان 
شید بی سا ات که نمی اند به آن راضی مارا 
او را ی ها سا ۶ 


ان یریم به همین جهت مولوی در رابطه با خبلات پاک که عکس انوار 


آن 
خیالاتی که دام اولیاست 
عکس 


مه رویان بستان خداست 


چون اولیاء الهی جهت فکر و اندیشه ی خود را به سوی معارف عالیه و 
انوار معنوی انداخته اند. نه تنها عقل و قلب شان از نور ان معارف بهره 
مند می شود. بلکه به تبع عقل و قلب. خیال آن ها هم از ان انوار تغذیه 
شیطانی و حرص و هوس دنیایی است و ذهن خود را با همان ها مشغول 
کرده اند و در همان راستا ادامه می پابد و همواره گرفتار خیالات یوج و 
پستی هستند. مولوی می گوید: 


آذمف 

را فربهی هست از خیال 
گر 

خیالاتش بوّد صاحب جمال 
گر 


خیالانش نماید ناخوشی 


همچو موم از آتشی 


یعنی آدم با خیال, فربه می شود و اوج می گیرد. زیرا خیال, محل ظهور 
عشق است.؛ عشق در خیال ظاهر شود در خیال است که می توان با 
صورت مطلوب خود مانوس شد. البته در بیت دوم می فرماید: اگر خیالات 
افراد, خیالات ناخوش و غیر سالمی بود, همان طور که موم در اثر انش 
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ذوب می شود, خیالات غیر سالم انسان را ذوب می نماید و او را 
نابود می کند.(1) 


عشق در موطن خیال پدید می اید و آن در صورتی است که بتوانیم از 
مطلوب خود صورتی در خیال ایجاد کنیم و یا صورتی را مد نظر قرار دهیم 
که ما را به محبوب یا مطلوب مان منتقل کند, به طوری که قلب آن را 
بپسندد و خیال از طریق آن بپرورد. در این صورت قلب به سوی او جهت 
می گیرد و خیال صورتی از او و یا صورتی از لوازم او را در درون خود پدید 
می آورد. 


به 


صحرا بنگرم, صحرا ته وینم 


به 


دریا بنگرم دریا نه وینم 


به 


هرجابنگرم, کوه و در و دشت 
نشان 
از روی زیبای ته وینم 


در حالت عشق به محبوب, چون عقل و قلب به سوی محبوبی است که 
خیال نیز نمی تواند از آن بگذرد. با دیدن هرچیزی که اثری از محبوب را به 
یاد او می اورد. سریعا در خیال خود به سوی محبوب منتقل می شود. اولیاء 
ال ای اب و ار ی بصعت رن ان تس 
گذارند خیالشان به بیراهه رود و لذا اگر گل را مشاهده کنند به شعف می 
آیند, چون به جمال حق منتقل می شوند و اگر کویر را ببیند به خلوت با حق 
منتقل می شوند, با پاییز که روبه رو شوند, آرامش با حق بودن را در عین 
رفع تعلقات می یابند, با ریت بهار به حیات مطلق حق منتقل 
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1- ما برای تربیت خیال و قلب نیاز به یک محبوب متعین داریم که هم خیال 
از یاد ان شاداب شود و به وجد اید و هم قلب, با ارتباط با او نور بگیرد و 
جهت یابی کند و این را خداوند از طریق معرفت به اهل البیت علیهم 
السلام و محبت به انها برای ما عملی کرده است. عزیزان برای روشن 
شدن این قسمت از بحث لازم است به سلسله مباحث «مبانی نظری و 
روش های عملی حب اهل البیت علیهم السلام» رجوع فرمایند و آن شاء 
الله از ان طریق خیال و قلب خود را به کمال برسانند. 


می شوند. خلاصه یک لحظه این خیال بدون محبوب خود نیست. چون 
خبالشان مودب شده و تمام عالم را صورت انکشاف مطلوب متعالی خود 
می بینند. و اين صادق ترین ریت است. زیرا به واقع عالم چیزی جز 
تجلیات اسماء الهی نیست. و برهمین اساس گفته اند: عشق؛ کسی را در 
خود غرق نمی کند مگر آن که معشوقش حق تعالی باشد. 

خیال ؛ زباله دان کثرت ها 


آدمی که در دنیا گم شده است و نظرش به خودش و نفس افاره اش 
ی ات اه ات ام اه ریب ۱1 
به جای دیدن زیبایی گل, می خواهد آن گل برای او باشد, به همین جهت 
هم هیچ وقت به معنی واقعی, زیبایی گل را نمی بیند. نمی تواند طوری 
زندگی کند که گل در طبیعت باشد و او بتواند به آن نگاه کند وبا زنیانی آن 
ارتباط برقرار کندو آن را دریچه ی ورود به عالم حیات ببیند. او با ضورت 
های زنده که در دل طبیعت هست نمی تواند ارتباط برقرار کند, یا گل را 
از شاخه قطع می کند و به خانه می برد, يا یک تابلو می خرد که عکس گل 
بر آن کشنیده اند تا خودش در میان باشد و بتواند. آن کل را به-خود تسبت 
دهد چون خیال خود را درست تربیت نکرده نمی تواند با حقایق ارتباط 
برقرار کند, و و ی ای و وس و 
مرده گرا شده است. قرآن در اين رابطه می, فرماید: « هکم التّکاتر 
شما‌ها با کترت ها بازق خورده اند «حی بویم الققایر»1۴) | 
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1-سوره تکاتر: آبه.1 و 2. 


اين که با قبرها روبه رو شدید و همه چیز را مرده می بینید. یعنی کسي که 
نمی ,تواند اين کل را که در دل طبیعت است زنده ببیند. برای او آن گل با 
انن کل که.رو تابلق کشیدم آنذر فرقی فهی. کند: قرآن می فرماید: می 
وان نو جرا همه ی چیزها را مرده می بینی! چون گرفتار کثرت ها شده 
ای: «اَهکم التکاثر « حتی رم الَْقای»؛ «مقابر» یعنی مقبره ها. تو چون 
بازی خورده ی کثرت هایی و به حضور وحدت در هستی چشم نمی دوزی, 
همه چیز را مقبره می بینی. «بازی خورده ی کثرت ها» کسی است که 
جز ءجز ءهای متکثر برایش مهم است. امکان انتقال از کثرات به نور معنوی 
جاری در باطن عالم را از دست داده است. چطور شده که به این مشکل 
افتاده است؟ ! چون خیال خود را به کمی عقل و قلب تربیت نکرده است تا 
متوجه حقایقی شود که عقل می فهمد و قلب احساس می کند. خیال ادب 
شده می تواند وحدت را در عالم کثرات به حضور آورد و يا بگو: حضور آن 
وحدت را در صورت این کثرات بیابد. اما آدم کثرت زده, کثرتِ صرف را با 
وطفیات خود کر کیت ی کند.ه ان مابة عاله خیال هی آهرد: 


۷ 
کالم ه توالت ال ال افار سا اه کی ها هه ات 
دوم انسان با خیالات ادب شده و از طریق همین کثرات؛ قلب او آماده می 

اد 
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اتظال. یه ماک غاج 


ختماً مستحضرید که در مقایسه با عالم ماده, جنس خیال, به خدا بیشتر 
شبیه است و زمینه ی قرب بیشتری دارد چون تجژدش بیشتر است. پس 
خیال به خودی خود به عالم غیب نزدیک تر است. شما همین حالا می توانید 
در خیال تان دشتی را ببینید که پاییز و بهار و زمستان ندارد, همه زیبایی 
های آن فصول یک جا جمع باشد, ولی اگر با دشت های موجود در این دنیا 
روبه ر و شوید, هرگز آنقدر که در خیالتان با صفا بودند. باصفا نیستند, چون 
ان دشت ها به جهت حالت تجردی که دارند ظرفیت کمالات بیشتری در ان 
ها هست., در حالی که دشت دنیایی ظرفیت مخصوص به خود را دارد, و لذا 
می توان با روبرو شدن با دشت بیرونی, در ذهن خود با دشتی روبه رو شد 
رال وا ها تا رن 
باشد و شما با دیدن دشت بیرونی به آن زیبایی ها منتقل شوید. به همین 
جهت می توان گفت: اگر در عالم دنیا خیال انسان آنچنان زنده نباشد که 
بتواند با عوالم برتر مرتبط گردد, فقط به جسم عالم وصل است و با روح 
عالم مرتبط نیست. ان هایی که با عقل خود متوجه وجود حقایق عالم شده 
اند و با قلب خود یک نحوه اتصال با آن پیدا کرده اند. همین که با دشت 
بیرونی روبه رو می شوند, به دشت باطنی که جنبه ی ملکوتی است 
بیرونیر است, منتقل هن دض و چون دشت بیرونی از دشت باطنی 
ريشه گرفته است. دیدن این دشت هم برای آن ها نشاط آور است. مثل 
الفاظ یک انسان حکیم است؛ الفاظ او از روح 
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او ريشه گرفته است. حال اگر کسی با روح او بیگانه باشد لفظ های او را 
فقط در حافظه اش قطار می کند و فقط صدا می شنود, بدون آن که به 
شعانی مرحوظه متعل شود اما اگر با معاني الفاظ او آشنا در و 
اقا به روخ ان الفاظ متفل فن سمد. 


عقل ؛ قوت استدلال 


چنانچه ملاحظه فرمودید یکی از ابعاد وجود انسان جسم او است.؛ و یکی 
دیگر از ابعاد او خیال است, و عرض شد که لازم است خیال مدیریت شود. 
حال عنایت داشته باشید که یکی دیگر از ابعاد وجودی انسان «عقل» 
است. ِِ همان استعداد و توانایی فهم حقایق 7 طریق اند ۳ 
9 تزکیه می تواند با «وجود» آن حفا رظ ۳۳ شود ولی عقل به 
«مفهوم» آن ها پی می برد. ابن سینا قهرمان عقل است. اصلا این که می 
گویند «شیخ الرئیس». به این دلیل است که او شیخ و پیشرو همه ی 
فلاسفه است. حتی ملاصدرا هم قبول دارد که شیخ الرئیس از نظر 
استدلال از خودش قوی تر است. یک جا گلایه می کند که چرا شیخ با این 
ی ی را در چیزهایی صرف کرده که بقیه هم می 
توانستند صرف بکنند؟ ! شیخ الرئیس آنچنان در تربیت عقل خود تلاش می 
اه کر ار 
عدول کند, انجام ندهد. مهن گوند" من عهد کرده ام قصه نخوانم, با اين که 
اهل شعر است ولی در نوشته های فلسفی اش سعی می کند هیچ گونه 
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سخنی که روح استدلال را ضعیف می کند مطرح نکند, چون می داند آنجا 
که جای عقل است., نباید خیال وارد بشود. با یک انضباط محکم عقلی جلو 
می رود به همین جهت حالا هم بهترین کتاب فلسفی از نظر انسجام 
«الاشارات و التنبیهات» شیخ الرئیس است و انصافا به خواننده ی خود 
انضباط عقلی خوبی می دهد. 


حاضل شهن ان که اسان ار خاست ات تحاند و هه ع امهاو تون را 
تربیت کند, باید بداند یکی از ابعاد او عقل است و لازم است سعی کند در 
زندگی خود هرگز عقل را مغلوب احساسات و حرص و هوس خود ننماید, 
انساتی, که نه.عفل ود پشت نکند گرفتار خراحاته نمی شود. فری: اسان 
خرافاعی با انشان عافل ور ان اشت که اسان گرانای صالات سوق زا در 
زیر سایه ی عقل جلو نمی برد و بدون دلیل عقلی چیزهایی را باور می 


علاوم. بر سته بففی. کم گر شور اسان فد,دیکر هم زارد که به. آن 
«قلب» می گوئیم. عرض شد که عقل می تواند به وجود حقایق پی بیرد 
ولی آن بعد از ابعاد وجودی انسان که می تواند با حقایق ارتباط برقرار 
کند و با ان متحد شود و انسان را از نور آن ها بهره مند کند, قلب است. 
به صحنها وردن هرچه بیشتر قلب است. 
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انسانی که توانسته باشد با عقل خود متوجه حقایق بشود و با قلب خود - از 
طریق تزکیه های شرعی- با آن حقایق متحد گردد و خیال خود را تحت تأثیر 
عقل و قلب خود قرار دهد, در اوج عشق و محبتِ روحانی قرار می گیرد, 
ی رت ی و و روایات ائمه ی معصومین علیهم 


آری اگر کسی خواست خیالش را درست بپروراند. باید مثنوی جلال الدین 
محمد بلخی را بخواند, مثنوی قهرمان خیال صادق است. شما گاهی تعجب 
می کنید ؛ این همه مثال را مولوی چگونه در کلمات خود می آورد و اين قدر 
منظم نتیجه می گیرد ! اشعار مثنوي مولوی و دیوان حافظ و از آن مهم تر 


اگر کسی بخواهد عقلش را رشد بدهد, راهش مطالعه ی کتاب های 
متفکرانی است که بیشتر با استدلال با ما سخن می گویند. اگر کسی 
بخواهد قلبش را رشد بدهد, در عین رشد عقلی و توجه به حقایق عالم. 
باید وارد تزکیه های شرعیه شود. که البته اگر راه را درست بشناسد 
فرهنگ قرآن و اهل البیت علیهم السلام بستر رشد هر سه بعد از ابعاد 
انسانی است. 


قرآن جایگام ایمان را قلب ,یا پل می داند و می فرماید: «قالتِ الأْعْرَاب 

آمتّا قل لمّ تُوْمتّوا ولن ة فولوا اسَلفتا وَلَما بدخْلِ الایمَان فی قَلَویکُم وان 
تطیعوا اللة و شولة لا ۰ مر من َعْمَاکَم شیتا ان اللة غَفوز 7جیم» (1) 
اعراب ِ# ایمان آوزدیش: ای 9 ۳ رکو- هنوز ایمان نیاورده اید ولکن 
ود تسلیم دستورات الهی شده اید ولی هنوز ایمان وارد قلب های شما 
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1- سوره حجرات, آیه 14. 


نشده. چون وقتی ایمان وارد قلب ها شد. از آن جهت که حقبقت انسان 
همان قلب اوست. انسان با تمام حقیقتش با خدا مرتبط می شود و به 
کمالات غیر قابل توصیفی دست می یابد. به گفته ی مولوی: 


وصف 

بیداری دل ای معنوی 
در 

نگنجد در هزاران مثنوی 


ی 
اشالکم اه من : آجر و ما آتا من المتکلفین»؛ (1) بگو من در ازای رسالت و 
را , یعلی من 
اصلا جهت جانم را از همه ی عکس العمل ها و جواب ب های افراد تغییر داده 
ام و یک ذره هم در فشار و سختی نیستم. حضرت می فرمایند: من آنچنان 
در ارامش حقیقی به سر می برم که هیچ باری از هیچ جهتی جانم را فشار 
نمی دهد و در هیچ تکلفی نیستم. زیرا حضرت با عمیق ترین بعد از ابعاد 
وجودی خود به صحنه ی حیات پا گذاشته اند بُعدی که بتواند فقط با خدا 
ارتباط پیدا کند. این ارتباط از طریق عقل نیست. عقل نمی تواند با خدا 
ارتباط پیدا کند. عقل می تواند این قدر بفهمد که «خدا هست». این هم که 
ارتباط نمی شود. همین طور که اگر شما بفهمید «آب هست», تر نمی 
شهید, اری, غقل, با ند در صحنه باشد ولی تا قلب به میدان نیامده. جانٍ 
انسان با مقصد خود مرتبط نیست. در ادامه ی آیه می فرماید: «ان هو الا 
زک لعالمین»؛ این قران که ذکر برای عالمین است. همان قصه ی جان 
همه ی بشریت است, یعنی تمام ابعاد اصیل بشریت را این قرآن در بر می 
کیزد. آی یامیر بکم من این قران: را بترای شما آورده ام تا فلب. و جان 
شما را با حقیقت مرتبط 
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1- سوره ص, آیه 86. 


سازم و در ننیجه در راحتی کامل وارد شوید. و خداوند به حضرت می 
ِِ بگو: قصه یر خودم تسا ی است؛ لذ| در راستای چنین روشی و 


به عنوان مثال در نظر بگیرید اگر الاآن بخواهید یک ساعت داشته باشید. به 
اندازه ی خریدن ساعت باید به زحمت بیفتید. هر چیزی را بخواهید برای 
خودتان نگه دارید. به همان اندازه باید زحمت بکشید. اما یک چیزی است 
که کامل ترین چیزها است. داشتن او هیچ سختی ندارد. چون پیش شما 
است و جان شما به راحتی می تواند با او در تماس باشد. کافی است ما 
موانع مزاحم را از میان برداریم. 


اگر بخواهید نان داشته باشید, باید تلاش کنید و آن را تهیه کنید, برای به 
دست آوردن گندم باید سختی کشید و آن را از دل زمین بیرون اورد. ولی 
برای به دست آوردن آب زحمت کم تری نیاز است, از طرفی هم نیاز ما به 
افش نان است. می توان حدود سی روز نان نخورد و غذا نداشت 
ولی نمرد, ولی اگر هفت يا هشت روز بی آب باشید می میرید. در حالی 
که آب به شما نزدیک تر و لطیف تر است. هوا نسبت به نان و آب, به شما 
نزدیک تر و برای شما مهم تر است و پنج یا شش دقیقه بیشتر نمی توان 
بد ره هیا مایدی نی اد یکرت خیلی مهم ات و ار طری وک جیلی 
لطیف و نزدیک است. حالا خدا به ما از هوا نزدیک تر و در ذات خود از آب 
ای بر ات سس از نان ات هیا روت ز ما است. تمام وجود ما 
اه اه ای معی ها درا سا اه م واه 


ص: 20 


داشت. یک قاعده ای در این عالم هست؛ که هر چیزی از نظر مرتبه ی 
وجود, شدیدتر است. لطیف تر و به ما نزدیک تر است. و چون خداوند 
هستی مطلق است. هم از همه چیز لطیف تر است و هم از همه چیز به ما 
نزدیک تر است. درست. آنرا که ادم شتیدا : به او نیاز دارد. از همه به او 
نزدیک تر و قابل دسترس تر است. 


خدایی که غذای جان ما است و اصیل ترین بعد ما یعنی قلب. از طریق او 
تغذیه می شود و نقص اش برطرف می گردد, به راحت ترین شکل در 
اختیار ما قرار فت. کیرد. حالا همین قاعده را برای قرآن در نظر بگیرید, 
قرآن جلوه ی حضرت حق است و غذای جان ماست؛ : قرمود: «ِنْ هو الا 
ذرکز للعالمین» ؛ چیزی نیست مگر دکر و غذای جان بشریت. «زکد 
للعالمین»؛ : یعنی این قرآن حکایت , از آن است_ که ما به یاد بشریت بوده 
ایم. خداوند می فرماید: «لقَد لت ۹ کتاباً فیه کرک آقلاً تقفلون» ؛ 
(3) کتابی را به سوی شما نازل کردیم که در آن به یاد شما بودیم «فیه 
کرکَم» ؛ ؛ ذدکر و یاد شما در آن است.: به یاد شما بودیم که این قرآن را 
خلق کردیم. پس قصه ی جان و قلب شماست و می توانید از طریق آن 
قلب خود را رشد دهید و ادب نمائید تا با پروردگارتان مرتبط شوید. 


ص: لاد 


تلع زینو اتبباغر ای 10 


راحت ترین شنک وتدکن 


با توجه به این مقدمات می توان نتیجه گرفت؛ اگر کسی ابعاد گوناگون 
وجود خود را شناخت و غذای مناسب هر بُعد را فراهم کرد, دیگر احساس 
نقص نمی کند. نکته ی دیگری که می توان از این بحث به دست آورد این 
که کامل ترین انسان, جامع ترین انسان است. زیرا هم با عقلش به 
درستی برخورد کرده, و هم حسش را درست راهبری نموده, و هم خیالش 
را درست مدیریت کرده. و از همه مهم تر دلش را جهت داده و پرورانده 
است. اگر کسی توانست این جامعیت را در خود ایجادکند. انسان جامعی 
است و به راحت ترین شکل می تواند زندگی کند. 


قلب ؛ بعد اصلی انسان 


حالا اگر انسان نتوانست همه ی ابعاد خود را به نجو کامل تربیت کند., به 
کدام بعد اهمیت بیشتر بدهد؟ وقتی متوجه باشیم ابعادی داریم که در وجود 
ما اصل هستند و بقیه ی ابعاد زمینه برای تعالی و تقویت ان هاست. سعی 
می کنیم تا آنجا که ممکن است ابعاد اصلی خود را مورد غفلت قرار 
ندهیم. 


می توان گفت: جسم و حسنْ, علت معدّه و زمینه هستند تا خیال و عقل در 
بستر صحیح قرار گیرند و چنانچه خیال و عقل درست تربیت شوند زمینه ی 
مناسبی هستند تا قلب به کمال مطلوب خود برسد. پس در این صورت 
عقل در دنیا موجب به ثمر رسیدن قلبی است که پس از دنیا همه ی 
حقیقت ما خواهد بود. خیال را در دنیا باید درست تربیت کرد تا ما 
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را به بیراهه نکشاند و شوق لازم جهت زندگی را به انسان بدهد. عقل را 
اند تست روا ی مسحه سضفت توق ۵ کلنه را آعاده قاس با 
حقیقت نماید. اما وقتی قلب با انواع ریاضت های شرعی با حقایق عالم 
وجود و با حضرت رب العالمین مانوس شد, دیگر قلب می ماند و خدا. ما 


در ابدیت خود فقط قلب هستیم, حسْ و خیال و قلب به معنی دنیایی اش 
انجا نیست, لذا گفت: 

اين 

جهان پوشیده گشتی و غنی 

چون 

از اینجا می روی. چون می کنی 

ا در آن دنا فقط یک قلب هستیم که بهشت « به بیرون می 


أ 
0 رون 
از جُوْصَدَهْ * فی عَمَد شُمَدو» (1) 


جهنم آتشی است که از طریق قلب ها به بیرون می آید, آتشی در ستون 
هایی ممند آنان را در میان فرافت, کیرد عین این قاعده که برای کفار 
هست و جهنم از درون جانشان به بیرون می آید و اطراف آن ها را فرا 
می گیرد. برای اهل ایمان بهشت از درون جانشان بیرون می آید و اطراف 
آن ها را فزرا.فت کیرد. 

پس ابتدا باید اصول کلی حیات زمینی خود را که بستر زندگی ابدی ما 
خواهد بود, تنظیم کنیم؛ و در آن راستا یک برنامه ی جامع و درازمدت 


بربزیم. . سپس در دل آن برنامه ی کلی, برنامه های جزیی را طراحی کنیم 
که اگر مثلاً اين مسئله پیش آمد, کدام برنامه را فدای کدام برنامه کنیم. به 


عبارت دیگر اولویت های زندگی را مشخص کنیم وگرنه اگر اصل و فرع 


زندگی را نشناختیم و اولویت ها را درست تشخیص ندادیم به راحتی 
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1- سوره همه آیات 7 تا 9. 


حادثه ها ما را با خود می برد. اگر بررسی بفرمائید. اکثر کسانی که حالا 
غصه می خورند که زندگی شان از دستشان رفته است. به این علت است 
که اصول شخصیت خود را درست تشخیص نداده اند و اولویت بندی نکرده 
اند, در نتیجه حالا با چیزهایی روبه رو شده اند که اصل زندگی نیست., با 
خیالاتی پریشان و قلبی از دست رفته روبه رویند, قلبی که هیچ راهی را به 
سوی آسمان نمی شناسد. اصلاح قلب را جزء اصول کلی زندگی 
قرارندادند و هر حادثه ای که پیش آمد آن را برای خود عمده کردند و همه 
ی فکر و ذکر خود را مشغول آن نمودند, درنتیجه زندگی شان آن چنان زیر 
لگد حادثه های جزیی له شده که حالا پس از هشتاد سال که عمر خود را 
طی کرده اند, هیچ ندارند. 


حضرت جواد علیه السلام می فرمایند: «الْقَضَدٌ لی اللّه تقالی بالفْلوب للم 
من اتعاب الْجَوّارح بالأْعْمال »(1) در سیر به سوی خدا| امکان رسیدن 
انسان ار طظرحق یم کار کبوی فلت ها مر است .باه ذعست: انا خیم 
اعضاء عجار یف فسله ع اعمال: این کم شین فرهاند ار طریق قات؛ 
نسبت به سایر اعمال عبادی. بهتر به خدا می رسید, چون در سایر اعمال 
عبادی هم حضور قلب است که آن ها را ارزشمند می کند. حاصل کلام این 
که هر اند ازم علب ,را تویت کنيم .و اضلاخ مانیم به همان آندازه به.خعضد 
۳ خود نزدیک تر شده ایم. قران در وصفم روز قیامت می فرماید: و 

م لا ینْفَع مال چ لا بنون (88) الا و ال بقلب سلیم (89) » (2) 


0 
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1- بحار الأنوار, ج 75 ص 364. 
2- سوره شعراء, ایات 88 و 89. 


روز قیامت چیزی از مال و فرزند و امثال اين ها به درد انسان نمی خورد, 
و انخة در آن روز که زو لقای پروردگار متعال است, بل کان .ی ایوه فلت 
سلیم و دل پاک است, دلی که از هر آنچه غیر خدا است, پاک باشد. و لذا 
تمام تکالیف عبادی برای تطهیر دل از غیر حضرت معبود است تا مودب به 
ادب توحید شود. 


حضزت ضادق غیت السلام جر تسیر قلب نایم فرموحفده ه فلت ال لیم 
1 تفن اه امتوه مه آحد تیاه 1 اذل 


پاک؛ دلی است که پروردگارش را ملاقات کند در حالی که آحدی جز او در 


ان نیست. 


آیت الله جوادی آملی«حفظه الله» در درس تفسیرشان می فرمودند: 
«هیي عالم دینی نیست که آخر عمرش از این که در وادی علم گام گذاشته 
ایست پشیمان بشود.» چون می بیند سرمایه ای را که بعد از هشتاد سال 
تامل و تدبر در اموری که با قلب سروکار دارد, حالا با خودش می برد. نیت 
ها جای خودش که هرکس به ازای نیتش اجر دارد. ولی می توانید این نکته 
را تجربه کنید. کسی که اصول کلی و جهت گیری اصلی زندگی اش را 
حفظ قلب قرآنی قرار ندهد, آخر زندگی با اين مسئله روبه رو می شود 
که مجموع حادثه های بی حاصل زندگي هشتادساله که خود را به آن ها 
فتتغول. کرن نف کان اه نضی. این 

ایتخازیست کردم دار این مات مق قواتم اصل عماب سوال. قفا را 
بدهم؛ که می فرمائید وقتی برنامه ها و اهداف با یکدیگر تضاد پیدا کردند 
چه کار کنیم؟ باید خودتان ارزیابی کنید و بتوانید باور نمایید آنچه 
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1- بحار الأنوار , ج 67, ص: 54. 


برای شما در بُعد حسی مهم می شود. مهم و اصل نیست. اری برنامه ی 
جامع این است که باید به گستره ی کل ابعادتان برنامه ریزی کنید. اما حالا 
آمدیم در شرایطی قرار گرفتیم که نمی توانیم به همه ی آن ابعاد به طور 
کامل جواب دهیم. به قول خودتان اگر در جواب گویی به این ابعاد در تضاد 
بیفتیم, چه کار باید کرد تا اصولمان حفظ ن جواب بنده آن است که 
ابتدا توجه اصلی تان اين باشد که قلب و برنامه ی پروراندن آن مستئله 
اصلی تان باشد و هیچ برنامه ای را آنگاه که در تضاد با اصلاح قلب است؛ 
اصالت ندهید. قلب باید ساخته و پرداخته شود. قلب یک شعور همه جانبه 
دارد که اگر درست به صحنه آمد بسیاری از نقیصه ها چیران می شود. به 
تعبیر قرآن: «والدین منوا وعَملْوا الصَالحات لنکفرن عم سيانهمٌ 
وَلتج رتم اش ج الذی کائوا یِعمَلون» (1) 


و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند قطعاً گناهانشان را از 
انان می زداییم و بهتر از انچه می کردند پاداششان می دهیم. چون ایمان 


با به میدان امدن قلب محقق می شود. مولوی در راستای شعور همه 
جانبه ی قلب می گوید: 


عقل گویدشش جهت حداست و دیگر راه نییست 
عشق گوید راه هست و رفته ایم ما بارها 


چون قلب قدرت دریافتش بالاتر از ساحاتی است که عقل دری می کند. 
یک فرد نابیناء درست است که عضو مفیدی مثل چشم را از دست داده اما 
از حقیقت خودش که همان قلب می باشد محروم نشده است. خداوند 
سرمایه ای به او داده که می تواند قلب را به صحنه بیاورد که 
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1- سوره عنکبوت؛ آنة 7. 


- 


همان «فطرت» است. فطرتی که خداوند در موردش فرمود: «لا تبدیل 
لحلّق اللّه» 1 


برای همه یکسان است. 


همان طور که ابزارها در زندگی دنیایی گاهی بالا و پایین می روند؛ یا رزق 
کسی را زیاد می کنند و رزق دیگری را کم. همان طور سایر ابعاد انسان 
هم ممکن است برای افراد گوناگون متفاوت باشد. یکی قدرت بدنی اش 
بیشتر است و یکی هوشش زیادتر است, آن دیگری قدرت استدلالش قوی 
تر است, ولی آن سرمایه اصلی یعنی فطرتی که منجر به حضور قلب می 
شود در همه یکسان است. ممکن است خداوند مصلحت کسی را در آن 
0 اگر کسی 

خیلی دلواپس آبرویش شد, نمی تواند در زندگي قلبی خود مستقر شود. 

پس اگر متوجه شد آبرو از خدا است.؛ شاید بخواهد ما گمنام باشیم, بسیار 
خوب. «همچو موری اندر این خرمن خوشم». نام و نشان می خواهم چه 
کنم,؛ اگر تخواهیم خفدمان آنروه کنست کی جهت قلب از نظر به خدا, به 
نظر به مردم تغییر جهت می دهد و به همان اندازه از پروریدن قلب 
محروم می شویم. بعضی ها از ترس رفتن ابرو به راحتی حاضراند بقیه را 
لچن مال کنند در حالی که قرآن به ما یاد داده است «للّه الیره و لرسوله 5 
لِلْمَوْمنینَ»:(2) عزت از آن خدا و رسول خدا و مومنین است. وقتی عزت 
با انهان به دست:می ایند یس باند برناهة ريز کرد که 
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1- سوره روم, آیه 30. 
2- سوره منافقون, ایه 8. 


قلب بی خدا نشود, در آن صورت دلوایسی ها برای حفظ آبرو - که قلب را 
از مسیر خود خارج می کند- همه از بین می رود. 


این بحجّت. عرض عریضی دارد, ولی امیدم این است که تا این جا توانسته 
باشتم. فتتتله را .رشن کتمق کقدها باید-جایگاه افاد اضلی عان.را از ابعاد 
فرعی مان روشن کنیم 


آیت الله بهاءالدینی«رحمه الله علیه» می فرمودند که همراه امام 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه» رفتیم خدمت آیت الله شاه آبادی«رحمه 
الله علیه» تا اسفار ملاصدرا«رحمه الله علیه» بخوانیم, دیدم من اهاش 
نیستم. در حالی که حضرت آیت الله بهاءاالدینی«رحمه الله علیه» در 
سلوک قلبی به مراتب خوبی رسیده بودند. و را 
کامل نکرد باز امکان ادامه سلوک هست. البته روح استدلالی, غیر از روح 
عقل معنوی است. که در اثر سیر و سلوک و قرب به پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام حاصل می شود. از حرکات و 
گفتار آیت الله بهاءالدینی«رحمه الله علیه» معلوم بود که قلب شان در 
صحنه است و موانع بین قلب خود و معبودشان را به خوبی برطرف کرده 
بودند. چون حساب کرده بودند اگر همه چیز را از دست بدهم, دل را نباید 
از دست بدهم. 


حضرت امام خمینی«رضوان الله علیه» جمع بین عقل و قلب بودند, تفکر 
عقلی و فلسفی امام خمینی«رضوان الله علیه» باعث می شد که زبان 
اراک معا اه را رن اار ماه اه هر بر ناسا ان 
الله علیه» اين بود که می توانستند با عقل بشر, با بشر حرف بزنند. عرفا 
گاهی نمی توانند با بشر حرف بز نید چون آنچه که اين ها می پابند, بشر 
هنود ین سناش تا الخاظ‌مناسب انا بدید آورن خودشان ضین کوینه: 


ص: 327 


لاجرم 

خاموش کردم من دهان 

گر 

تو خواهی از درون خود بخوان 
از این گر شرح گویم ابلهی است 
چون 

که فهم آن ورای آگهی است 


امام خمینی«رضوان الله علیه» آنچه از طریق قلب دریافت می کردند با 
زبان عقل مردم مطرح می کردند. کاری که محی الدین بن عربی در 
فصوص الحکم انجام داد. 


بعضی ها زبان عقل دارند اما دریافت قلبی ندارد. این عقل خشي محروم 
از دل, وصل نمی اورد. مولوی در این رابطه می گوید: 


عقل 

جزوی عشق را مُنکر بود 

گرچه 

بنماید که صاحب سر بود 

زیرک 

و دانا است., اما «نیست» نیست 
۳ 


فرشته «لا» نشد اهریمنی است 


او 

به قول و فعل یار ما بود 
چون 

به حکم «حال» آیی «لا» بود 


می گوید از عقل خیلی کار می آید اما نمی داند چگونه «نیست» باشد 
شما موقعی حس می کنید هیچ اید, هیچ که از طریق قلب متوجه جلال و 
عظمت پروردگار عالم شوید. وگرنه اگر صدها بار اسفار ملاصدرا«رحمه 
الله علیه» بخوانید ولی نتوانید با قلب خود زندگی کنید, یک آدم آماس کرده 
ی گنده ای می شوید که با غرور کامل می گوید: خر خیلی دانا هستم. «زیرک 
و داناست. اما «نیست» نیست». حالا اگر «نیست» نشود. چی می شود؟ 
شیطان می شود؛ «چون فرشته «لا» نشد, اهریمنی است». شیطان شش 
هزار سال عبادت کرده بود, برای ملائکه سخنرانی می کرد. مقاماتی 
داشت. اما در مقابل خدا «نیست» نشده بود, به همین جهت در مقابل 
فرمان سجده به آدم, گفت: «آتا خر مثه» من از او بهترم. 


ص: 39 


صحبت بر سر اين نکته است که اگر جامعیت همه ابعاد ممکن نبود کدام 
بعد را جای کدام بعد بگذاریم؟ ملاحظه فرمودید که جامعیت امام 
خمینی«رضوان الله علیه» چه خدمتی به بشر کرد ! ولی اگر شما در عالم 
آیت الله بهاءالدینی«رحمه الله علیه» قرار گرفتید, آن را غنیمت بدانید و 

مواظب باشید قلب را فدای ابعاد پائین تر نکنید. شخصیت های عزیزی 
کشور داریم که زحمت می کشند ولی آن هایی که نتوانستند بفهمند کدام 
بعد را فدای ابعاد دیگر بکنند, عمر خود را باخته اند, بنده به جدٌ توصیه می 


اگر 
که‌یار تذازی جرا طلب:نکتی ؟۲ 

اگر 

به یار رسیدی چرا طرب نکنی 

باید خود را وارد عالم عشق الهی کرد. 

به خیرگی بنشینی که این عجب کاری است 
عجب تویی که هوای چنین عجب نکنی 


تخومکن هی شود انسان عاشق خدا| شود تفه کر اه شود بدون خدا| در 
برهوت دنیا زندگی کرد؟ 


لااقل وارد عالم خیال بشوید, آن هم خیال پاک, یارتان را پیدا کنید تا درست 
زندکی کنید. ی و 
نمی توان خوش گذراند. آیا شما غصه نمی خورید برای این جوان هایی که 
افق ند کی شان این است که می گویند: «کار پیدا نمی شود حالا ما چه 
کار کنیم؟ » بنده بسیار متاسف می شوم از غصه ها ی بی دلیلی که این 
عزیزان می خورند! اصلا این حرف ها چیست؟ ! وقتی خدا پیش توست. 
سرمایه ی هستی پیش توست. خدا خودش تو را تامین کرده است. بنده 
های خدا, خدایی را که صاحب همه ی هستی است رها کرده و در میل های 
سبک حسی خود را گرفتار نموده اند؟ 


ص: 


39 


وقتی به خدا رسیدی, دیگر موضوع عوض می شود, گفت: 
دیوانه 

کنی؛ هر دو جهانش بخ بخشی 

دیوانه ی 

تو هر دو جهان را چه کند؟ ! 


وقتی آدم خدا را پیدا کند, متوجه می شود مثل این که می شود خیلی 
چیزهای دیگر هم به دست آورد. ولی در آن حال به خود می گوید: من 
آدمی نیستم که خدا را رها کنم و بیایق عیز ذبکری به دنت آورم. خیلی 
فرق است بین این که آدم و خدادار شور و چیزی نخواهد, با این که 
همه چیز داشته باشد و خدا را نخواهد. وقتی آدم خدادار شد, دیگر فرقی 
نمی کند که در دنیا سود ببرد یا زیان: 


سوداگردان 
عالم پندار را بگو 
سرمایه کم کنید که سود و زیان یکی است 


ای و رب به جایی می رسند که برایشان 


فرق نمی 

کند ند کون به آن ها سخت پگذرد یا آسان, رسولل خدا صلی الله علیه و آله 
فشلم قمع فرهاته؟ 9 افخل التا نس من عشق العباده قعاتقها و احتها بقلیه 
و تاشرها بجندم و قرغ لها قهولالی علی ما آضیع ض انیا نس 


و ۱ ی ۳ 
و وی هم آغوش شود, وخود را برای آن از بقیه ی امور 
آزاد کند, برای چنین کسی فرق نمی کند روز گارش به سختی بگذرد یا به 
اتتاتت: 


خودتان در دعای کمیل می گویید «طاعَنْةُ غنی» طاعت خدا به خودی خود, 
ثروت است؛ حالا چه فرقی می کند در امور دنیایی ام سود کنم يا زیان؟ ! 

مر باشید غصه های ما و شما از نداشتن ها نیست. از عدم ورود به 
عالم الهی است. وگرنه واقعاً فرق نمی کند کم داشته باشید یا زیاد. 


ص: 40 


1- بحار الأنوار, ج 67, ص: 253. 


می بینید طرف در امور دنیا خیلی زحمت کشیده است ما به دنبال وهم و 
پندار بوده است؟ ! حافظ«علیه الرحمه» هی کوینة کل. این غالم: بنداز 
است. پس سوداگران عالم پندار را بگو: سرمایه کم کنید که سود و زیان 


نمونه ی کسانی که در زندگی خود جایی برای دنیا نگذاشتند تا قلب خود را 
دائما در تماس با معبودشان قرار دهند. حضرت امام خمینی«رضوان الله 
علیه» بودند, کاملا معلوم است که ایشان در سراسر زد کی یک جانباز 
تمام عیار اسلام است. گفت: 

آنچنان مهر توآم در دل جان جای گرفت 

که 

اگر سر برود از دل و از جان نرود 

یعنی فقط یک چیز می داند؛ که خودش را برای اسلام ببازد. خیلی قهرمان 
عجیبی است ! این چاقوکش ها را دیده اید؟ تا روزی دو سه تا چاقو نخورند, 


اصلاً راحت نیستند. کسی که خود را به خدا باخت تا هر روز به نحوی 
جانبازی خود را نشان ندهد قلبش راحت نیست, گفت: 


منبلم(1) 

بی زخم ناساید تنم 
عاشقم, 

بر زخم ها بر می تنم 


بعضی ها اگر هرروز دوسه بار جانبازی نکنند و خودشان را در مهلکه ی 
دفاع از اسلام نیندازند, خمارند. گفت: 


خنک آن قماربازی که بباخت هرچه بودش 
و 


نماند هیچش الا هوس قمار دیگر 


حالا امام خمینی«رضوان الله علیه» که می خواهد همه چیزش را در راه 
اسلام خلاص کند, و از این طریق به خدای عزیز متصل باشد, برخلاف اراده 
دشمنانش, عرژتمندترین انسان روزگار شد. این یک سنت و قاعده ی 


دیگری است. غیر از قواعدی که بشر برای آبروی خود طراحی کرده و 
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ان را کت گرا و ای خی گنه 


همه ی قلب و فکر خود را به آن مشغول نموده است. وقتی شما خدا را با 
کلپ خوو بدا کرو وارد الم فزکری مب شوند وه افکار فیلن شود من 


اصل حرف بنده تا حالا این است که اگر بخواهیم بعدی از ابعاد وجودی خود 
را در شرایطی خاص, بی جواب بگذاریم, از خود بپرسیم «که را به قتل که 
خوشحال کرده ای»؟ احالا که ۳ نی از ابعاد خود را زیر پا و کدام 
یک را زیر پا می گذارید و يا به حاشیه می رانید؟ اری انسان جامع انسانی 
است که سعی می کند تمام ابعاد وجودی اش رشد کند. ابن سینا می 
گوید: انسان به همان اندازه که خود را از علمی محروم کند. به همان 
اندازه ناقص است. می گوید انسان بی نقاص کسی است که گراخ ابعادش 
را بتواند تغذیه کند. می گوید: حتی اگر به علم ریاضی کم علاقه ای بدان 
که به همان اندازه ناقصی. یعنی اگر کسی دوست نمی دارد تفکر ریاضی 
داشته باشد و يا نسبت به تفکر فلسفی بی علاقه است, بالاخره در همان 
راستا ناقص است.(1) 


ولی حرف ما این است که وقتی شما تلاش خود را نمودید که در حد ممکن 
یکی از ابعاد را به حاشیه برانید. بيايید اولویت ها را مشخص کنید. 


خود ابن سینا هم می گوید, اگر آن چیزی که من در آخر عمر به آن رسیدم 
اول هر به آن میدز سیدضی به شعل دییر ق ند یفن دروف 


ص: 42 
1- البته علم به موضوعات حقیقی و نفس الامری مورد نظر ابن سینا است 


ولی علم نه آقهر اعتباری. که موضوع: آن-حقیقی. تست ۵ به: اعتبار ات بر 
یو رتست اه برمت ارت 


ابن سینا آخر عمر متوجه شد یک حکمتی غیر از حکمت موجود در کتاب 
«اشارات و تنبیهات» باید به بشر عرضه کند, اسمش را «حکمت مشرقی» 
گذاشت.؛ ملاصدر |«رحمه الله علیه» هم به همین جهت اسم فلسفه اش را 
«حکمت متعالیه» گذاشت. ابن سینا ظاهرا یک چیزهایی هم در رابطه با 
حکمت مشرقی نوشته بوده که در حمله غزنویان به اصفهان از بین رفته 
است. و نمط هشتم و نهم اشارات او نیز خبر از چنین رویکردی دارد. 


انس با غیب از طریق خیال 


به هر حال عرض شد «اگر که یار نداری چرا طلب نکنی»؟ ! آدم باید اول 
جنبه ی نشاط و انس با غیب را در خودش ایجاد کند, و این مرحله با خیال 
ممکن است. باید خیال خودش را بپروراند تا آینه ی خیال او جلوه گاه 
«عکس مه رویان بستان خدا» شود. ولی در این مرحله متوقف نشود و 
ار اف اه 
علامه طباطبائی«رحمه الله علیه» در شرایطی که در حال ریاضت بسر 
می بردند, فرموده بودند: این روز ها یک حوری سراغت می آید, به او اعتنا 
نکن. همان حوری که حافظ داشت و درباره اش می گوید: 


دستم 

اندر دامن ساقی سیمین ساق بود 

صورت رشته ی اذکار الهی در جمال فرشته ای برای حافظ ظاهر شد و 
سلسله ی اذکار از دستش رفت و جذبه ی توسل به نور ساقی الهی, او را 
مبهوت خود کرد. علامه«رحمه الله علیه» می فرمایند؛ ان حوری در منظرم 
خیال- این همان 
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حوریٍ است که در قرآن آن را مخصوص مثقین یعنی *«5 السَابقون 
السَابقون» می داند, تا خیال آن ها را هم به نور توحید 1 حوری که 
سراغ علامه طباطبائی«رحمه الله علیه» آمد, جلوه ی نورانی آنس حق 
است با انسان در موطن خیال. علامه«رحمه الله علیه» می گویند: دیدم 
آن حوری آمد, با توجه به پیشنهاد استادم قاضی«رحمه الله علیه» صورتم 
را از او برگرداندم. دیدیم از طرف دیگر آمد. دوباره صورتم را برگرداندم, 
دیدیم از جلو آمد. دوباره صورتم را گرداندم, رفت. علت توصیه ی مرحوم 
آینت الله قاضی«رحمه الله علیه» به علامه طباطبائی«رحمه الله علیه» به 
آن جهت بود که نمی خواستند مرحوم علامه«رحمه الله علیه» در حد خیال 
نورانی متوقف شوند هار ان جامعیت مطلوب محروم گردند. آری وقتی تا 
مرحله قلب جلو رفتند, حالا برگشت به خیال و از آن منظر با آن حوری در 
تماس 09 دیگر رهزن نیست. «چون که صد [ نود هم پیش ماست» 
یعنی اگر شما رفتید در مقام «علَدّ مليک مفْتدٍر» بهشت را هم دارید. 


حاصل بحث ما تا این جا این که باید متوجه بود خیال را از صحنه ی زندگی 
بیرون نکرد منتها باید آن را پاک نگه داشت, چون نمی شود آدم دل زنده 
نداشته باشد. ولی این مرحله, مرحله شروع انتت. اری انندا باید به عالم 
دل متأثر از خیال پاک وارد شوید ؛ ابتدا آن دل را به صحنه بیاورید بعد آرام 
آرام بالاتر بيایید و آن را با عقل برهانی و قدسی منسجم کنید, بعد که 
بالایز آمدید.ضی ینید انحار قرآن با اشفا زفیق است, ایت. اللهخست رازه 
در این مرحله بودند که فرمودند: «من پشیمانم آن فرصت هایی را که 
صرف شعر کردم چرا صرف قران نکردم؟ » 
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هوتسن تقومی خا نس تا اعا ول نیوا شورس اد 
«بله, همین درست است»؟ ! ببینید: شما تا این مرحله را راحت می ایید, 
هیچ وقت نمی خواهید من صد دلیل برای شعری که جواندم بیاورم. کمی 
که بالاتر بیایی, روای یت که خوانده شود می گویی: «بله, حق همین است». 
کمی بالاتر بیایی, وقتی که قرآن می خوانی, می گویی: «بله, حق همین 
است». در همین رابطه انست: که هن کویند* «فزان" ذکر است.» چون 
قلب شما حقیقت آن را من تاد وا خه‌آندن ه تنب در انب قلب: شما 
آن را تصدیق می کند. باید در ادب خیال و عقل و قلب تا این جا سیر کرد 
که با عمیق ترین لایه های وجود خود مرتبط شویم و آن ابعاد را به حال 
خود رها نکنیم. پس اگر از خیال شروع کنیم ولی به قلب برسیم کار 
اس رف و 


زمان. زمان فوران علم است 


در زمان ما اصلا از این خبرها نبود که این قدر راحت بشود قدم قدم جلو 
ای وا اد 
این خوبی نبود, راستی چطور می شود که یک مرتبه در یک زمان اين همه 
فکر فوران کند؟ ! همان طور که قرن هفتم هجری زمان عجیبی است. 
شاید بتوانیم بگوییم در قرن هفتم و هشتم با پیشینه ای که انبیای الهی پدید 
آورده بودند. پایه ی تمام فرهنگ بشر ریخته شد. انگار در آن زمان 
دیوارهای عالم ماده شکافته شده و حقایق عالم معنویت بیرون ریخته 
است. شرایط حضور امثال مولوی و حافظ و محی الدین عربی و ابن 
فارض مصری. 
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شر ایط فوق العاده ای است. چطور آدم ها در آن شر ایط این قدر خوب به 
عالم معنا منتقل می شده اند؟ ! زمان شما هم یک چنین شرایطی فراهم 
و دی ۱ ها 
ها وا ی اسف کف ای وه راو واه را 
یک شبه ۷3 خواهید کرد. 


غم غربت؛ اولین قدم 


این مقدمات را به اين دلیل عرض کردم تا ان شاءالله عزیزان به اين نتیجه 
بز ستد کت. به. ففل. این .رم و میم .ما آن شود که جرای: شود 
شخصیت جامعی را برنامه ریزی کنیم, هم بتوانیم کار فکری بکنیم. هم 
کارهای علوم تجربی مان را بتوانيم خوب دنبال کنیم, هم مدیریت خیال خود 
را دنبال نماییم, هم کار عقلی کنیم و هم از تربیت قلب خود غافل نمانیم, 
راه پرورش و مدیریت هر کدام هم مشخص است و می توانید با برنامه 
ریزی درست به همه ابعاد خود بر سید. تا اين که آرام آرام به احساسی 
منتقل شوید که به آن «احساس غم غربت» فقف. کوبتد: این اولین قدمی 
است که در فضای آن می توانید زندگی صحیح را شروع کنید؛ : عم غربت 
داشتن سیرمی آورد. چطور می شود که اویس قرنی از یمن بلند می شود 
و به مدینه می اید؟ چون احساس غم غربت می کند. همان است که به 
اصطلاح عرفا می گویند: «درد پیدا می شود» و به واقع مشکل روزمژگی 
را با همین «درد پیداکردن» می توان از بين برد. کسی که در آين دنیا با غم 
غربتِ خود آشنا شد دیگر گرفتار کارهای یاوه نمی شود. 
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این داستان را ان فولوی:عضا دارند که یفن سلی-محکمی یه بت 
گردن رفیقش زد. او عصبانی شد و یقه طرف را گرفت که فلان فلان 
شده ! چرا زدی؟ ! می خواست تلافی کند که رفیقش گفت: صبرکن؛ من از 
تو یک سوالی می کنم, اول آن سوال را جواب بده, بعدأٌ تلافی کن. از او 
پرسید: دقت کردی وقتی من پشت گردن تو زدم, «طراقی» صدا کرد؟ 
گفت: بله. گفت: بگو ببینیم این صداي طراق از گردن تو بود یا از دست 

من؟ بیچاره 0 بو 9 بود, گفت: من آنچنان پشت 


گردنم می سوزد که فکر این چیزها را نمی توانم بکنم, «تو که بی دردی 
همی اندیش این» تو که بی دردی این سئوال ها برایت پید | می شود. من 
درد دارم تو بی دردی, این دو تا خیلی فرق می کند. 

مولوی این طور می گوید: 

آن 

یکی زد سیلی ای مر زید را 

حمله 

کرد او هم برای کید را 

سیلی زن. سوالت می کنم 

جوابم گوی و آنگه می زنم 

بر 

قفای تو زدم, آمد طراق 

یک 


سوالی دارم اینجا در وفاق 


این 

طراق ازدستِ من بوده است یا 
از 

قفاگاه تو ای فخر کیا 

گفت: 

از درد اين فراغت نیستم 

که 

در این فکر و تأمل بیستم 

۴ 

که بی دردی همی آندیش این 
صاحب درد را اين فکر هین 


از اینجا مولوی نتیجه خوبی می گیرد که انسان بی درد گرفتار روزمژگی 
است., چون غربت خود را در این دنیا فراموش کرده است. 


دردمندان 

را نباشد فکر غیر 

خواه 

در مسجد برو خواهی به دیر 


و بی دردی ات فکر اورد 


در 
خیالت نکته ی بکر آورد 
ص: 7 


فهمی که این حرف ها, حرف های آدم های راه گم کرده است. 


جز 
غم دین نیست صاحب درد را 
می شناسد 


مرد را و گرد را 


چون به غربتِ خود در این دنیا آشنا شد و فهمید فقط راه نجات. انس با 
خدا است. با تمام وجود دامن دین را می گیرد و همه ی دغدغه اش این 


برای آدم هایی بی درد بحث های بی خود و پوچ پیش می آید که آقا به نظر 
تو این دکور بهتر است يا آن دکور؟ آدم های بی درد می خواهند خالی های 
ژندکی شان را با فشارهای بی جا پر کنند. آدمی که غم غربت دارد, می 
داند که غم غربت او در ارتباط با عالم قدس پر می شود این آدم می 
فهمد رکوع یعنی چه. سجده یعنی چه. سکوت یعنی چه. اين که می گویند 
حوات‌ سس عالن قفاب اوه عی عالیه اه روا سات ری 
تون‌کالر الم اس غاد کی تا غالمی آعت هد ریت اسان 


را جواب می دهد. 


آنچه باید در این رابطه مورد توجه باشد این که, اولا: فرهنگ انسان های 
قدسی بیش از آن که نمود ظاهری داشته باشد جنبه ی باطنی اش شدید 
است. برعکس ظاهرگرایان که سیری درونی ندارند, حتی جنبه های سیر 
درونی را هم به بیرون سرایت می دهند. 


ثانیا: انسانی که در این دنیا غم غربت پیدا کرده, از دست وم کی آزاد 
است, در نتیجه عالم و آدم و طبیعت را پرستار خود می بیند. همه ی عالم 


آیات و پنجزه هایی هشتند برای از بین-بردن غربت اور و همه چیز 
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وسیله ی اتصال اوست به عالم قدس. چنین انسانی با چهره ی نورانی 
عالم ارتباط دارد نه با چهره ی ظلمانی عالم, و به راحتی امید دست یافتن 
به مطلوبش در او ایجاد می شود و این را بدانید که این طور نیست که 
شما سی سال يا چهل سال در غربت به سر ببرید و نقطه ی ارتباط با 
عالم قدس برای شما به وجود نیاید, بلکه ناامیدی از ارتباط با عالم قدس 
است که شما را از بین می برد. در همین رابطه از حضرت صادق داریم 
«أَفْصَل العباده الصَبرٌ و الصَمث و ائتَظار القرح»(1) 


بهترین عبادت ها: بردباری و خموشی و چشم به راه فرج بودن است. . و بر 
اساس همین فرهنگ در دعا از خدا تقاضا می کنید که بعد از شدت و 


ات ۳ ۳۶ 
به گفته ی حافظ: 

مود که آ نام ی تیا هد مان 

چنان 

نماند و چنین نیز نخواهد ماند 

بهشت در ازای امید به بهشت 

ابتدا باید متوجه باشیم خداوند تمام شرایط بیرونی و درونی را جهت 
رساندن ما به مقصد حقیقی فراهم فرموده است., از یک طرف جسم و 


خیال و عقل داده تا با جامعیتی که به دست می اوریم از راه باز نمانیم, از 
طرف دیگر عالم را مظهر ایات خود قرار داده تا بتوانیم در هر منظری او 
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1- الا رشاد فی معرفه حجج الله علي العباد. ج 1, ص, 302. 

2 «الَهْمَ ای سالک الْْسْرّ بَقد الَغْسر و الْقرع بَعْدّ الکَرّب و الرَحاء تقد 
الشگه» خدآوندا آیتتاتیت را پس از سختی, و کیلش را پس 1 قاری و 
آسایش را پس از شدت و رنج از تو خواهانم. (مفتاح الفلاح فی عمل ۳ 
و اللبله, ص: 199) 


یک یار تا اه راهم سای 
محبوب ارسال فرموده تا کتاب ذکر ما باشد. انبیاء و امه معصومین علیهم 
السلام هم که جمال و حرکات و سکناتشان نمایش توجه به مقصد اصلی 
است در میدان هستند. پس چه جای ناامیدی؟ ! مگر می شود خدایی که 
اینچنین همه چیز را از درون و بیرون فراهم کرده ما را از مقصد خود 
محروم کند؟ باید امیدوارانه پای در راه نهاد و ارام ارام جلو رفت. 


اگر آدم در مسیر دینداری پایداری نمود همین که مُرد, آنچه در رابطه با 
انا تاو یی مه ایو آ هی هه ام اه را هرک 
توفیق عمل بدان برایش نبود, به به او می دهند. جون روش را سبت به 
کمالات, در حال انتظار نگه داشته بود و نگذاشته بود شیطان این امیدواری 
وی 39 را از او بگیرد. قرآن هم در این رابطه می فرماید: ِ 
ار ۳ الذین ضَبرّ وا اجرهم باحسن ما کائوا یعملون» (1) و به کسانی که 
و پیشه کنند, مطابق بهترین اعمالی که انجام می دادند 
پاداش خواهیم داد. 


حتماً تجربه کرده اید که وقتی به زیارت بیت الله الحرام یا ائمه معصومین 
علیهم السلام می روید, راحت تر اعمال عبادی که همان آنس شما با 
حقایق است. تحقق می یابد. چون عموماٌ شیاطین را در این مکان های 
مقدس راه نمی دهند و ملائکه در آنجا در تحرژکند. وقتی یک کمی شیطان 
را عقب راندند, راحت تر به آنچه در نیت دارید منتقل می شوید. حال اگر 
در برزخ و قیامت وارد شدید که اصلا" شیطان امکان هیچ گونه وسوسه ای 


ندارد, 
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1- سوره نحل, آیه 96 


خیلی بهتر به آنچه در نیت دارید دست می یابید و به سویش سیر می کنید. 
می خواهم عرض کنم واقعیت شما ان موقعی اشکار می شود که بی 
شیطان با خود روبه رو شوید. فعلاً شیطان مانع راه شما است و شما با 
پایداری در دینداری. مسیر خود را عوض نمی کنید. هرچند ند جلو می 
روید, پس وقتی به برزخ و قیامت رفتید با واقعی ترین بعد خود, یعنی با 
اصیل ترین نیت خود روبه رو می شوید. این به شرطی است که ابعاد 
وجودی خود را بشناسید و برای مدیریت و تربیت هر کدام برنامه ریزی 
کنید و اولویت ها را نیز تعیین نمائید. و با توجه به برنامه ها و اولویت ها در 
مقابل وسوسه های شیطان مقاومت می کنید. 


چون برنامه خود را در رابطه با رشد ابعاد وجودی خود مشخص کردید و 
غربت خود در این دنیا را شناختید و از غم این غربت بیرون نرفتید, آن گاه 
که موانع برطرف شد به راحتی به آرمانی ترین نحوه ی زندگی دست می 
یابید. ولی متأسفانه بعضی افراد آنچنان با بیهودگی ها گرفتار شیطان شده 
اند که اد ان سا ان آنما مرس اس مین کرد که اس ند 
ها اف ها هام ااظ ۱ امه وا واه ره که 
شیطان فراهم کرده زندگی می کنند. یک تاتری تهیه کرده بودند که طرف 
دائماً در غیاب شیطان به او فحش می داد. وقتی که شیطان برایش ظاهر 
شد شروع کرد به شیطان بد و بی راهه بگوید, خدا لعنتت کند, فلان فلانِ 
شده, برو گم شوء همه را بدبخت کردی, من را هم بدبخت کردی. اتفاقاً 
شیطان رفت. طرف شروع کرد دنبال شیطان راه افتاد, 
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گفت: پس چرا دنبال من می آنت * گفت: آخر, نمی توانم بی تو زندگی 


وقتی انسان متوجه ابعاد متعالی خود شد و در صدد رشد و کمال آن ها 
برامد, در مسیر دینداری همچنان پایدار می ماند و در مقابل وسوسه های 
شیطان مقاومت می کند و لذا به مجرد ان که شیطان از جلوی او کنار 
رفت به سرعت به سوی مطلوب های الهی خود سیر می کند, عده ای هم 
در اوج بی برنامه بودن, با شیطان به سر می برند و بدون او خمارند و از 
این طریق همه چیز خود را از دست می دهند. 


وقتی باید امید به بهشت داشت که لااقل به خود یگوبیم. آکر تکمین تواتت 
وارد سیر به سوی کمالات معنوی شوی و آن میل ها را در همین دنیا 
بالفعل کنی, لااقل این طرفش را رها نکن. یعنی امید رهایی از این نقص 
ها را از دست مده, تا وقتی موانع برطرف شد بتوانی به مقصد عالیه خود 
که همان سیر به سوی رب العالمین است, برلسی. می فرمایند: روزی 
جوانی از حضرت آیت الله بهجت «رحمه الله علیه» ذکری خواست, ایشان 


در پاسخ فرمودند: «هیي ذکری بالاتر از عزم پیوو سته و همیشگی بر ترک 
گناه نیست».(1) 


وقتی عزم انسان ترک گناه شد, آن موقع که با حذف شیطان, موانع 
برطرف شد نگاه می کند می بیند هر چه می خواست بشود, برایش محقق 
شد, و طبق آیه ای که عرض شد, همه ی پاداش های او را براساس بهترین 
نوعی از اعمال که انجام داده, می دهند, مثلا اگر در تمام عمر می 
خواستی با قرآن معاشقه کنی؛ و به همین منظور هر روز صبح قرآن می 
خواندی ولی 
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1- مهدی عباسی, کتاب نفس مطمئنه. 


می دیدی آن طور که می خواهی قلب متذکر نمی شود, دوباره فردا صبح 
می خواندی ولی می دیدی باز قرآن خواندن ذکر دلت نشد, اما باز هم می 
خوانی و به امید اهدافی بر ی همچنان در خواندن و تدبر دز آن پایداری 
می کردی, حالا در قیامت که موانع برطرف شد؛ آن عالی ترین نوعی که 
می خواستی برایت محقق می شود. شما در دنیا دائما خواستید قرآن کتاب 
ان ان با خداسشود دلی: شیطان شم کر اشته وضع هی کرد شا را 
حاو نی کند, شما هم مقأاومت می کردید, این مقأاومت کردن باعث می 
شود همین که شیطان را برداشتند سیر شما شروع بشود. 


ا ام مت واه ام ای کس عاصال عم اس سه 
دانشجو و طلبه ی موفق کسی است که توانسته باشد اصول خود را از 
ان 
زور کی ها تسضیرس را رصم با حایت ها او واه ور مش امه ایخ 
وا رت اد ان و ور مت اس سا تا 
باشید برای زندگی زمینی خود معنی درستی به دست آورده: باشید و 
اساس بحثی که خدمتتان عرض شد برای تأمل بر روی تعریف درست از 
زندگی است. زیرا اگر ابعاد جسمی و خیالی و عقلی و قلبی خود را درست 
برای خود انجام دهید. 


دوران پایه ریزی شخصیت 
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جواب شناخت شرایط و موقعیتی که در آن دوران بعضی از صفات می 
تواند به فعلیت برسد, و توجه به این که چنین موقعيتي اولا موقت است. 
ثانبا: محدود به دوره دانشجویی یا طلبگی است و بعداً چنین شرایطی پیش 
نمی یه تا متوانتد.ضفات: ی افکان خوسرا به این کویت به فعلیت: پرسانید. 
دوران دانشجویی و طلبگی دوران بسیار خوبی است. در آن دوران انسان 
دارای همت های بلندی است و امکان به فعلیت رساندن ابعادی که نیاز 
طلبگی این آمادگی هست که همه با خود و دیگران جدّی برخورد کنند, حتی 
رفقا شرط می کردند هرکس در آن ساعات معین, حرف زد باید این مقدار 
پول در جعبه کنار اتاق بریزد. در نتیجه همه حساب حرف زدن های خود را 
داشتند که روی حساب حرف بزنند. هل وقتی می خواستند مسافرت 
بروند. می گفتند: نیم ساعت حرف.: یک ساعت و نیم مطالعه, دوباره نیم 
ات متاستضر بای اخااطوها هم تسیک ارت لاه رانا 
خوبی برای مدیریت شخصیت خود می توان ایجاد کرد. به همین جهت 
دانشجویان و طلاب عزیز می توانند پایه ی شخصیتی خود را در همین 
دهز ان ریز ندیبعدا خنین. شر ابطین که‌جوانانی. با غرزفی نلند کنار. هم باشته 
پیش نف ابقر این دوزان هی تقو اند بان خن باشسد که ار تور و هم 
بروید دوباره می خواهید همین دوران را تمرین کنید. خیلی شبیه دوران 
دفاع مقدس هشت ساله است. که رزمندگان به اهدافی از کی تر از 
اند کیع :زو زمه قت اتذیشتدند: 
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تأکید بنده این است که این دوران را با سهل انگاری از دست ندهید چون 
وقتی توانستید ابعاد بالقوه ی خود را تا آنجا که ممکن است به صورت 
بالفعل در آورید, در ادامه ی زندگی وقتی فن تبدیل بالقوگی ها به فعلیت 
را به دست آورید, همواره در اصلاح خود موفق خواهید بود, و هر روز 
شعوری برشعور قبلی تان افزوده می شود و چون در راه هستید, متوقف 
نیستید. کسی که در راه است در هر منزلی با چیز جدیدی روبه رو می 
شود, وقتی ۳ راه بودید هیچ حادثه ای در زندگی. شما را بازی نمی دهد. 
اما اگر این جا نتوانستید ذخیره ای برای سیر در زندگی به دست بیاورد, 
مثل. آدمیت هستید که می خواهد در هنگام دعوا و زد و خورد. تازه تمرین 
بُکس بازی بکند؛ محکم کتک را می خورد و نمی فهمد چه شد. اما اگر 
تمرین های لازم را از قبل انجام داده بود, در ِ و زد و خورد تمرین 
هایش به ثمر می رسید. باید بر روی تمرین تبدیل بالقوگی های ابعاد 
وخودی نان به فعلمتم کر ان دوران برتاقه ری ق کنبد تا تهرم‌کونی, نیت 


عرض کردم اگر احساس تان بر شما غلبه کند و رشد عقلی و قلبی نکنید, 
واقعا ناقص خواهید ماند. همچنان که اگر در آن رشته ی علمی که در حال 
تحصیل هستید درست درس نخوانید ناقص خواهید ماند, و يا از این طرف 
بیفتید, و بدون توجه به سایر ابعاد خود. فقط درس های رسمی خود را 
بخوانید, در حالی که دروس دانشگاهی جواب بعد تجربی شما را می دهد. 
اين بعد را باید در جای خودش تقویت کرد, ولی چرا ما بقیه ی ابعاد را 
تقویت نکنیم تا تک بعدی و تک ساحتی نشویم؟ 
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در حال حاضر مجتهدانی در حوزه ی علمیه داریم که مهندسی فنی خود را 

نیز از دانشگاه گرفته اند. نمی خواهم بگویم لازمه اجتهاد در فقه. دروس 
فنیدانشگاهی ات ولی نات دافت امک این ها درعین تحصیل در 
دانشگاه. در علوم اسلامی تا کجا پیش رفتند. عمده ی عرض بنده آن است 
که مواظب باشید ابعادی از شخصیت خود را خالی نگه ندارید و اگر هم 
مجبورید بعضی از ابعاد را در حاشیه قرار دهید. بررسی کنید کدام بعد در 
حاشیه باشد, هرچند باز تاکید بر رشد همه ابعاد دارم. حتی رشد جسمی را 
نباید ساده گرفت به طوری که حضرت علی علیه السلام در اوج حکمت و 
دعا, در اوج قدرت جسمی بودند. چون از ابتدا خود را برای خود ان طور 
تعریف کرده اند, و خدا هم تقاضای ایشان را همان طور برآورده کون 
همان طور که افلاطون و سقراط در عین حکیم بودن در جنگ حاضر می 


شدند و مبارزه می کردند. 


مرحوم ایت الله حجّت که از موسسین حوزه علمیه قم بودند, وقتی می 
خواستند مدرسه ی حجت را بسازند, در روزنامه های آن زمان اعلام کردند 
که ما چنین زمینی داریم با این نیا زهاء طراحی آن را به مسابقه می گذاریم 
تا از بهترین طرح استفاده کنیم. خلاصه آرشیتکت های آن زمان را دعوت 
به ارائه ی طرح کردند. از کل کشور طرح دادند. همان طور که می دانید, 
طراحی هم کار آسانی نیست. در حینی که طرح ها را بررسی می کردند, 
دیدند یک طرح است که همه قاعده ها را رعایت کرده و با زندگی طلبگی 
هم بیشتر -فماهنک. است. ادرسن اطاع را که نام کردند دیدند. شخصضی 
است ساکن قم به نام سید محمدحسین طباطبایی ! در کل 
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کشور طرح ایشان برنده شد. آن فکر ریاضی منظم نتیجه اش این می 
شود که وقتی المیزان می نویسد, یک حرف احساساتی که آدم بتواند 
تکیت این را کر آفا ان سر احساسات کته اند در ان تست آین 
ذهن چرا این قدر منظم شده است؟ برای این که در عین اجتهاد و عرفان؛ 
ابعاد دیگرش را تعطیل نکرده است. 


ورزش : معبری برای احساس حضور خود در جسم 


از جمله ابعادی که نباید از آن غفلت کرد و مقام معظم رهبری«حفظه الله 
تعالی» هم بر آن تاکید کرده اند ورزش کردن است. بنده به تجربه به این 
رسیده ام؛ جوانانی که در دوره ی مدرنیته ورزش نکنند, یک مشکل روحی 
و روحانی پیدا می کنند؛ و نه تنها نشاط جسمی و روحی ندارند, بلکه نه 
قلب صیقلی دارند و نه از تواضع لازم برخوردارند و با همت ها و اراده های 
ضعیف از بقیه طلب کارند. خیلی حرف است؛ مقام معظم رهبری«ادام 
الله ظله» در سخنرانی شان در دانشگاه تهران به دانشجویان توصیه می 
فرمایند: «تحصیل» و «تهذیب» و «ورزش», نان کفتید: برای پیرمردها و 
پیرزن ها ورزش واجب است. حالا شما فکر می کنید ایشان همین طور 
ساده گفته اند؟ ! نه. همان طور که می دانید؛ دنیای مدرن دنیای متوقف 
شدن بدن است. ماشین سواری مسافت ها را طی می کند و ما همچنان 
روی صندلی تکیه داده ایم, و لذا از ان صیقل قلبی که با راه رفتن می 
توانستیم به دست اوریم. محروم شده ایم. راه رفتن است که قلب را 
صیقل و عزم را وسعت می دهد, انچه امروز از طریق ماشین اتفاق افتاده 
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زندگی را بسیار زشت کرده است. اسب سواری طوری است که خود آدم 
هم باید در فعالیت باشد, اما در ماشین سواری این طور نیست, هر روز 
هم که کمک فنرهایش را نرم تر می کنند تا آب هم در دل آدم تکان نخورد. 
در واقع این زندگی, یک زندگی پنداری است ؛ چون من راهی را طی نکردم 
و با قدم های خود با زمین تماس نگرفتم که آن را پشت سر بگذارم. ولی 
به مقصد خود رسیدم. چگونه شما در خواب راه می روید ولی به واقع 
عملی انجام نداده اید, تمدن امروز با ذهن ما همین کار را کرده است.(1) 


قبلا باید می رفتیم از صحرا برای زمستان چوب می اوردیم, با برای خود از 
چشمه آب می آوردیم, امروز هیچ کاری نمی کنیم؛ چوب نمی خواهیم, شیر 
زا با ی کتیق از .اقب آنده شید را باه هی کنیم آب:من اند یعنی ما هیچ 
کاری نمی کنیم, به اين معنی که روح ما فرمان لازم را به جسم نمی دهد. 
پر ال و بت جر من فرنال و وی امد 
مثل خورشید است و نوری که همواره از ان تجلی می کند, ما در شرایط 
جدید همه ی این فرمان ها را تعطیل می کنیم, هیچ کاری نمی کنیم, حتی 
0 ۱ از 000 
یک کلید می گذارند تا فشار دهیم شيشه خودش بالا می رود. بشر مدرن 
فکر می کند دارد به خود خدمت می کند. اما در واقع دارد همه چیز خود را 
آزدشت می دهده چون روخن که نیاز دارد دائما 
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1- در کتاب «فرهنگ مدرنیته و توهم» از همین موّلف, تا حذی عرایضی در 
این رابطه مطرح شده است. 


فرمان دهد و بدن را به تحرک در آورده و استعداد های بالقوه اش, بالفعل 


گردد, بازنشسته شده است. 


شما از صبح تا شب به ماهیچه های گردن تان فرمان می دهید که سرتان 
را روی تن نگه دارد. حالا ببین چقدر کیف می کنی که خودت داری سرت را 
تکان قی. دی نی کف خودم سرم را تکان می دهم ! علامه محمدتقی 
جعفری«رحمه الله علیه» می فرمودند: «من حسرت حال آن کارگری را 
می خورم که, خودش را در محصول کارش نگاه می کند.»(1) همان طور 
که دیده آید, کارگری که به کار خود اصالت می دهد خودش را در کارش 
می بیند. یکی از مسئولین می گفت: من در عین تحصیل, کارگری می 
کردم, پدرم هم کارگر بود, چند جا جهت خواستگاری رفتیم 
کردند, بعد بعد گفتیم: خوب است برای خواستگاری خانه ی فلانی که وضع 
شان از ما بهتر است ولی خانواده ی متدینی هستند برویم, حالا که این 
کلاس پائینی ها , به ما زن نمی دهند, شاید آن ها که کلاسشان بالاتر است 
به ما زن بدهند. گفت: به خواستگاری آن خانواده رفتیم و اتفاقاً تحویل 
گرفتند, و به راحتی هم دخترشان را به همسری ما در آوردند. گفت: ما یک 
روز از مادرزن مان پرسیدیم: شما چطور بدون هیچ بهانه گیری به ما زن 
دادید؟ ! گفت: یک بار خانه ی ما روضه ی زنانه بود شما به دنبال مادرت به 
روضه امده بودی, در حیات بازی می کردی و منتظر مادرت بودی. حوض 
وسط حیات خالی بود و چرخ و دلو هم 
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1- برای روشن شدن این بحجت به کتاب «علل تزلزل تمدن غرب» به 


موضوع مقایسه ی کسب و شغل در دنیای مدرن و در گذشته, رجوع 
فرمایید. 


پهلویش بود. شما بیکار نماندی همین طور آب می کشیدی و داخل حوض 
می ریختی. حاج آقا از اتاق دیگر شما را زیر نظر داشتند, به من گفتند این 
جوان جوهر دارد. از همان زمان ما نظرمان به شما بود. واقعاً هم جوهر 
داشت به طوری که در دوران جنگ یکی از مسئولان بلندپایه نظام جمهوری 
اسلامی بود. پدر عیالش خوب تشخیص داده بود که این می خواهد 
شخصیت خود را در کارش بجوید و نه در بیکاری و رفاه. 


روح مدرنیته طوری برما حاکم شده که در حال حاضر این نوع روحیه ها را 
گم کرده ایم, و ورزش در حال حاضر تنها راه است که حضور خود را در 
حرکات بدنی به خودمان ثابت کنیم. همین که آدم ببیند واقعا" می تواند تا 
زاس این فامبرود آنوک هم به خوق بر کی آست یه خضوص که 
قلب را هم صیقل می دهد. 


جوانان مذهبی که جنبه ی معنوی آن ها ضعیف شده و خیالاتی و وهمی 
شده آند, را به ورزش توصیه کنید, اگر خیلی خیبالاتی نشده باشند و خوب 
ورزش کنند, بدون آن که نیاز باشد به روان پزشک رجوع کنند, دوباره احیا 
آری «ورزش» و «تحصیل» و «کارهای فکری و قلبی» نیاز هر انسانی 
است که می خواهد برنامه به فعلیت رساندن بالقوه گی هایش را مدیریت 
کند. 


ص: 60 


خیالات ؛ مانع شناخت جهت اصلی 


سوال: با خیالات چه کنیم, چگونه باید آن ها را . به طور صحیح رشد دهیم, 
چطور می توان خیال را کنترل کرد که در مقام آنس با حق قرار گیرد و به 
اصطلاح محل «عکس مه رویان بستان خدا» باشد؟ 


هم ۳ ی 9 
شما را بازی می دهد و از مسیری که باید طی کنید باز می دارد. به گفته 
ی مولوی: 


خالم 
وهم و خیال و طبع و بیم 


هرس 


رهرو را یکی سدذ عظیم 


وقتی پذيرفتيم باید برای کنترل وّهم و خیال و طبع و بیم خود برنامه داشته 
باشیم تا آن ها به ما برنامه ندهند, نیمی از کار انجام شده است. اگر شما 
برنامه داشته تن وقتی رفیق شما از شما می خواهد بروید با هم وقت 
گذرانی کنید, پيشنهاد او را نمی پذیرند, اما اگر کار جدی و برنامه ای جهت 
دار نداشته باشید, یک مورچه هم که از جلو چشم شما حرکت کند دنبالش 
برنامه ی خاص دارید, از خیالاتی که به سراغ شما می اید استقبال نمی 
کنید. همین که انسان بی برنامه شد - حتی در دوران پیری- خیالات به 
تشراغ آو فی آبد: در راستای دفع خیالات و وهمیات است که می بینید 
حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» روزی هشت باو .فر ان: من 
خواندند, تا روح خود را در پرتو تذکرات قرآنی نگه دارند و اجازه ی ورود 
خیالات را در خود ندهند. وقتی خیال را با توجه دادن عقل و قلب به معارف 
عالیه, 
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در طول زندگی تربیت کرده باشید, در خلوت هم مسلم با همان خیال ادب 
شده به سر خواهید برد آن وقت اکر هم خیالاین آفد, خیلی:تو اتمنة. تیشت: 
می توانید با تذکرات ت قرآنی آن را پس بزنید. 


مرحوم آقای نخودکی داشتند از قبرستان رد می شدند, اطرافیان دیدند آقا 
دارند می گویند: «لا اله الا الله, لا اله الا الله». می دانستند که آقا بی خود 
اي که وا ورد تقو خا رک هریت پرسیدند: چه خبر است؟ 
فرمودند: طرف در زمان حیاتش خیارفروش بوده است. سی,چهل سال 
پیش مرده اپست, هنوز در برزخ در طول این مدتِ سی., چهل سال دارد 
می گوید: «گل به سر داره خیار». شما صرت نظر از قیامت و برزخح, اگر 
کم ببه خودنان توجه کنیدم موجه مین نویه بعنی دارید که-همواره با ان 
هستید و بعضی مواقع حضور بیشتری از خود نشان می دهد, حال وقتی از 


این بدن آزاد شد ید معلوم است که آن حضور بیشتر خواهد شد. بنی | کور 
ملاحظه کنید همواره شما دارید با خیالاتتان جلو می روید, به گفته مولوی: 


چون 

خیالی آهد و در تو تشسنت 

هر 

کجا که می گریزی, با تو هست 

تو 

نتانی زان خیالت وارهی 

پا 

بخُسبی تا از آن بیرون 

جهی 

وقتی شما می خوابید, خودتان می خوابید و همان خودتان به عالم خیال 
می رود, اگر کسی بگوید: «خودکشی می کنم تا از دست خودم راحت 


باشم», اشتباه می کند, چون این فرد. تن کشی کرده است و نه خود کشی. 
وگرنه آن «خود>ی زا کهءبه کمی: از تنش را کشته است همواره با خود 


دارد. باز هم «خود»ش است, یک «خود» عصبانی از خود. عرضم این 
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تربیت کند که «عکس مه رویان بستان خدا باشد» و با توجه به معارف 
ی ی خن باری سکم ارست: فلا تا سر صلی اه آله و 
سلم هم خیال داشتند, ولی خیالات ان حضرت نورانی بود, و صورت 
جبرائیل در خیال آن حضرت ظاهر می شد., همان طور که معانی قران بر 
قلب مبارک حضرت القاء می گشت, و در همان لحظه گوش حضرت صوت 
خیالاتمان: تحت تأثیر آن. مغارف باشد. لااقل باید وفتی, خیالات می. آیند 
انیم اه اما ان ها ان را راحه کش ای کارا ناه 
ریزی ممکن است. چون انسان برنامه دار به دعوت ۳۳ جواب متبت 
نمی دهد تا آرام آرام با ورود قلب به حقایق معنوی, ذهن او نیز تحت تأثیر 
اتواز آن حقایی فراز کیرد و خبالاتی روخانم بیدا کید اکر برای کتترل خیال 
فرتامه واه باسیه نطف باسید ان عبا تاره ون بری توا ی کنند. 
کنترل نشده شان آن ها را هلاک می کند. کمی وقت بگذارید ببینید اين ها 
در سن پیری که باید در آرامش باشند: در چه حالاتی به سر می برند. بعد 
بررسی کنید چطور شده است که نمی توانند از دست خیالات واهی آزاد 
شوند. دوران پیری می تواند بهترین دوران زندگی زمینی باشد, دریچه ی 
لقاء الله است. آن وقت اگر پیری انسان برایش عذاب اف بشود, خیلی 
ضرر کرده است. 


از برکات آنس با روایات اخلاقی همین بس که مانع ورود خیالات آزار 
دهنده ور ند کی-فی: شواق وفتی: از اطر بو دای مکارم الاخلاق.خوو 


ص: 63 


را تربیت کردیم که مثلاً در مقابل آن هایی که به ما جفا کرده اند, نیکی 
کنیم, و هرگز نگذاریم تخم کینه نسبت به انسان ها در قلب ما کاشته شود, 
هرگز در پیری در فشارهای آنچنانی قرار نمی گیریم و پیری و تنهایی یک 


غنیمت خواهد شد 
ی بت هر ای رن و 
نمایید, مدتی با دعای مکارم الاخلاق صانوشن شوید, ببینید چگونه 1 شما را در 


همین دنیا وارد بهشت می کند. امام کاظم علیه السلام در زندان هارون 
الرشید می فرمایند: خدایا ! چند وقت بود دنبال یک جای خلوتی بودم ! 
ممنونم که به من چنین جایی را دادی. بیچاره هارون فکر می کند امام 
موسی کاظم علیه السلام را زندان کرده است. امام کاظم علیه السلام در 
زندان از نظر خودشان, تازه زمینه ی ورود به عالم قدس را برای 97 
فراهم شده می بینند. برای همین هم می گویند هیچ کس موّمن را نمی 
تواند در این دنیا اذیت کند. هیچ کس, هیچ وقت به هیچ وجه نمی و 
مومن را اذیت کند. 


ابتدا عمق فاجعه ی رهاکردن خیالات را بشناسید وگرنه در حالی به دنبال 
درمان هستید که هنوز درد درست شناخته نشده و لذا درمان اثربخش 
نیست. وقتی فهميدیم, خیالاتِ سوء نمی گذارد انسان جهت اصلی زد کف 
را بشناسید, برای دفع آن به برنامه های سطحی قانع نمی شویم. 
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خود را مشغول کنید تا خیالات شما را مشغول نکند 


آیت الله حسن زاده«حفظه الله» می فرمودند: «من حساب کردم اگر 
خیالاتم را مشغول نکنم, خیالاتم مرا مشغول می کنند» و بر اساس این 
دیدگاه وارد معارف عالیه ای شدند که امروز نه تنها جانشان از ان تغذیه 
دانید. ایشان طب قدیم را خوب خوانده اند,. ریاضیات را هم خیلی خوب 
می دانند. گاهی آدم از خود می پرسد: چرا آقا با دسترسی به معارفی مثل 
عرفان و حکمت و روایت و قرآن, طب و ریاضیات خواندند؟ ! فکر می کنم 
با توجه به مباحث گذشته و این که انسان باید تمام ابعاد خود را رشد دهد, 
بتوان فهمید جرا آفا به ختیر. علومی نیز دشت زد آند. 


سوال: ريشه ی خبالات سوء کجا است؟ 


جواب: ریشه ی همه ی خیالات سوء یک چیز است و آن این که جز خدا را 
منشا اثر بدائیم وبرای. آن ها تاثیر مستقل قائل شویم. البته معلوم است 
هکل مه ای ایا سل می‌شجه انا اصل مه انوا تا ان 
شاءالله بتوانیم در تقوبتِ توجه به خدا از یک جهت. و در دفع اطمینان به 
غیر خدا از جهت دیگر, برنامه ریزی کنیم. 


به اندازه ای که انسان در قوه ی واهمه ی خود به غیر خدا اصالت داد, به 
همان اندازه صورت های کاذب به عنوان عوامل تاثیر دار ظاهر می شوند 
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و فکر ما را متوجه خود می کنند. طبیعی است که توجه به غیر خدا و منضأً 
اثر دانستن ان ها ذهن و فکر ما را متوجه خود می کند و موجب می شود تا 
قوه ی واهمه. صورت هایی مطابق توجه ما در ذهن ما بسازد. حال توجه به 
غیر خدا, چه توجه به خودمان باشد و خودمان ر کاره ای بدانیم, يا سایر 
افراد را, , و چه توجه به وسایل و ابزارها باشد. اگر فقط خدا وسط باشد, 
به خودمان نگاه نمی کنیم تا خیالمان مشغول خودمان شود و هزاران 
صورت خیالیه در رابطه با خودمان در ذهنمان ظاهر شوند. 


حال اگر متوجه این ضعف و نقیصه شدیم, آن وقتی هم که اصالت را به 
خودمان می دهپم از اين کار راضی نخواهیم بود و در عین توجه قوه ی 
واهمه به خود, آن را تصدیق نمی کنیم و به دنبال آن راه نمی افتیم و لذا 
قوه ی واهمه در عینی که از بین نمی رود تقویت هم نمی شود تا خیالات 
واهی به عنوان حقیقت, همه روح و روان و قلب ما را اشغال کنند 


اگر از مشغولیات دیروز ناراحت شده باشید و متوجه شوید علتش توجه به 
خود ات ری دوان عامل عفلت امد دلم کم متوعه اصالت حق امن 
به راحتی به دنبال آن راه نمی افتد, در این حال : نه تنها خیالات تقویت نمی 
شنوده اراض اراض ضفیی: هم مت. خزدننه از ان طوی فعارف توحیدی و 
عرفانی و روایات اخلاقی و دعا و نماز و نیایش, همه و همه کمک می کنند 
که خیالاتِ واهی نه تنها تقویت نشوند. ضعیف و ضعیف تر شوند و انسان 
پتواند خود را به کمک معارف قلبیه و اخلاق فاضله از دست خیالاتِ واهی 
آزاد کند. خیالات سوء پس از مدتی می روند ولی دوباره می آیند. حال اگر 
شما تمرین لازم را نسبت به دفع 
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آن ها داشتید کمی می مانند و می روند, بنا نیست شیطان دست از 
سر کشی بردارد, بنا است ما تحت تأثیر وسوسه های او قرار نگیريم. همین 
که به دنبال وسوسه های او راه نیفتیم و با نور شریعت الهی خود را کنترل 
کنیم, به خودی خود یک نوع پیروزی است. به گفته مولوی: 


در 
جهان جنگ این شادی بس است 
که 

ببینی بر عدو هر دم شکست 


کار روی روح, غیر از کار روی جسم است؛ من اگر بخواهم این لیوان را 
بردارم با یک اراده دستم را دراز می کنم و برمی دارم, اما اگر کسی که 
معتاد به سیگار است بخواهد میل خود را به سیگار از بین ببرد و سیگار 
بکشند نمی تواند بان ازاده ان کان زا تام کته باید قدت ها خهت یل .و 
ذهن خود را نسبت به آن تغییر دهد تا در نهایت به ترک آن موفق شود. 
روزها و ماه ها باید با خودش کلنجار برود. کار های روحی, , با جهت گیری 
ک ۱ 

می کنم؛ چیزهای مهم واقعی باید ارام ارام برای شما مهم بشود, تا 
تصورات و تخیلاتِ امور وهمی نتوانند شما را تا اخر به دنبال خود ببرند. 


اگر شما نسبت به کسی کینه داشته باشید بعد بفهمید دزدی هم کرده 
است, وقتی شیطان در نمازتان دزدی او را به یادتان می آورد, حسابی 
خال. مین آنیده مت. کویید: چشمش کور شود, آدم نبود, یک مرتبه متوجه می 
شوید «السلام علیکم» نماز را هم کفتتد.ه تمار ماه شدر اما هون .ما آن 
خیال را دنبال می کنید, چون ان خیال برایتان مهم بود, و طبیعی است که 
اگر چیزی برای انسان مهم باشد نمی تواند ازدان ول نکن اما اک انقور 
یاد خدا برایتان مهم بود که هر مهم دیگری به حاشیه رفت. دیگر 
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وفلین ان یال اه نید اند ستفادرا موی کون تیاور همین که ملائکه با 
الهام خود ما را متوجه نماز و یاد خدا کردند, به خود می اییم, ولی ار 
شدت توجه ما به ان خیال زیاد بود اصلا متوجه الهام ملائکه هم نمی شویم. 
در پس پرده ی کرم 

بهر 

تو نعره زنان بین دم به دم 

عاشق 

آن عاشقان غیب باش 

عاشقان 

پنج روزه کم تراش 

که بخوردندت 

ز خدعه جذبه ای 

سال ها 

ز یشان ندیدی حبه ای 

وقتی یاد خدا در درجه ی دوم قرار گیرد, هر فکر و خیالی ما را به دنبال 
خود می برد و لز| وقتی تذکرات روحانی ملائکه امد, ان قدرت را ندارند 
که خیال امده را عقب بزنند. 

پس باید برنامه ریزی کنیم و آرام آرام برسیم به این که همه کاره ی عالم 
خدا است. برای رسیدن به چنین حضوری معارف توحیدی و حکمت 


موجودات عالم عین تعلق به حق اند, و چون وجودشان از خدا است.؛ 


تاترشان نیز اد‌شدا است‌درز ان الا ام وود هفتاحات: با خدادشت 
یی 

آب 

دریا جمله در فرمان تست 


آب 

و آتش ای خداوند آن تست 

گر 

تو خواهی, آتش آب خوش شود 
ور 

تخواهی آب هم آنش شود 

اين 

طلب در ما هم از ایجاد تست 
رستن 

از بی داد يا رب داد تست 

می رسیم به جایی که دل می فهمد, خدا رژاق است. خدا مُحیی است؛ 


خدا ممیت است. وقتف ابن معارفت: ارام ارامودان طرنق برتا مه یه دل 


رسبد» 
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در ابتدا خیالات از مقاومتی هم بکنند, نمی توانند پایدار بمانند و همواره 
ضعیف و ضعیف تر می شوند, به طوری که به راحتی می توانید آن ها را 
عقب بزنید, پس از مدتی دیگر کمتر به سراغتان می آیند, بعد دیگر نمی 
دانم چی می شود. فقط می دانم اگر انسان از خیالانش آزاد بشود, تمام 
بهشت ها در قلبش شعله می کشد. 


دستورالعملی برای اصلاح ريشه ی خیالات سوء 


از جمله دستورالعمل هایی که در دفع خیالات موثر است, دستورالعمل آیت 
الله بهجت «رحمه الله علیه» است که به نظر می رسد بهترین 
دستورالعمل برای مردم امروز باشد, با همان روشی که ایشان می گویند: 
که «اولا: علم نو استاد توست, تاشا گناد نکن». ایشان می دانند چه 
بگویند. کافی است شما خودتان را , به آن بسپارید. پس از مدتی اختتدانن: 
می کنید دیگر گرفتار خیالات آنچنانی نیستید 


ممکن است ما متوجه نباشیم که پایگاه اين دستورالعمل در روح و قلب ما 
کجاست, ولی اگر عمل کنیم نتایج لازمه را به دست می آوریم, او می داند 
بینتن. تیکیفت ور حدم قاضی«رحمه الله با وه ره رت رفن ِِِ 
این را نمی توانند بگوبند. زمان یک جنس خاصی داردر در این زمانی که 
بنده اتب عالی جو آن همستیم ها تک طرقه هرهم ناهن ها حداملی 
را در مورد دین دارند و از طرفی سیره ی علماء را 
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می شناسند, از دستورالعمل آیت الله بهجت «رحمه الله علبه» به شدت 
کارضی اند خفدبان هت اجه واه دب وق هم ندارید: 


سختی ریاضت های دینی غیر از سختی هایی است که اهل دنیا می کشند, 
سختی ریاضت های دینی, جانفزا است. می پرسند: «چطوری ریاضت 
بکشیم ؟» ریاضت یعنی همین که در نماز, خیالی به سراغتان امد که ان 
کال مطلوب‌سصا است‌یرای حقط ارباط ادا آن آن جل بکنیم و این 
کار از صعود به کوه اورست سخت تر است.؛ اما اولا: ممکن است. تانیا: 
نتیجه بخش. دل کندن از مطلوب خود برای خدا و چشم برداشتن از آنچه 
نفس مارح وت دارد به آن بنگرد, کار اتتاتت نیست ولی انسان را از 
دنیای محدود و تنگ , به عالم گسترده معنا و غیب سوق می دهد. گفت: 


۳ 

خون نکنی دیده و دل پنجه سال 

از 

قال تو را ره ننمایند به حال 

ور ادا اج فک هی کته ال کمی ده از این میل ها دل بکند, ولی باید 

بداند راه دارد, همچنان یک نفر که معتاد به سیگار است باید مدام به روح 
و قلب خود فرمان ت ۳ پس از مدت ها آرام آرام توجه آن از 

شا کین به چیز دیگری سوق پیدا کند. انسان باید دائم به خودش 

فرمان دهد که بس است این همه توجه به دنیا ! اگر این فرمان را همچنان 


ادامه دهد و خود را در معرصض تحریک خب دنیا و حبٌ نفس قرار ندهد, 
آرام اراقر اقی رد به جایی که به لطف الهی با خیالات پاک هم آغوشن 


ست . 


روی دستورالعمل حضرت آیت الله بهجت«رحمه الله علیه» وقت بگذارید, 
ایشان می گویند: گناه نکن. ممکن است شما در ابتدا که خواستید گناه 
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نکنید, موفق شوید. اما بعد دوباره کناه کنید. بسیارخوب. سعی کنید دوباره 
گناه نکنید. فرقش این است که ایشان, استاد شماست و می داند با این 
دستورالعمل ارام ارام «حضور» غلبه می کند و به جایی که باید برسید. 
مص ی تا رما تا اسر سس من 
که نسبت به خدا و معاد و نبوت و امامت دارید و حلال و حرام خدا را نیز 
می دانید, فعلا برای عمل کافی است.(1) 


با امید آن که بتوانیم با رشد همه ی ابعاد وجودی خود, در تعادل کامل قرار 
بگیریم و به راحتی با حقایق قدسی مرتبط شویم. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 71 


های سلوکی ایت الله بهجت«رحمه الله علیه»» رجوع فرمایید. 
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فصل دوم, ضرورت مطالعه و نحوه ی آن 
اشاره 
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ص: 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


مطالعه ؛ طریق هم آغوش شدن با اسرار 


سوال: آیا مطالعه. یکی از راه های کسب معرفت و رسیدن به قرب الهی 
است, يا این که قرب الهی با تزکیه حاصل می شود و مطالعه صرفا وسیله 
ی رفع شبهه های فکری خود و دیگران است. تا بتوانیم در راه قرب الهی 


موانع را برطرف کنیم؟ 


جواب : علت آن که بعضاً از مطالعه بهره ی لازم نصیب عزیزان نمی شود و 
مفحز فه: ان کته بالات میم رود د که کمان. کنید مطالعه ضر فا جیت 
رفع شبهات فکری است- دو چیز می تواند باشد. یکی مطالعه بر روی 
موضوعاتی است که ارزش مطالعه ندارند و محتوای لازم را به انسان نمی 
دهند, و دیگری بد مطالعه کردن. همین طور که هیچ کس از نگاه کردن 
نذنش نمی آید اما اکر اتسان به متظره ای نگاه کرد که موجب تنفر او شد 
چشمانش را می بندد. سرخوردن از مطالعه هم همین طور است که اگر 
انسان در سیر مطالعاتی خود موضوعاتی را مطالعه کرد که جانش استفاده 
ی لازم را از آن ها نبرد کلا از مطالعه سرخورده می شود. 
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انسان روحاً و فطرتاً مطالعه را به عنوان وسیله ای که اولاً: او را متوجه 
حقایق عالم می کند و ثانیا: وسیله ی تذکر برای قلب است. دوست می 
دارد. 


پس اگر از مطالعه آن چیزی را که روح و فطرت ما می طلبد به دست 
ات با ۱ یار کم تن .فی: اب 
که انسان از خود بپرسد: «چطور شد که از اجه کردن خسته شدم؟», 
ولی آرام آرام مطالعه را رها می کنیم. اما اگر متوجه باشیم ما نیازهایی 
داریم که از طریق مطالعه ی آثار مکتوب عالمان جواب داده می شود, اک 
از مطالعه در مورد موضوعی سرخورده شدیم, برمی گردیم و گمشده ای 
را که باید بر روی. ان مطالعه کنیم پیدا مق کنیم. 


عنایت داشته باشید علما در خلوت خود اسراری را برای ما مکتوب کرده 
اند تا ما از طریق مطالعه ی ان اسرار, با نتایجی که ان ها در خلوت خود 
به دست اورده اند هم اغوش شویم. یکی از عواملی که مانع مطالعه می 
شود, این است که در مطالعات خود به دنبال مکتوبات خلوت علمای عالم 


دار نیستیم.(1) 

فحو کنتنی می تواند برای کسی چیز مفیدی بنویسد جز این که خودش عالم 
داشته بااشد و در عالم خود با میوه های خاضی روبه رو شده که طالب 
ظهوراند؟ و لذا ان عالم میوه ها را به زبان نوشتار به شما می نمایاند, 
شما هم از طریق ان نوشتارها - که بیشتر متذکر احوالات عالمان است- به 
ای میوه ها وصل می شوید. البته باید مواظب بود که: 


ای 

بسا ابلیس آدم روی هست 
به هر دستی نباید داد دست 
ص :۰ 76 


1- جهت فهم بیشتر معنی عالم داربودن, به کتاب «عالّم انسان دینی» 
رجوع فرمایید. 


اگر احساس کردیم با خواندن کتابی نمی توانیم کتاب دیگری را بخوانیم و 
از مطالعه سرخورده شده ایم باید بدانیم به ان علت بوده که بنای ما از 
مطالعه ارتباط با اسرار خلوت علماء عالم دار نبوده است در نتیجه, کتاب 
خواندن از چشم ما می افتد. 


فشک جفانخ آسروه ی غفلت ان عطااب 


انسان جهان امروز چون از پیگیری آثار مکتوب عالمان اهل خلوت غافل 
تندهه. حور آشت یا نان هان عادی و سطحن خلویت شود را بر کنو در 
حالی که می توانست در این خلوت ها خود را,: اه وا ی را که 
عالهان وحکهان خن ان ة سر خی مرن 


پدیده ی رمان خوانی که در فرهنگ غربی معمول است غیر از مطالعه ی 
زندگی بزرگان است که موجب تذکر برای بهتر زندگی کردن است. آری 
بعضاً مان ها نمایش نمونه ی ایده آل یک زندگی است, که کار با ارزشی 
است ولی انچه فعلا غالب است. رمان هایی است که برای از بین بردن 
اوقات فراغت نوشته می شود. کتاب «حی بن یقظان» ابن سینا یا کتاب 
«عقل سرخ» سهروردی, به عنوان رمان هایی که نظر به جنبه های ایده ال 
و باطنی عالم دارد, کتاب های جالبی است. سهروردی قصه ی انسانی را 
ترسیم می کند که از چاه قیزوان در آمد و از وادی مورچگان گذشت., به 
یمن رسید و جگر آسمان را برید. در نگاه اول انسان می گوید: این ها 
چیست که این آقا سر هم کرده؟ ! در حالی که از نظر سهروردی این قصه, 
قصه ی هر انسانی است که می خواهد در این دنیا درست زندگی کند. او 
قصه ی ما 


ص: 77 


را می گوید؛ چاه سیاه قیروان بیعنی دنیا. عبور دادن نفس از وادی 
مورچگان یعنی عبور از وادی حرص و کثرت., و به وادی یَمَن واردشدن 
یعنی وارد عالم میمنت و مبارکی شدن, بعد باید به استفان برود و جگر 
آسمان را برای خودش بردارد, یعنی وارد وادی تنفس عالم غیبی شود. یک 
وقت قصه خودمان را در صورت های واقعی و توجچه به ابعاد اغانت می 
خوانیم که توسط بزرگان نوشته شده است, ولی یک وقت قصه های سرد 
و بی روحی را برای از بین بردن اوقات فراغت می خوانیم. در مطالعه ی 
نوع دوم است که ارزش مطالعه کم می شود و انسان ها از مطالعه 
سرخورده می گردند. 


دنیای امروز به جهت صضعف موضوعات در بدنرین شر ایط فکری و 
مطالعاتی قرار دارد و بیشتر ادای مطالعه را را 
به سراغ متون اصلی خود برویم عالی ترین موضوعات را داریم. ولی 
فتارتقا نة از منون اصلی خود فاصله گرفته ایم و گرفتار بجت بر روی 
موضوعات سطحی و تکراری هستیم. 


موضوع مطالعه اگر درست مدیریت شود. یک طرفش توجه به حقایقی 
است که غذای جان انسان ها است., و یک طرفش شناختن راه های هلاکت 
است تا ما هم چون فرو افتادگان در هلاکت هاء هلاک نشویم. اه ی 
مطالعه گی خود را با ادای مطالعه بر روی موضوعات سطحی پنهان می 
کنیم. به طوری که در مورد خیلی چیزها کتاب می خوانیم اما همت نمی 
کنیم در مورد آن چیزهایی که باید کتاب بخوانيم. کتاب بخوانیم. افراد 
معمولی کتاب هایی مثل «امیر ارسلان نامدار» می نویسند, که 
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نویسنده ی آن با خیالات خودش خواننده را بازی می دهد بدون آن که 
نظری به عالم بالاتر از عالم ماده داشته باشد, و بدتر از ان مان هایی 
است که در چندین جلد با طرح شخصیت هایی همطراز آدم های سطحی و 
عادی که به دنبال ماجراجویی هستند, وقت ما را از بین می برند و با طرح 
این نوع شخصیت ها.؛ ناخودآگاه شخصیت جوانان ما را دعوت به آن نوع 
اعمال می کنند. امروزه رمان هایی نوشته می شود که انعکاس شخصیت 
انسان هایی است که به فساد تن داده اند, بدون آن که بخواهند آن زندگی 
ی و این ها؛ رمان هایی است که در واقع خلوت بشر را ضایع می 

سار ای مه ساوات ای سم و سا اه 
ی را تعیین نکنیم زندگی ما می شود زندگی افرادی که 
«هر دم به کاری» هستند. 


ماکان بخ اقفر هرفن نا ال علیه آ لام 


وقتی کتاب هایی را مطالعه کردیم که نویسندگان آن قصه ی اشراقات و 
تفکرات خود را به رشته ی تحریر در آورده اند, از طریق آن نوشتارها به 
تفکر می نشینیم و درنتیجه تس ما با تفکر بر روی آن متون, به سوی عالم 
عقل سیر می کند, و از طریق آن سیر, به قول فیلسوفان به عقل فقال 
و اه ها اه 
ثابت شده که اگر مطالعه ی انسان بر روی موضوعات حقیقی باشد. نفس 
ناطقه يا قلب او با جبرائیل علیه السلام ارتباط پیدا می کند, البته این نوع 
ارتباط غیر از ارتباطی است که وجود مقدس حضرت رسول صلی الله 
علیه و اله و سلم با مقام اصلی جبرائیلی 


ص: 709 


داد که هر بد اکن فیرشت و عامور بف ابلام آن من هوند: بلکه. این 
تفع تاه بسن اتاظ سس اطفه با مفام نی عالبه ات دی 
نوع توجه و تذکر است. ولی به هر حال مطالعه بر روی موضوعات 
اساسی, نفس را مستعد ارتباط با عالم بالا می کند. در روایت داریم که: 
در روز غدیر خم حسان , بن ثابت حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم آمده عرضه,واشت. آب اجازه می دهید در این باره اشعاری به عرض 
برسانم که خدا از آن ها راضی باشد؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمود: به نام خدا بگو و او شعرهای زیبایی سرود. _رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم فرمودند: «لا ترا با حَسَانْ مُوَیْداً بژوح الْفْذْس ما 
7 تضرّتتا بلسانک»؛ ای حسان تا وقتی که ما را به زبان خود یاری می کنی 
روح القدس جبرائیل ] اور و موید تو باشد.(1) 


حال با تدبر در شعر حسان بن ثابت یک نوع هم افق شدن با جبرائیل علیه 
السلاخ برای.شها پیش.می اب همان که‌سا ار در انار سفکران: خلت 
دار ین ارتاظی بر ای غفل و قلب انشارستی سی ادن 


عالمان واقعی نمی توانند چیزی را که بقیه گفته اند بنویسند, وظیفه ی آن 
ها این است که آنچه خدا به قلب شان القاء کرده است ظاهر کنند, می 


خواهند نمایش لطف خدا باشند. چگونه خدا عشق محض و حیأات و حضور 
بدون هرگونه سستی و فلت است؟! بعنی «لاَأْده سته و لا تَوم» "9 ر 


شعف است ای ۲ یا چرت ۰ خداوند عین 


ص: 90 


1- الارشاد فی معرفه حجح الله علی العباد, جح 1 ص 177. 


عشق, است. پس ,عین فوران فیض است؛: : لذا , به او خطاب می کنی «<ا 
دایم الْعصّل ۳۹1 الربّهِ»؛ ای خدایی کم:دا فا در ۳ رسانی به مخلوقات 
هفشستی: کسی: نم که توانست مرن هایی. از غالم عبت بت دست اور ین 
فوران و فیض دهی به غیر می شود, همین ها باعث می شود که دست به 
قلم ببرد. عالمان بزرگ وقتی دست به قلم می بردند. در واقع قصه ی 
واردشدن خودشان در بهشت را تکرار می کردند. نوشته, های آنان/ توتثنته 
هایی است که به انسان زندگی می دهد. , پشسم بان خانید موم: کنم. که 
و 
کسب کرده اند به کتابت در می آورند و ما از طریق این مکتوبات با عالم 
عقل و عالم جبرائیل ارتباط پیدا می کنیم». 


وظیفه ی ما ابتدا اين است که ببینیم کدام نوشته حال و هوای اتصال به 
نویسندگان آن ها, به قلب ما منتقل شود.(1) 


هیچ روزی شما نمی توانید بدون نظر بر مکتوبات و آثاری که به اسم رب 
به قلم آمده, به عالم عقل برسید. آری ان شاءالله به جایی می رسید که 
مکتوب شما, ذکر الهی یعنی قرآن خواهد شد, همان حالتی که در شرح 
حال امام خمینی«رضوان الله علیه» می گویند که روزانه هشت مرتبه 
قرآن فی خوا نلاند: اما برای رسیدن به آنجا باید مقدماتی طي شود. فکر 
۶ از قرآن به عنوان 


ص: 91 
[- - در دوران معاصر نوشته های شهید آوینی«رحمه الله علیه» برای جوانان 


از انن, کونه است, و صدها تویستندم ی عزیر دیکر که محال نام بردن آن: ها 


بیست.. 


ذکر خود استفاده کند, مثل من و شما که فارسی می دانیم ولی به راحتی 
نمی توانیم از مثنوی استفاده کنیم. پزای ارتباط با توق بابد سا را بر آن 
دحد ارتم ۳1 وارد عالم مولانا شویم. بسیار کم اند فارسی زبانانی که 
بخواهند و بتوانند وارد عالم مولوی شوند, عالمی که مولوی کتاب مثنوی و 
کلیات شمس تبریزی را در آن عالم سرود, حتی استاد های ادبیات فارسی 
هم نهة راختی تفی توانتد وازد آن. غالم شوند. استاد های ادبیات. می فهمند 
که معنی این لغت و شعر چیست. باید انسان ابتدا آماده شود که گمشده 
اش را در عالم مولوی پیدا کند, در آن وقت تلاش می کند وارد عالم مولوی 
بشود, در آن حال با خواندن مثنوی قصه ی ارتباط مولوی را با عالم غيیب 
مطالعه می کند. حالا حساب کنید اگر انسان روایات ائمه ی معصومین 
علیهم السلام را ذکر مکتوب خود قرار دهد به چه عالمي وارد می شود, و 

اگر مطالعه ی روایات را مقدمه ای برای ورود به قرآن قرار دهد 0 
عالمی دیگر می شود که قابل توصیف نیست و همه ی ما باید آرزویمان 
فرود به: عالم فر ان باشتد. 


پاید از طریقه اي که خود قرآن می فرماید: «دلِک الْکتَاْ لا يب فیه هُدی 
للمْتْفِین»؛ با قران هم زبان شد و راه ارتباط با جبرائیل علیه السلام را از 
طریق قران پیدا کرد و اگر عزم و قصد ما از ارتباط با قران چنین ارتباطی 
نباشد وارد قران می شویم ولی دست خالی بیرون می اییم. به تعبیر نبی 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آخرالزمان «یفرون القرآن لا یجاوز 
تراقیهم»(1) قران می خوانند ولی از گلویشان بالاتر نمی رود. چون این ها 
درهر ار حوانون «یال ارساظ با نون 


ص: 92 
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ون و در حالي که دریچه ی اتصال به خدا, . وزیدن 
فیلسوفان, ؛ به سس فارابی درباره ی چگونگی ارتباط با عقل ال نکات 
خوبی را مطرح کرده اند که به عنوان مقدمه جهت بررسی کشف جایگاه 
مطالعه, دارای نکات ارزشمندی است.؛ که در مباحث «چگونگی فعلیت 
یافتن باورهای دینی >> آر نکات به حمدالله به خوبی و با نگاه معرفت 
النفسی تبیین شده است. 


مطالعه ؛ عامل ورد مه تالم انسان های پگ 


کتاب ها, غوغای حیات بشریت اند. از جمله ظلم هایی که فرهنگ مدرنیته 
به بشر کرد این بود که با طرح موضوعات سطحی, راه ورود به عالم 
انسان های بزرگ را بر بشریت بست. طوری موضوع تجدد و پیشرفت را 
مطرح کرد که گویا اندیشه ی حکیمان بزرگ کهنه شده و دوره اش گذشته 
است. فرهنگ مدرنیته طوری خود را تبلیغ کرد که انسان گمان می کند یک 
فکر نو و جدید است و لذا هر فکری که در حوزه ی تفکر مدرنیته نگنجد 
کهنه و عقب افتاده است. نتیجه آن شد که فکر بر روی هر موضوعی که 
فرهنگ مدرنیته آن را تأیید نکند. کهنه است. در این فرهنگ تفکری که به 
آسمان وصل است کهنه معرفی می شود, در چنین فضایی اگر کسی برود 
انديشه های فارابی و «شهروردی» و ملاصدرا را بخواند به سراغ فکرهای 
کهنه رفته است و از اين طریق رابطه ی جامعه ی بشری با اندیشه ی 
حکیمان گذشته گسسته شد, و گسستگی تاریخی به 


ص: 893 


وجود آمد, و بشریت گرفتار بی هویتی گشت و عشق که قصه ی اتصال 
اتفانهای شرکسا مره سوت خود ود کم زنه در حالی که به گفته 
مولوی: 


باغ 

جز 

غم و شادی در او بس میوه هاست 
حالتی 

[۱ 

بی بهار 

و بی خزان, سبز و تر است 


باغخ سبز عشق که پاییز و بهار ندارد. فوق پاییز و بهار, بستر ظهور آثار 
عالمان بزرگ است که به رشته ی تحریر در آورده اند. مدرنیته با طرح 
تجدد موضوع پاییز و بهار را پیش کشید که آقا اين ها بهار است و آن ها 
پاییز, ما هم ناخودآگاه طوری عمل می کنیم که گوبا متنوی مولوی و اسفار 
ملاصدرا و يا حتی روایت و نهج البلاغه و قرآن مربوط به پاییز است. حالا 


باید نوشته های دنیای مدرن را که بهاری است مطالعه کرد؟ ! 


اه تیه ایا ری وا سا اک وت تیوه شا یی ۱ 
کتاب های حکیمانه و در نهایت با قرآن خلوت کنیم, بشناسیم, , بعد بررسی 
کنیم اگر با کتاب حکیمان و روایات ائمه ی معصومین علیهم السلامو قرآن, 
هانوش تا تیم جه ضریه.ی بر ر کین زقد کی خود روم آ یم اگر می خواهید 
با امام صادق علیه السلام خلوت کنید. ابتدا باید برسید به این که بدون 
امام صادق علیه السلامو بدون خلوت داشتن با اندیشه ی ان حضرت در 
خسران کامل اید, چون وقتی صورت عمالی زندگی را نشناسیم و قله ی 
انسانیت را ندانیم تلاش های خود را به کدام سو مدیریت کنیم؟ 


ای اه از اس که باه ای اس ای 


هنوز 
ص: 94 


مقداری در اصفهان هستیم. وقتی مقصد اصلی در مد نظر شما نیست. با 
طی کردن نصف راه هیچ بهره ای از ان مقصد نبرده اید. نصف راه, وقتی 
نصف راه است. که بقیه اش هم طی بشود. برای همین هم روز قیامت 
کسانی که در دنیا معبود خود را نيافته و با عبادت او جهت خود را به سوی 
او نهادینه نکرده اند همین طور می دوند و نمی دانند کجا بروند. مثل ملخ 
سای یر ا هه سیر گر دنه 0 


چون افق زندگی خود را درست پیدا نکرده اند. در چنین شرایطی قرار می 
کیر نق: وقتی کسی می خواهد برود اصفهان و می داند که تا حالا به شهر 
نائین رسیده است, این افقش را گم نکرده است. ولی یک وقت کسی 
همین طور می رود و دل خوش است که می رود این مقصد انسانیت را 
۱ ۱۳ 


اگر خلوت با امام صادق علیه السلام را می طلبید چه اشکال دارد که برای 
ان برنامه ریزی کنید و مقدماتی را پشت سر بگذارید تا به نتیجه برسید. 
بنده به شما قول می دهم؛ اگر درست برنامه ریزی کنید به جاهایی می 
رسید که در ابتدا نمی توانستید فکرش را هم بکنید. وقتی عزم ما ان شد 
که وارد عالم نورانی ائمه ی معصومین علیهم السلام شویم, با روحیه ی 
تدبر وارد کتب روایی می شویم. بروید کتاب تحف العقول را باز کنید و 
برنامه ی مطالعه ی خود را 
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1- «جْسعا أَبَصارَهم یِحْرَجُونَ من الامداتِ کانهم چراد منتشر» از قبرها 
سرافکنده بیرون می آیند: مانند ملخ های سرگردان(قمر/7). 


بر روی اندیشه ی امامان علیهم السلام پایه ریزی بفرمایید. (1)يا می 
توانید «اصول کافی» عزیز را بخوانید, عمده آن است که بخواهید عالم 
حواس فا یار کی ار با اس مر مها رم کره 
له توا کته ورفترخوردم ی تون اکن گر می کید کف قحب توذرعی: 
بود, توفیق ورود به کتاب های حکیمان و ورود به روایات و آیات. جچشم 
پزشکان به حضرت امام خمینی«رضوان الله طلیه» گفته بودند اکن .فقت 
خواهید بینایی چشمتان از بین نرود, مطالعه نکنید و قرآن نخوانید. حضرت 
امام«رضوان الله علیه» فر موده بودند؛ من جچشم می خواهم که قرآن 
بخوانم, اگر نتوانم قرآن بخوانم چشم برای چه می خواهم. آنچنان ورود به 
عالم قرآن و روایات زیبا است که انسان در آن عالم احساس می کند در 
مقصد خود نشسته است و نمی خواهد جای دیگری برود. وقتی با مطالعه 
ی اصول کافی وارد دنیای «يرّ به اخوان» و نیکی به برادران می شوید, پا 
فثلا وارد عالم «فرار از غجب» می گردید, حس می کنید بر بال ملائکه 
سوارید و دارید در افق های معنویت حرکت می کنید. 0 
الله نت آمده‌می مها هی ها کروی امل الفت ام ااسام 
بروی و از کبر نجات پیدا بکنی؟ بیا باب «تواضع» و باب «فرار از کبر» را 
بخوان. 

۱ 
در درون آن ها می گذرد؟ ! ۳ بتوانیم خود را برای مطالعه به صورت 
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تحت اون ا ات نو سین و غارس تعکر اش ار عهاء 


و از ار ات اه علیه و آله و سلم و انم 
علییم الساام فی باشد. 


آماده کنیم. آیت الله حسن زاده«حفظه الله تعالی» که نمونه ی بارزی از 
اتسایهای ال هی یا وعا رو ها ترش کس بر ای 
شان بود. روی هر میزی یک مجموعه ی کتاب خاص برای تحقیق در 
موضوع خاص داشتند, کتابهاي مخصوص هر موضوعی روی یک ی 
بود. و روح ایشان در آن ها سیر مي کرد. با حال عجیبی با کتاب ها زندگی 
می کنند, اک اس خحالبرا به,دشست اور دیف مین نید که نار کیره ورتم رنه 
خودتان همین است که این نوع مطالعات را از دست بدهید. 


ای ی و اه ی 
نخوری ندانی», این ها زندگی را گم کرده اند, به آن ها بگوئید: شما که در 
دنیای کتب بزرگان زندگی نمی کنید, کجا زندگی می کنید؟ آن هایی که در 
دنیای فکر انسان های بزرگ زندگی می کنند. می گویند: در حین مطالعه ی 
ان کشت دز نهتنات: آزند کی مین کنتد: آن:.وقت شماافت, کونی؛ «کجا را 
گرفته اند؟ » 

مرغی 

که-خیز تداچی ار اب لا 

منقار 

خر ات شور دارد همه حال 


فا کها زا گرفته اید که ار آنشن ما تاه های: بر کان محر ومد ؟ 11 


دنیای مدرنیته عالم انسانی را که به آسمان وصل است از صحنه ی زندگی 
ها بیرون برده. و حالا بشر در سرگردانی به سر می برد. از گذشته ی 
توحیدی خود منقطع شده و هیچ افق روشنی هم در جلو خود نمی یابد. 


با مطالعه و تدیر و آنس با نوشته های علمای بزرگ, بعد از مدتی, به مقام 
وحجدت انديشه, که ان ها در ان به سر می برند, می رسید. عالمان واقعی 
از نظر عقلی و قلبی به مقام وحدت رسیده اند, به همین جهت 
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هیچ گونه تضادی در سخنانشان پیدا نمی شود. این که در حرف ها و اعمال 
افرانمخمولی. ضاد هبیتبه حاطر این ازست که آن نطر کری.م عللی 
وحجدت ندارند, روان آن ها انبار اطلاعات است. بدون آن که توانسته باشند 
ای اصاا او ای ها وا که مه رات ف نم 
پیشنهاد نمی شود مکتوبات این گونه اقراد را که در عین اطلاعات زیاد به 
وحدت شخصیت نرسیده اند, بخوانید. بزرگان جهان اسلام اصلاً تا به مقام 
مخت ترسند, دقن باز نمی کنند و قلم وروی کاغد نمی کدارند: تمونه‌ ی ان 
ها مرحوم شهید مطهری«رحمه الله علیه» است. شما ببینید ایشان به 
جایی می رسد که احساس می کند می تواند دهن باز کند, و به عنوان یک 
صاحب نظر, نظر بدهد. یک وقت کسی می اید خبری می دهد يا یک 
روایتی می خواند. ولی یک وقت یک شخصی به حقایقی دست یافته و از 
آن منظر سخن می گوید. شهیدمطهری«رحمه الله علیه» از نوع اخیر 
است, او یک عالمی نیست که علمش مجموعه اطلاعات باشد, او به واقع 
یک دانشمند است. به همین دلیل هم اگر شما مدتی با کتاب های شهید 
مطهری«رحمه الله علیه» ارتباط پیدا کردید با او هم افق می شوید, چون 
به شما اطلاعات نمی دهد نخوه: فک کزون: | نف نها رم امورد ودنه 
جهت این که او مسیر لطف خدا به شما است. خداوند همواره کمالاتی به 
اوفی ده ها مار مارکدا هل هس سا شا یماح 
می کنید. 


با توجه به این نکات است که عرض می کنم نمی شود آدم بدون مطالعه 
زندگی بکند. فقط باید بگردیم آن کسی را که می توانیم جانمان را با او 
هم افق کنیم و مطلوب جان ما و افق برتر ماست., پیدا کنیم. و چنین 
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کساتی قمه‌ها اسان های بزرگ دنیا هستند. حرف ما به امثال حضرت امام 
خمینی«رضوان الله علیه» و علامه طباطبائی«رحمه الله علیه» و امثال آن 


راند 

حق این آب را در جوی تو 

آفرین 

بر دست و بر بازوی تو 

باز 

گو تا غصه درمان ها شود 

بازگو 

تا مرهم جان ها شود 

علمای دین ؛ اشاره کننده به اهل البیت علیهم السلام 

خدا| لطفی به ما کرده نود کاهی رهق انار دانشستدهای. بزر کدنا کار می 

کردیم. گاهی دو سه سال باید وقت مان را صرف می کردیم تا بتوانیم 

عمق اندیشه ی هر کدام را به دست اوریم, در ان حال چیزهایی به ما می 

دادند, اما هنوز در وجود خود احساس می کردیم زمینه های خالی بزرگی 

مانده است. در نهایت متوجه شدیم باید مسأله مان را با کسانی حل کنیم 

که در رابطه با آن ها آمده است: «اما برد الله ای هت عتکم ال ره ح هل 

البیْتِ» :(1) یعنی اهل بیت علیهم السلام کسانی اند که هیچ نقصی در 

شخصیت ان ها نیست. ممکن است عزیزان تصور کنند به راحتی می توان 

قلب را متوجه اهل بیت علیهم السلام کرد. ولی به واقع و در عمل این 
ر ند نیست. باید انديشه های بزرگ را شناخت تا در عین بهره مندشدن از 


آن هاء, متوجه عالی ترین اندیشه شویم, بنده شاید دو سال عمر خود را 
روی «آپانیشادها» 
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[- سوره ی احزاب؛ ۳1 33 خدا اراده کرده است شما اهل البیت از هر 
گونه نقص و آلودگی پاک باشید. 


گذاشتم,(1) 


مطالب آن طوري است که می شود با آن زندگی کرد ولی وقتی سراغ 
البلاغه را به ما نشان می دادند تا به جای اپانیشادها, روی نهج البلاغه 
کارمی کردیم. البته هنوز هم اپانیشادها را یکی از بهترین کتاب های دنیا 
می دانم. این سرودها از بیش از پانزده قرن قبل از مبلاد حضرت مسیح 
علیه السلام در چین و هند بوده ,است., با این همه حرف توحیدی ! اما پیام 
آیه ی «اتما یرید الله لندهت. عم ال که 7 أفْل البیتٍِ» این است: گروهی 
را از هرگونه نقصی پاک کردیم تا مظهر پرشدن تمام خلأهای بشر باشند و 
تشر باید دشن ازدامان آنما. بر ندارد. 


ی میم اس تدای خیم قاط ای هخا راب سا 
این ها«رحمه الله علیهم» می خواهی فدای آن ها شوی که با آثار و نوشته 
های شان اشاره به اتمه معصومین علیهم السلام دازنده می. گفبنده «اهل 
البیت را تن ولی بعضی از نویسندگان می گویند: *من را ببین». ببینید 
اب 
ا ص امد متس را ایا اس را سور 
و امثال آن ها«رحمه الله علیهم» را سرمه ی چشم مان می کنیم چون این 
ها در نوشته هایشان می گویند: #ها زا تبین۹: و به همین جهت خیلی بزرگ 
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- اوپانیشاد متن مقدس و آخرین بخش از ودا, کتاب مقدس هند باستان 

است که سابقه ی ان به بیش از پانزده قرن قبل از میلاد می رسد. در 
مورد آن گفته اند: «در جهان هیچ چیز به اندازه ی خواندن اوپانیشاد 
سودمند و موجب ارتقاء روج نیست »>؟. 


درستی و پاکی هستند راهنمایی می کنند. افقی که به آدم نشان می دهند, 
افق «ليَدُهبِ 9 الرجس»؛ است, افق انسان های معصوم که هرگونه 
پلیدی از آن ها زدوده شده, تا نمایش خدا باشند.(1) شما به این آیه دقت 
کنید؛ خدا می فرماید: «تّما پُریذ د اللهٌ» خدا اراده کرده که «یْذ هب عَنکَمُ» 
از شما خانواده «آلغس» هر‌گونه نقصی را برطرف کند. 


این قدر راد روشن است که روخ انم از آت به صورت ر عادی می 
گذریم, اگر اب شدای خر خیلی زلال باشد, نمی بینید, هر چه بگویند «اين ]۳ است », 
می گوییم: «کو آب؟ 4. ولی وقتی کسی می آید به آن دست می زند, می 
و ی وا یت 
زلالی قابل درک با عقل جزئی ما نیست تکانی می دهند تا متوجه آن ها 
شویم؛ فتییر. فزان و سخنان امامان معصوم علیهم السلام یعنی توجه 
دادن انسان به بعضی از نکات قرآن و روایات ۳ برویم به نور آن ها 
حقیقت را به دست آوریم. 


خاوی ] ماعو طا اس ره الم یم را حلوت, ان اهال ایت 
علیهم السلام می دانیم تا ما را به کسانی که یر انسان اند برسانند. اگر 
آثار اين بزرگان را مطالعه نکنیم چگونه می خواهیم به اهل بیت علیهم 
السلام برسیم؟! برای رسیدن به فرهنگ اهل البیت علیهم السلام و قرآن 
به تعقل نیازمندیم. علمای بزرگ و فیلسوفان 
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1- حضرت صادق علیه السلام مي فرمایند: «تَحْن و اللّه الأسْعَاء الخْستی 
نی لا یِفْبِل اللَةْ من العباد عملا الا 1 » الکافی, چ 1 ص 144 
سوگند به خدا مائیم آن اسماء خشایی. که.خدا عملیب را از بان تیدیرو 


الهی, راه تفکر را می گشایند, قفتی تشک نه تضحتنه: ادف توانتم نز فران 
و روایات تدیُر کنیم و بهره بگیریم. 


مطالعه ؛ باب ورود به عالم عقل فقال 


عزیزان باید دقت کنند که چه مطالبی را بخوانند تا شوق ادامه ی کار در 
جان شان شعله ور شود, وگرنه اگر در یافتن موضوع مورد مطالعه و 
شخص مورد نظر سهل انگاری کنند پس از مدتی از مطالعه خسته می 
شوند و آن را رها می کنند. 


لازم است انسان های بر کو اندشه های زر گرا بیدا کید ویو رسای 
ارتباط با آن ها برنامه ی درازمدت بریزید» ۳ آرام ارام از طریق دریچه ی 
روح آن ها به سوی عالم بیکرانه ی غیب و معنویت سیر کنید. وقتی به عالم 


غیب وصل شدید. می یابید که به چشمه وصل اید " ان وقت آن شاءالله به 
مرحله ی خودآگاهی رسیده اید و جانتان کتابی خواهد شد که می توانید هر 
روز ورق بزنید. گفت: 


مرا 
به هیچ کتابی مکن حواله دٍگر 
که 


من حقیقت خود را کتاب می بینم 


یک فدتی آناز کتفسنوش را می, خواندم. سخنان. زیباین, نود تا خوی. که 
همه ارتباط خود را با روایات قطع نکردم. تا این که متوجه شدم علت 
علاقه ام به کنفسیوس این است که او به شخصیت محدود من نزدیک تر 
است؛ به خودم امدم که اگر بالاتر نیایم؛ به کنفیسوس خلاصه می شوم. 
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ان تون ی ی لاه ای ان شش وی قوین العادم. ات 
زیباست. چون روح سخنانش به عالم قدس متصل است. ولی اگر بنا 
داشته باشید به عمیق ترین ابعاد خود متصل شوید متوجه می شوید حرف 
و ی 


سیری که ما را در مسیر اهل بیت علیهم السلام قرار دهد در انتها موجب 
فی. شنود. که تفن مابه نور.ان دوات معدفته با خبراتیل علبه. السلام و یا 
به تعبیر فیلسوفان با عقل فعال مرتبط شود. البته معلوم است که در این 
متنیی بایداز شخضیت خوو: ورآنيم وه کوی را به سوق تشخطیتی تایکر یر 
دهیم. به قول مولوی: 


بس 

بلا و رنج بایشت و وقوف 

زا 

رهد آن روح صافی زین حروف 


عمده آن است که شما بدانید نظرتان را باید به کدام سو بیندازید, مثل 
روزه گرفتن است؛ وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم باب 
اين کار را باز کردند وجفت. ار مان اين کار را در منظر ما قرار دادند, ولی 
معلوم است که ابتدای امر نمی شود چشم و گوش و دلمان روزه دار 
باشد, اما راه نزدیکی , به آن امر جلوی ما گشوده شده؛ این قدر ادامه می 
دهیم تا کم کم بتوانیم روزه واقعی بگیریم. 

مفرقت لین است. مارا در جلد ۵ و 9 از باب آن‌ترا باز کردم و 
بنده نیز تحت عنوان «معرفة النفس و الکشر» آن را ترجمه کرده ام. اگر 
کسی دو سال روی ان وقت بگذارد آن شاءالله نفس او امادکی حضور در 
فار مه را اه 
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نمی خواهم فنفت: آرهانق را که قابل دسترس نباشد مطرح کنم, بلکه 
معتقدم اگر راه را درست تشخیص دهید, , به همین اندازه که تلاش می 
کنید, نتیجه می گیرید. باید بدانید با واردشدن به عالم علما, نفس شم 
پنجره ی ارتباط با حقایق معنوی را پیدا می کند. 


وقتی قدم قدم جلو بروید و منظر و هدف مناسبی هم برای خود پیدا کنید, 
دیگر در عین احترام به کنفسیوس, نمی توانید در او خلاصه شوید و لذا جلو 
می روید و نتیجه می گيرید. وقتی نا عالم علماین مرتبظط شدید که پتجره 
ی ارتباط با امامان معصوم علیهم السلام اند, متوجه می شوید افرادی که 
در کنفسیوس و امثال او متوقف اند, حقیقتاً جواب نیازهای خود را نداده 
اند. بعضی ها با افلاطون و در افق فکری او به سر می برند. افلاطون چیز 
عجیبی است ! عده ای را می شناسم که این ها تمام زندگی شان تلاش 
برای نزدیکی به افق تفکر افلاطون است. باید افلاطون را به عنوان یک 
منک رشان منیا امس لته باس ظر ماهتا کشت و از او گذشت. 
آن اشخاصی که به بالاتر از افلاطون نظر نکردند و به همان 0 جواب 
بعضی از استعدادهای خود را ندادند, باید خود را ملامت کنند که به خلأهای 
خود راضی شدند. بعضی ها با مثنوی زندگی می کنند. مثنوی از نظر سیر 
اسان مس واه های عالی کال مها یوس اقا 
تست :دولق. با انن: همه نمی تواند تمام خلا های اتسان :را بر کند: کستین که 
به مثنوی راضی شود, به عدم فعلیت یافتن بعضی از استعدادهایش راضی 
شده است. ولی 
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اک ااشازه ها اه اشتفاده کر دید هخلوتر آمدید. میر نید بة اف الیست: 
همان طور که ابن فارض رسید.(1) 


او می گوید: 

یت ات 9 - 

دَهب العمَرٌ ضیاعا و انقحصی 
یگ 9 1 هو آوو و و ‌ِ 

باطلا ٍذ لمْ افز منم بشی 

۶ ۳ 

عَیْرّ ما اولیث من عقدی ولا 
1 رل 1 

علرّه المَبعوثِ حفا من قصی 


«عمر من ضایع شد و به باطل سپری گشت ؛ چرا که من به هیچ وجه به 
حقیقت شما نر سیدم و کامیاب نشدم, غیر از عهد و طوق ولایت عترت 
مامتر بر انخوه فده پم کی ار آملاد فضر ۱2 


که ان به من رسیده است.» 


می گوید نتيجه ی یک عمر سیر و سلوک الی الله, وصول به ولایت عترت 
طاهره و گره خوردن و عقد ولای ایشان است که به صورت هبه و بخشش 
به من اعطاء شده و من از آن کامیاب و فائز گردیده ام . 


خالص از شوائب نفس اماره, بالاخره سالک را به عترت طیبه می رساند, و 
از انوار جمالیه و جلالیه ی ایشان در کشف خجب بهرمند می سازد. و آبن 
فارض که مذهب سّت را داشته و حثّی کنیه و نامش آبوحمص عُمر است, 
در پایان کار و آخر عمر از شرب معین ولایت سیراب و از آب دهان محبوب 
ازل سرشار و شاداب گردیده است.(3) 
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هر را انا ات مف ی ۵ 
متذکر مبانی عرفان است و شهرت جهانی دارد. ۱ 
رت سا ات ای اه عم اس 


3- آبن فارض در قصیده ی تائیه بنا به مشرب تحقیق و مختار. معتقد است 
که؛ جهت ولایت حضرت ختمی نبوات قطع نمی شود, و ولین کامل در هر 
ی 
باشد, لذ| گوید: «بعتریه متغتر؟ ستغتث غن الزسْل الوزی... و اولاده الطاهرین 


الائمه». 


وقتی سیر فکری و قلبی ما درست بود می رسیم به جایی که احساس می 
کنیم روایات معصومین علیهم السلام جواب اصلی جان ماست. 


فصن از موضوعات خوبی که راه به ما نشان می دهد, «معرفه النفس» 
است. «معرفه النفس» روش حضرت امام خمینی«رضوان الله علیه» و 
علامه طباطبایی«رجمه الله علیه» و بسیاری دیگر از بزرگان است, چون 
در این روش انسان سعی می کند لایه های وجود خود را یکی یکی ورق 
بزند تا به لایه های عمیق تری دست يابد, آن لایه هایی که با نور حق و 
روش معصومین علیهم السلام به تشاظ می آیند, و اکر در این دنیا آن لایه 
ها به نور حق منور نگردند, فردای ای ۱ یکی پس از 
دیگری برطرف می شود, اتشان باعلا های عمیقی:رویه رد خواهد شید 


المیزان؛ باب ورود به عالم قرآن 


از راه های اصلی ورود به عالم معناء قرآن است, منتها راه رسیدن به 
قران. تفسیر ان است., ان هم تفسیری که بتواند جانمان را به قران نزدیک 
کند, در این رابطه می توان تفسیر قیم المیزان را نام برد.(1) 


از اين 
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[- شهید مطهری«رحمه الله علیه» دز توصیف علامه طباطبایی«ر حمه الله 
علیه» و ارزش تفسیر المیزان می گوید: این مرد واقعاً یکی از 
خدمتگزاران بسیاربسیار بز رگ اسلام است. او به راستی مجسمه ی تقوا و 
معنویت است در نهایتِ تهذیب نفس و تقوا,ء مقامات بسیار عالی را طی 
کرده. من سالیان دراز از فیض محضر پر برکت این مرد بزز ک مره سنر 
بوده ام و الاآن هم هستم. کتاب تفسیر المیزان ایشان. یکی از بهترین 
تفاسیری است که برای قرآن مجید نوشته شده است. ۰ من می توانم ادعا 
کنم که بهترین تفسیر است که در میان شیعه و سنی از صدر اسلام تا 
امروز نوشته شده است ... او بسیاربسیار مرد عظیم و جلیل القدری 
است... مردی است که صدسال دیکر تازه باید بنشینند و افکار او را تجزیه 
ما یا ی علامه ی طباطبایی ما؛ چند نظریه 
در فلسفه دارند, نظریاتی در سطح جهانی که شاید 50 تا 60 سال دیگر 
اش انم ها رش شوه ب ال اسان فر ایران شاه تشون است, 


بلکه در دنیای اسلام شناخته شده هستند. «نقل از مقدمه ی کتاب «روش 
علامه در تفسیر المیزان» از دکتر علی الاوسی.» 


فکرها نکنید که از فردا مستقیم سراغ قرآن می رویم اين طمع خام. و 
دست کم گرفتن قرآن است. ختن زمان بیامبر ضلی الله .غلية و آله. ۵ تلم 
وقتی قرآن نازل می شد اصحاب سوّال می کردند: «یا رسول الله ! منظور 
این آية چیست؟». خیلی از آیات به این راحتی معتی خود را آشکار تمي 
کند, هافر زمات وارنم که عضی او ابات. فر ان را اضر الزهان. فی. فممتد, 
(طا 


برای همین است که عرض نکردم برای ورود به عالم عقل فعال و نور 
جبرائیلی مستقیما رجوع کنید به «قران». عرض کردم رجوع کنید به تفسیر 
«المیزان». این تفسیر خیلی کمک تان می کند. چون حضرت علامه ی 
طباطبائی«رحمه الله علیه» از ان عالمانی هستند که عالم دارند, ان هم 
عالم توحیدی ناب. 


اگر بخواهیم عالم دینی پیدا کنیم و حکیمانه قکر کنیم و حکیمانه بیندیشیم 
تفسیر شرف الفان. کمک .فی. کنق. زرا عالم فرانی, علامه: ‏ 
طباطبائی«رحمه الله علیه» در آن منعکس است. از جمله شخصیت های 
تحت تأثیر علامه طباطبایی؛ آیت الله جوادی آملی و آیت الله حسن زاده 
آحلته ایت الله-فجمن فحاغی هستتق. وی مارد عالم اضال. این عویر ان 
شدید وارد کاخی می شوید که به عالم قدس مرتبط است و به واقع وارد 
بهشت می شوید. 
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[- الکافی, ج1,ص 91. 


که صورت قیامتی آن همان قصرهایی است که در بهشت به مقمنین وعده 
داده اند. ولی در بهشت به ازای ارتباط با روح بعضی از عالمان, فقط یک 
درخت به انسان مي دهند, چون یک نکته ی خوب دارند, نه یک عالم. زیر 
یک درخت که تماما نمی توانیم زندگی بکنیم. بعضی کتاب ها دریچه ی 
ورود به یک قصراند, همان طور که تفسیر قیم المیزان دریچه ی ورود به 
قصر بی انتهای قرآن است. (1) و اگر کسی توانست وارد آن بشود به او 
بهشتی می دهند که در موررر آن فرمود: «جند عَرَّصُها کعوّض السماء و 
الاْض» ؛(2) بهشتی که عرض آن به اندازه ی عرض آسمان و زمین است. 


تنها راه دریافت حقایق 
سوال: چه افرادی, با چه روحیه هایی باید مطالعه کنند؟ 


ب: طبق بحثی که گذشت همه باید مطالعه کنند. تا با بهره های روحانی 
ِ شده توسط عالمان عالم دار ها نون کزدند: ارق: ار نمی 
استادی داشته باشد که به جای این که نوشته های او را بخواند. مطالب را 
به صورت شفاهی از او بگیرد, چیز بسیار خوبی است. ولی چنین سیری در 
این دوره نزدیک به محال است. چون ساحت بشر عوض شده است و 

شرا فا مطالب و تاه مراب قفا سالت بر ها سل 
شده. به عنوان نمونه فکر نمی کنم از عزیزانی که در جلسه هستند, 


ص: 959 
1- برای روشن ترشدن این بحث به جزوه ی «جایگاه تفسیر المیزان و 


روش استفاده از ان» رجوع کنید. 
2- سوره حدید, ایه 21. 


کسی بتواند بلند شود و تمام مطالبی که بنده عرض کردم را بدون کم و 
کاست. بگوید, در حالی که در گذشته این کار معمول بوده و انسان ها از 
این جهت رشد کرده بودند, به طوری که خطبه های بلند را می شنیدند و 
سپس تمام آن را در سینه نگه می داشتند. ولی چون امروزه ساحت بشر 
عوض شده ؛ دیگر بر روی چنین استعدادی متمر کز نیست, آن استعداد را با 
کتاب جایگزین کرده است. کسی که از این موضوع غافل است بهانه ی 
چیزهایی را می گیرد که دوره اش گذشته است. مثل این است که انسان 
در زمستان هوس چیزی را بکند که دوره اش بهار است. 


در صدر اسلام طرف این گونه بود که خوب به سخنان رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم گوش می داد تا آن حضرت یک سوره را می 
خواندند, همین که تمام می شد او هم یاد گرفته بود. «ابوالأًسود خوتلی» 
می گوید ؛ جهت ملاقات اباذر به ربذه رفتم و از او تقاضا کردم روایاتی که 
از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیده برایم بگوید, ابوذر شروع می 
کند آن حدیث مشهور «ای اباذر» را که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
به اباذر نصیحت کرده اند برای او بگوید. ابوذر این حدیت طولانی را سال 
های گذشته در مسجد. از پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم شنیده است. 
با این حال پس از چندین سال می تواند ان را تکرار کند. سینه های خود را 
این چنین رشد داده بودند. بنده خودم بعضی پیرمردهای گذشته را دیده ام 
که بدون داشتن سواد. چنین توانائی هایی داشتند. اما دیگر چنین بشرهایی 
در دنیا کم اند, چون چیزهایی آمده و جایگزین آن شده است. وقتی متوجه 
شویم شرایط طوری شده که آنچه قبلا عالمان در سینه ی خود حفظ می 
کردند و در رویارویی با افراد ارائه می دادند, افرفر و ندرا فر کات کفت 
می کنند پس 
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دیگر انتظار نداریم خدمت فلان عالم برویم و از او بخواهیم اسرار سینه 
خود را به ما بگوید, ,می گوید آن ها را مکتوب کرده ام حوصله کن و 
مطالعه نما. با جاید «آویسشن فرتین*بتونم و یی هیا آن ظرفیت: که 
وقتی از مدینه پیغام می آورند که اين آیه بر پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم نازل شده, تماما بگیرد. يا باید همان اسراری که تا دیروز یک استاد در 
سینه خود نگه می داشت و به طالبان آن ارائه می داد, امروز با مطالعه ی 
نوشته های آن استاد آن ها را به دست آوریم. 


عمده آن است که بفهمیم در شرایط جدید چگونه می توان مسیر الهی را 
طی کرد. یک روز باید به دنبال استاد برویم و بنا به فرمايش ایت الله 
سیدعلی قاضی طباطبایی«رحمه الله علیه» اگر نصف عمر خود را به 
دنبال استاد بگردی ضرر نکرده ای. یک روز هم مثل امروز. شاگرد مرحوم 
قاضی«رحمه الله علیه» یعنی حضرت ایت الله بهجت«حفظه الله تعالی» 
می فرمایند: «علم تو استاد توست». یعنی با این علمی که به کمک 
مطالعه ی آثار علمای عالم دار پیدا کرده ای می توانی راه را طی کنی. 
چون آن علمی که تا دیروز از سینه ی استاد می گرفتی امروز در کتاب ها 
آمده است, می توانید آن ها را بگیرید و با آن ها زندگی کنید. یک زمانی 
این خبرها نبود. امروز کتاب جای آن استاد و آن خانقاه را گرفته است. 


زمانی شما در خانقاه می نشستی, یک استاد ای آ سر ابتدا معارف الهیه را 
لیم میداد سس پر رات )خر فی‌ترااراتص هیقر موف وق بسا درران 
فضای روحانی, تمام روج و قلب خود را منوجچه ان معارف می نمودی. 
خایفاه ها تفر دهم صالس ماسسش رم صوما. راخ رها نی 
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طرف در خانقاه سینه اش را در مقابل کلمات استاد باز می کرد و معارف 
ره حرفت: و نش روت آن کامل.می کرد و بعد شم ان ها را برای هشنه 
در سینه ی خود داشت. امروز به هر دلیلی انسان ها چنین توانایی ها و 
موقعیت هایی را ندارند.(2) و لذا حضرت ایت الله بهجت«حفظه الله 
تعالی» می فرمایند: «علم تو استاد تو است» یعنی آمروزه کتاب های 
عالمان عالّم دار می تواند به جای سینه ی آن ها خلوت شما را تغذیه کنند, 
پس شرایط طوری است که هر کس می خواهد وارد سیر و سلوک الی 
اللدنود یدیا کاب انس داشته بازشد 


آری استعدادها متفاوت است, هرکس باید انديشه ی مناسب استعداد خود 
را پیدا کند. مثلا آیت الله بهاءالدینی«رحمه الله علیه» از آنچه خدا برایشان 
گذاشته بود خوب استفاده کردند. درست است که ایشان نتوانستند همراه 
امام خمینی«رضوان الله علیه» خدمت آیت الله شاه آبادی«رحمه الله 
علیه» اسفار ملا صدرا«رحمه الله علیه» را بخوانند, اما چون استعداد 
اسفار خواندن را خدا به ایشان نداده بود, پس جای خالی آن را هم در خود 
حس نمی کردند. رداق اس حشس شمی. کته که بی,.سدق. آر. آبفاه 
وجودی شان را جواب نداده اند, درست است که ما باید به عنوان استاد, 
کسانی را که جامع ترند انتخاب کنیم, اما امثال ایت الله بهاءالدینی ها هم 
جای خود را دارند و در مسر سیر الی الله به نتایج خوبی رسیدند. پس هر 
کس باید به استعداد خود 
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1- به کتاب «آشنایی با علوم اسلامی, کلام و عرفان» از شهید 


مطهری«رحمه الله غلیه» آخر ذرشن نی رجوع شود. 
2- در همین رابطه عنایت داشته باشید که نسبت به کسانی که خود را به 


عتوان استاد عرفان.قطرع هی کنند.به شلات باید احتباط کرد 


نگاه کند.(1) 


پا ره هه ار ایحا 
با عالم غیب هست(2) 


پس از آنجایی که هرکس باید خلوت داشته باشد. باید انديشه ی مناسب 
آن خلوت را از طریق مطالعه ی کتاب های خاص به روح خود برساند و با 
آن انديشه زندگی. کند. خداوند همان طور که بیغمیر می برهراند. تا راه 
کلی سعادت را به بشر متذکر شود دانشمندانی می پروراند که تذکرات 
مناسب روح هر کس را به او بدهند, باید بگردیم آن ها را پیدا کنیم. همان 
طور که عده ای به جهت گناهانشان نمی توانند پیغمبر زمان شان را درک 
کنند, عده ای هم به جهت گناهان و هوس ها و کبرهای شان نمی توانند 
دانشمندان مناسب روح شان را که خدا برایشان پرورانده است. درک 
کنند, این ها فردای قیامت به جهت این غفلت ها چه غصه ها که نمی 
خورند ! 
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- در این رابطه توصیه می کنم به بحث «خود باشیم و خود شویم» در 
ِِ ی نهم کتاب «اشتی با خدا» نظری بیندازید. 
در فحامم روایی ما شنت که س«الطرق ال الط بعود انفا من الخلائق». 
راه های سیر به سوی خدا به تعداد افراد. متفاوت است. ( بحار الأنوار, ج 
4 ص 137). 


مطالعه ؛ مقدمه ی «ذکر بی نیاز از مطالعه» 


سوال: حال با توجه با اين که می فرمائید. عموم انسان ها نیاز به مطالعه 
دارند ایا تا اخر عمر انسان نیاز دارد مطالعه کند, پا در مرحله ای از عمر 
دیگر از مطالعه ی کتاب بی نیاز می شود؟ 


جواب: هم ازي و .هم فه: آری انسان باید دائماً و تا آخر عمر کتاب ذکر 
داشته باشد. اما این طور نیست که ۳ آخر نیاز داشته باشید کتاب بخوانید 
تا چیز جدید یاد بگیرید, اگر به لطف الهی خوب شروع کنید. بعد از مدتی 
کتاب ها مطلب جدیدی به شما یاد نمی دهد. اما بعد از بیست. سی سال 
ما ی 
یک معنی دیگری برای شما دارد, و آن عبارت است از قصه ی «المومن 

فر اه المومن» مومن ۳ موّمن است. در کتاب عالمان عالم دار, عکس 
خود را می یابید, گوبا در ان کتاب ها شما را به شما می نمايانند. این 
جاست که آرام آرام مایلید با آناز انسان هایی که در موضوعات معرفتی و 
روحانی جامع اند, بیشتر مانوس باشید, با امثال مثنوی یا فصوص الحکم و 
فتوحات المکیه ی محی الذین می توانید به راحتی مدت های زیادی زندگی 
کنید, به خصوص, روایات اتمه معصومین علیهم السلام بیشتر برایتان معنی 
می دهد و آرام آرام ٍن شاءالله آنس با قرآن و تدیُر در آیات آن برای شما 
یک معنی خاص می دهد. دیگر در اين مراحل از تفسیر قرآن هم می 
گذرید, اینجا دیگر فقط قرآن است که می تواند آن لایه های عمیق جان ما 
را سیراب کند. بالاترین مقامی که انسان می تواند زیر این آسمان بیدا کتد 


این است 
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که زند کی اش اس با قران »شود و آن زا به.غفوان کات کر قوذ بیانو: 
ان شاءالله. 


مدیریت منحنی مطالعه 


سوال: آپا در همه اوقات در تمام دوران عمر یک طور باید مطالعه کرد و 


برنامه ی ثابتی داشت؟ 


جواب: خیر. سیر مطالعه حالت منحنی باید داشته باشد. به طوری که در 
بعضی مواقع باید اوج بگیرد و در بعضی مواقع باید شتابش کم شود. در 
دوره ی دانشجویی از یک جهت باید تفکر در رشته ی دانشگاهی در اوج 
خود باشد تا در درسی که می خوانید احاطه ی لازم را به دست آورید و به 
واقع جوانب تب آن رشته را بشناسید, از طرف دیگر در همین دوره ی 
دانشجویی که ذهنتان فعال است و شرایط مطالعه ی موضوعات غیر 
درسی به خوبی فراهم است. باید هندسه ی تفکر خود را سازماندهی کنید, 
وگرنه وقتی فارغ التحصیل شدید به دلایل گوناگون نمی توانید مبانی 
معرفتی خودتان را سر و سامان دهید,(1) 

نجربه نشان داده آن کسانی بعد از فارغ التحصیلی دز کالم دین مانده اند و 
حساسیت زندگی آن ها در راستای عقایدشان بوده که در دوره دانشجویی 
به طور جدذی وارد موضوعات معرفتی شده اند. پس از این جهت هم باید 
منحنی مطالعاتی خود را تنظیم کنید. منتها این دو منحنی با هم تطابق 
ندارد, به طوری که می شود در 


ص: 104 
[- همین طور طلاب عزیز در دوره ی مقدمات و سطح باید بیشترین همّت 


خود را در درس های رسمی حجوزه بگذرانند تا آن دروس - که در واقع 
دروس پایه هستند- برایشان ملکه شود. 


بعضی موارد منحنی مطالعاتِ موضوعات رشته ی تحصیلی در اوج باشد و 
منحنی مباحث معرفتی به حدااقل برسد و در بعضی موارد برعکس باشد. 
برنامه ریزی جهت شکل دهی این دو منحنی به مدیریت شما بستگی دارد, 
هر نها ان است که یکی را قربانی دیگری نکنید و اگر درست برنامه 
ریزی کنید در هر دو امر به خوبی موفق می شوید. فرموده اند: «توضیع 
الوقت, و سیعة» اگر وقت درست تقسیم شود گسترش می یابد و زمان 
تا و ره | می کنیم. به شرطی که چه در دروس 
دانشگاهی و چه دروس طلبگی, و چه در مباحث معرفتی بیخود به حاشیه 
های غیر مفید خود را مشغول نکنیم. 


دو نکته برای دانشجویان و طلاب 


الف) دوران دانشجویی و طلبکی؛ دوران بذر پاشیدن در دشت زندگی 


اینده است. 


وقتی شما وارد پهن دشت زندگی شدید و از تحصیلات طلبگی و دانشگاهی 
در آمدید, ان هندسه ای که در این دوران برای شخصیت خود ساخته اید و 
ان منشی که در دوران تحصیل برای خودتان پی ریزی کرده اید. در زندگی 
نف کهی. تفا تقو ان کسی که در دوران تحصیل شخصیت درستی پیدا 
نکرده و موضوعات اساسی تفکر را نشناخته, نو ند کی: کف وازند شد, دائم 
موضوعات فکری خود را عوض می کند؛ نه می داند چه موقع باید فیزیک یا 
منطق بخواند و در خواندن ان چه موضوعی را باید دنبال کند, و نه می داند 
چه موقع تفسیر بخواند و در خواندن ان چه 
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موضوعی را باید دنبال کند. اگر در دوره ی تحصیل و در آن آمادگی خاص, 
گرایش های متفاوت خود را فدیریت. کنیذ: تا آخر با شده 
هرکاری را در جای خود انجام می دهید, به راحتی با حادثه هایی که پیش 
ق ایه ط ماد کی ی وی ارو حورشم که ارت وی ها ار 
شخصیتی حکیمانه ای برای خود پی ریزی می نمائید. 


آنچه عزیزان نباید فراموش کنند؛ این است که در دوران تحصیل. سعی 
کنید شخصیت علمی و فکری خود را پایه ریزی نمایید تا بعد از آن بتوانید 
آن شخصیت را ادامه دهید و به عنوان یک اندیشمند زندگی خود را شکل 
دهید تا در پهن دشت زندگی هميشه بهترین انتخاب ها را داشته باشید و 
قوه ی وهمیه برای شما تعیین تکلیف نکند. شما در حین تحصیل خیلی نمی 
توانید انتخاب ازاد داشته باشید, درس ها و محیط بر شما احاطه دارند. اما 
پس از آن که از دروس رسمی فارغ شدید قوترایت 9 تان آزادتز هقی 
شود و شرایط اگر برای خود شخصیت علمی- به خصوص در امور 
معرفتی- نداشته باشید, روزم( گی ها شما را بازی می دهد. به همین جهت 
تا کی کنر ار فرصتی که در اختیار دارید از حساس ترین فرصت ها 
است, هر کاری و هر شخصیتی که مانع استفاده ی کامل شما از این 
فرصت شد. دشمن شما است. گفت: «درحقیقت دوستانت دشمن اند» 
اين را متوجه باشید؛ آن دوستی که نمی گذارد شما در این فرصت 
استثنایی در شخصیت علمی: معرفتی خود. اشتحکام: بیدا کنید, واقعا دشمن 
شما است, خیلی دوستانه به او بگو: عذر می خواهم ما نمی توانیم با هم 
باشیم. او 
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می خواهد زندگی خود را در اين فرصت استثنایی با گپ زدن تمام کند و 
شما من خواهن زند من اندم‌تم خود را شکل دهین و 
باشید؟ با یک همت و جذیت اساسی مسیر خود را از کسانی که زد میم در 
به بازی گرفته اند جدا کنید, بدون دعوا و قهر. خیلی محترمانه به او بگو 
حقیقتش ان است که ما دو روحیه ایم, در عین احترام به شما من نمی 
توانم با شما باشم. تا اخر هم سلام و علیک خود را حفظ کنید. این هنر 
بزرگی است که انسان ها بتوانند وقتی دارای یک هدف نیستند پیش از آن 
که در کنار همدیگر عمر خود را ضایع کنند از همدیگر جدا شوند. مولوی 
داستان مجنون را با شترش در همین رابطه نقل می کند که مجنون راه 
بیابان را پیش گرفته بود تا به لیلایش برسد ولی شتر, دلش در گرو کژه ای 
بود که در طویله داشت. می گوید: 


هوی 
]> ۰ + س 1 
تاقتی خلفی و قذامی الهوی 


اصا 


ای و اتاها لَمْعْتلفان 


محبوب ناقه ی من در پشت سر من است و محبوب من در جلو من و من 
و او دارای دو مقصد هستیم. 


مجنون اند و چون ناقه اش یقین 
آن پیش و این واپس به کین 
میل 

مجنون پیش آن لیلی روان 

میل 


ناقه پس پی که دوان 

یک 

دم ار مجنون ز خود غافل بدی 
ناقه 

گردیدی و واپس آمدی 

لیک 

ناقه بس مراقب بود و چست 
جچون 

بدیدی او مهار خویش سست 
فهم کردی 

زو که غافل گشت و دنگ 

رو 

سپس کردی به کره بی درنگ 
جون 

به خود باز آمدی دیدی ز جا 
۹ 

سپس رفته ست بس فرسنگ ها 
در 

سه روزه ره بدین احوالها 


ماند 


مجنون در تردد سالها 
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ای ناقه چو هر دو عاشقیم 
ما 

دو ضد. پس همره نالایقیم 
بر وفق من مهر و مهار 
کرد 

باید از تو عزلت اختیار 
این 

دو همره همدگر را راه زن 
گمره 

آن جان کاو فرو ناید ز تن 
جان 

ز هجر عرش آندر فاقه ای 
۳ 

ز عشق خار بن چون ناقه ای 
جان 

گشاید سوی بالا بال ها 


در 


زده تن در زمین چنگال ها 

3 

تو با من باشی ای مرده ی وطن 
ز لیلی دور ماند جان من 
روزگارم 

رفت زین گون حال ها 

تیه و قوم موسی سال ها 
زا 

نزدیک و بماندم سخت دیر 
سیر 

گشتم زین سواری سیر سیر 


باید خود را متوجه این امر مهم بکنیم که کسی حق ندارد زمینه ی تفکر من 
را با بطالت های خود از بین ببرد. 


راخت تفندن از دست. دوشتانین که خلوت. آدم"را به هم فی زنتد را از خذا 
ولی خجالتی نباشد. می فرمایند: حیا نشانه ی عقل و خجالتی بودن نشانه 
ایا 


ب) نکته دوم این که وقتی تفت شدیم دوران دانشجویی و طلبگی دوران 
پاشیدن بذر در پهن دشت زندگی است. در این بذرپاشی باید برنامه 
داشت. هرکس , به جایی رسید و از زندگی خود بهره گرفت و بهره رساند, 
در ازای برنامه ریزی بود, دائماً باید در هر حال برنامه داشت و طبق 


درست است وقتی نمی توانید طبق برنامه ای که ریخته اید عمل کنید 
مایوس می شوید. ولی دوباره برنامه ریزی کنید و در برنامه ی دوم نقطه 
های ضعف 
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برنامه ی اول را در نظر بگیرید, باز برنامه ی سومی بریزید که نقطه های 
ضعف کمتری داشته باشد, در فصول مختلف سال بنا به شرایط مختلف 
ور نام رام »هزین بکنیین بالا خوه یک روز می‌مرتاخه تبانفین هرچتد:باید ور 
برنامه ی خود انعطاف داشته باشید و پیش بینی مسائل احتمالی را هم 
بکنید. 


مثلاً یک برنامه بنویسید که صبح چه موقع از خواب ب بلند شوید, چه مدت باید 
برای نماز و تعقیبات و قرآن بگذارید, صقر تشر تترن کنید: چه ساعتی 
هرا شزو ی این ساعت این درس مشخص را بخوانید, یک هفته 
که می گذرد می بینید بعضی از قسمت ها درست اجراء نمی شود, بسیار 
خوب, برنامه را عوض کنید, از اول برنامه های خیلی اتشانت نریزید که 
نتوانید انجام بدهید. ولی حتما برای خودتان برنامه بریزید. حتی برای خواب 
برنامه ی مناسب بریزید که فردا کسل نباشید, بین شش تا هشت ساعت 
خواب در بیست و چهار ساعت طبیعی است. همچنین غذا خوردن هم با 
برنامه باشد. و مقدار آن هم مشخص باشد, نه خیلی کم. نه خیلی زیاد 
بخوانم ۰ است خفدر ماه کرده اید. اما ی که مین وتف ر پیش 
ازظهر این کتاب را می خوانم معلوم نمی شود چه کار کرده اید. 


تأکید بنده آن است که برنامه داشته باشید و برنامه های تان قابلیت 
انعطاف داشته باشد, یک برنامه خشک و خشن آهنین خوب نیست., 0 
کردم اید اگر این ساعت از صبح از خواب بلند شوی در حین روز خوابت 
راید سیسات تفر رای همین تم سات ات ب اضافه را 
وارد برنامه کنید., ضش رآ است. که هفزن سم تراک خواب اضافه با 
برنامه 
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باشد, به خصوص در اوقاتی مثل تابستان که اگر برنامه نریزید یک دفعه 
می بینید سه ماهه ی تابستان گذشت. 


توانایی عجیب دانشجویان در مطالعه 


سوال: در دوران دانشجویی, خارج از دروس رسمی, بیشتر چه بحث هایی 
را مطالعه کنیم و یس از دوران دانشجویی چه موضوعاتی را ادامه دهیم ؟ 


جواب : همان طور که عرض کردم ابتدا باید برای شخصیت خود مبنایی را 
ار ریزی کنید که اولا: فکر شما متوجه موضوعات انسامنی. باشد. تاییا: 
روحیه ی تفکر و تحقیق و مطالعه در این دوره در شما شکل گیرد, وقتی از 
این دو جهت خود را تعریف کردید, دو نکته ی فوق خود را می نماياند. 


دوران دانشجویی و طلبگی خصوصیتی دارد که انسان سعی می کند به نحو 
گسترده ای به بسیاری از موضوعات سر بزند. چون از یک طرف روحیه ی 
جستجوگری او در اوچ خود می باشد, از طرفی هم هیچ چیزی ندارد که به 
آن مغرور باشد. تعییر ایت الله مصباح اين بود؛ شما دانشجویان یک 
ی و 
اکر توا امه ما اه دماین کاس یا 
همه چیز هم می خواندند. مثلا رشته ی بنده زمین شناسی بود. ولی جامعه 
ی ام مت اما اس ای سا سس 
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بگیر تا کتاب های آقای شریعتی و شهید مطهری و آقای بازرگان و خلاصه 
خواندیم. شاید باورتان نیاید؛ بعضی از مذهبی ها بیشتر از غیرمذهبی ها 
کتاب های مارکسیست ها را می خواندند. حرف ایت الله مصباح«حفظه 
الله» حرف درستی بود, گویا دانشجویی یعنی همین که آدم اول به همه ی 
نوشته ها یک سری بزند. ولی باید زود عالمان عالم دار را پیدا کند و از 
طریق نوشته های ان ها وارد خلوت روح ان ها با خدا شود. 


در دوره ی دانشجویی و طلیگی اگر موقعیت خود را درست بشناسید با 
ارتباط زیادی که با هم دارید و آمادگی خاص آن دوران, خیلی زود با 
موضوعات علمی و معرفتی مرتبط می شوید. الحمدلله ارتباطات افرادی 
که انقلاب اسلامی را پذیرفته اند با همدیگر خیلی خوب است, آمادگی های 
دوران دانشجویی و طلبگی خیلی عجیب است. بعدا" که از این دوران در 
آمدید: دبکر .این خبرها تیتخت: اگر از اين فرصت درست استفاده کردید - 
فرصتی که جزئیات راهم .مین توانید بکیریدد نعدا که ارام اراق از خر پیات 
می گذرید و به کلیات سیر می کنید, جال: جفعق ایند بعنی. نه جزتیات 
نماید. 


درست مدیریت کنید کتاب پانصد صفحه ای را در مدت چند روز مطالعه 
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مواظب باشید در مطالعات خود دو نکته را رعایت کنید: از یی طرف 
مطالعات شما مبنا داشته باشد تا هیچ گاه رها نشود و طی یک سیر 
بلندمدت پایه ریزی شود, و از طرف دیگر آنچه می خواهید جای آن را در 
زندگی خود مشخص کنید, بالاخره باید سیر فکری شما 1 
فزان.ختم شنود و به جانی رسد که قدرت ندبر.در قران ذردشما رشد کرده 
باشد. این طور نمی شود که هر چه به دستتان رسید بخوانید وگرنه بعد از 
فدتی. ان مظالعهة . کزدن «خسته. فی-شوید. و آن انخه که از ظریق .مطالعه 
کردن می توانستید به آن برسید, باز می مانید. 


شما باید در سیر مطالعاتی خود وارد روح دینی و ارتباط با قرآن و سخنان 
اهل البیت علیهم السلام شوید. طوری مطالعات خود را تنظیم کنید که به 
آن-ا. برنترد: جان و فطرتِ بالفعل همه ی انسان ها اهل البیت علیهم 
السلام است, که قرآن مجسم اند. تا کار به آن جا ختم نشود انسان 
احساس بی هویتی مف ‏ کنق البته برای رسیدن به آن هدف مقدماتی لا زم 
است, اول این که عنایت داشته باشید زبان قران عربی است. سعی 
بواات زا از ربا خودش بگیرند خیلی فرق است کهرای هم روانات و 
ایات با زبان اصلی ان ها, ان ها را مطالعه کنید, تا با زبان فارسی با ان ها 
آشنا شوید, لااقل طوری باشد که وقتی ترجمه ی آیات و روایات را دیدید, 
بتوانید با متن عربی آن مرتبط شوید. 


از دیگر مقدماتی که به ما کمک می کند تا در فهم آیات و روایات موفق 
باشیم توانایی تفکر و تفقه است, از جمله عواملی که امکان تفکر در 
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ایات و روایات را به خوبی فراهم می کند و امثال حضرت امام 
یی «رصوان الا عانع و علامه طاطیان‌صرنته نله علیه) آن سیر 
را طی کردند. فهم حکمت صدرایی و عرفان محی الدین است. برنامه 
ریزی کنید حذاقل مباحث معرفت نفس و برهان صدیقین و حرکت جوهری 
و فصوص الحکم محی الدین و يا شرح جلد اول مقالات از ایت الله محمد 
تتجاعی را ال کید 


نکته ای که باید به آن مجهز شد تا نگاه ما به قرآن و روایات نگاه درستی 
باشد. موضوع نگاه شهودی است., باید همواره متوجه باشیم روح ایات و 
روایات شهود شده اند, روی آن ها فکر شده و ارائه شده است. در سیر به 
سوی نگاه شهودی, «مباحث معاد» و «آن گاه که فعالیت های فرهنگی بو 
می شود» تدوین شده, «جلد هشتم و نهم اسفار» نیز به اين جهت ترجمه 
شد که نکات دقیقی از معارف الهی در اختیار انسان می گذارد. ان 
شاءالله 


یک طرح دیگر که برکات خوبی در پی دارد کار روی کتاب های امام 
خمینی«رضوان الله علبه» است. در ابتدا کتاب «اداب الصلوه» ایشان را 
شروع کنید, بعد کتاب «چهل حدیت» و بعد کتاب «شرح حدیث جنود عقل و 
جهل», بعد آرام آرام «شرح دعای سحر» و کتاب «مصباح الهدایه» را کار 
کته سعن فرمایه هن کرام کل وبا دز ارت اسطاا حی. ور کف جر 
نشدید, آن متن يا اصطلاح را نیز تشید نا بر ای همینته بر آزن خوضوع: خت اظا 
شوید؛, آرام آرام قوت فش کبار ند و سراغ «سرژالصلوه» می روید و از این 
طریق معارف تا رکویی هه وترت فین ورن 
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وقتی در اين وادی که عرض کردم وارد شوید, دیگر در مطالعه ی کتب. بین 
امام خمینی و ایت الله جوادی و علامه طباطبائی و ایت الله حسن زاده و 
آیت الله محمد شجاعی و امثالهم تفاوتی نیست. حتی معتقدم اگر بتوانید 
اثار امام خمینی«رضوان الله علیه» را تا حدی کار کنید و سیس به سراغ 
تفسیر «المیزان» بروید. راحت تر المیزان را می فهمید. جمع های چند 
نفری تشکیل دهید و از قبل قسمتی از کتابی را که می خواهید مطالعه 
کنید تعیین بفرمائید تا در طول هفته همه بخوانند و نکات مهم آن را 
یادداشت کنند و سپس در آن جلسه روی آن تأکید و بحث شود. 


تفکر شهید مطهری«رحمهالله اشوس اه اضافا این 
شهید بزرگ معارف خوبی را طرح کرده است. البته مسائلی را که در 
زمان ایشان مطرح نبوده - مثل آنچه امروز فرهنگ مدرنیته با ظهور انقلاب 
اسلامی چهره ی واقعی اش را ظاهر کرده- یعنی موضوع غرب شناسی را 
باید در کتاب های شهید آوینی و دکتر داوری و مرحوم مددپور و مرحوم 
عباس معارف پیگیری کنید و از جهت دیگر نگاه جناب آقای رحیم پور 
اه 


علامه طباطبایی و امام«رحمه الله علیهما» و امثال اين بزرگان در یک افق 
برزخی بوده اند, ان ها از «زمان» بالاتر و برتراند. علامه 
طباطبایی«رحمهالله علیه» صدسال که هیچ صدها سال از زمان خود 
خلوتر اشت.: کنبین که برزخی.شه: دبکزن از محدودم ی زمان .در می. آید: 
برای همین هم حرف های ملموس نمی زند, قاعده می گوید. حالا یک شهید 
مطهری«رحمهالله علیه» می خواهد که آن حرف ها را ملموس کند. وقتی 
آن قاعده ها ملموس شد, 
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به همان اندازه محدود می شود. بنده ممکن است از نام بردن دیگر 
بژز حاتی. که.-ذر غالم دینی به سر می برند غفلت کرده باشم, این عزیزان 
را به عنوان نمونه عرض کردم. به. جصوص در مورد طلاب باید در جای 
دیگر بحث را ادامه داد, چون اکثر علمای گذشته و حال در حوزه. علمای 
عالم دار هستند و به همین جهت یک طلبه در حوزه ی علمیه نسبت به 
دانشگاه, زودتر وارد عالم دینی می شود. 


برنامه بریزید تا برنامه شوید 


سوال: برای مطالعه زمان خاصی را تعیین کنیم يا در طول هفته روز 
اهامای اس وش 


جواب: 0 بستگی به موقعیت شما دارد. بله؛ همان طور که 
عرض کردم حتما برای خود برنامه بریزید و آن برنامه را یادداشت کنید تا 
این که ان شاءالله بعد از مدتی خودتان برنامه شوید. می گویند «حارث 
فحاستی» ان-عارف: در که وقتی هم که خیلی پیر و فرتوت شده بود - به 
طوری که نمی توانست روی پای خود بایستد- همین که اذان می گفتند, 
بدنش راست می شد. نمازش را می خواند و دوباره می افتاد. چنین کسی 
خودش برنامه است. به یاد دارم شخصی را که در حال اغما و احتضار بود 
هیچ چیزی نمی فهمید, اما همین که موّذن اذان می گفت, چون نمی 
توانست بلند شود و وضو بگیرد. شروع می کرد روی شکمش تیمم کردن و 
بعد نماز را با کلمات صحیح می خواند. نماز که تمام می شد دوباره به 
حالت اغماء می رفت. این ها خودشان بعد از یک مدتی که در 
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عمر خود با برنامه کار کرده اند و محور برنامه ها را هم نماز قرار داده اند, 
گذرد! چون یک شخصیت منظم الهی برای خود تدوین کرده اند. 


فواید مطالعه در جنبه های فردی و اجتماعی 


سوال: نقش مطالعه, در جنبه های شخصی, اجتماعی و فعالیت های 


جواب: به نظرم جواب این سوال در مقدماتی که عرض کردم داده شده, 
زیرا از طریق مطالعه, از کثرت به وحدت سیر می کنید. و در وحدت با 
خدا, در همه عالم حاضر می شوید. چون او در همه ی عالم حاضر است و 
لذا به نور حضور او شما در همه ی عوالم حاضر خواهید بود, در آنچنان 
حضوری قرار می گیرید که دیگر نیاز نیست که بفهمید دشمنان اسلام فردا 
چه کار می کنند. قبل از اين که آمریکا با اين وضعیت که امروز در 
خاورمیانه گرفتار شده؛ گرفتار شود. امام خمینی«رضوان الله علیه» می 
فرمایند: آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. اگر توانستید. با خدا زندکی 
کنید, خدا در همه ی اعصار و در همه ی زمان ها و زمین ها حاضر است. 
شما هم در حال حاضر در همه ی اعصار و امکنه و عوالم زندگی می کنید. 
ابتدای بحث شرح نامه ی 31 نهح البلاغه عرض شد که امیرالمومنین علیه 
السلام به فرزندشان می فرماید: فرزندم ! کسی دارد برای تو نامه می 
نویسد که مثل این که با همه ی امت ها زندگی کرده است. واقعاً همین 
طور است. 
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مطالعه, از اين طریق که عرض کردم یک نوع وحدت و تمرکزی برای روح 
شما به وجود می آورد که امکان نفوذ و حضور شما در عوالم دیگر - فوق 
زمان و مکان- محقق_ می گردد. شما در مطالعه ی کتاب های دقیق و 
معرفتی مجبورید دائما تمرکز کنید. و همچنان تمرکز خود را ادامه دهید. 
«تمرکز» یعنی ایجاد «وحدت» در شخصیت و «وحدت» یعنی نزدیکی به 
آحد و هم سنخ شدن با آحد. از طرفی حضرت آحد در همه ی عوالم هستی 
- فوق زمان و مکان- حاضر است.؛ چون قبلاً در کتاب «ده نکته از معرفت 
نفس» روشن شد هر موجودی که مجردتر است. حاضرتر است. اگر از 
طریق تزکیه و تمرکز بر روی موضوعات حقیقی, جهت تجرد خود را تقویت 
کنید, ان وقت می بینید در همه ی اعصار حاضرید - البته حضور قلبی غیر از 
حضور فکری و حصولی است- خیلی راحت می توانید احساس کنید ذات 
غرب یعنی چه. اکر هنوز هوس نیوبورک رفتن دارید, به خاطر این است که 
جنبه ی وحدتتان رشد نکرده. البته اكر با انگیزه ی خاص علمی و تحقیقی 
بخواهید بروید ان جا.؛ بحشش جدا است. منظور این است که همین طور 
بدون دلیل بگویی: «ای کاش من نیویورک بودم, و يا در کره ی ماه بودم». 
اگر درست به جنبه ی تجرد وجود التفات داشته باشید, نه تنها احساس می 
کنید همه جای عالم هستید, بلکه خود را در عوالم برتر از عالم ماده می 
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علم به خودی خود راه می گشاید 


سوال: در زمینه های شخصی و اجتماعی و فعالیت های فرهنگی چگونه از 
مطالعاتمان استفاده کنیم؟ 

جواب: وقتی در مقام علم قرار گرفتید, خودش به خودی خود راه می 
گشاید و اقتضائات خود را ظاهر می کند, دیگر دل و دست و زبان شما 
جهت خاص خود را می رود, چون علم شما را می برد, نه این که شما علم 
را. وقتی با علم روبرو شدید با مقصد روبه روئید. دست و زبان و پای شما 
است که سعی می کند خود را در آن ساحت حفظ کند. تتتخصتین آمد. مت 
پیاخیر ضلی الله علیه و آله و سلم.ه سغال. کرد و 
۱ ی ۰ ۰ ۱ 


محمد صد قیامت بود نقد 
زآن که 

حل در فنایش حل و عقد 
زاده 

ثانی است احمد در جهان 
صد 

قیامت بود او اندر عیان 
توق 

قيامت را همی پرسیده اند 


کای 


ات۲ اقآ ند 

با 

زبان حال می گفتی بسی 

که 

قیامت شو قیامت را ببین 

دیدن 

وقتی خود علم نور است, و خداوند آن را به قلبی که آماده بااشد می 
اندازن:خودش راه زا تشان می دهد مطالعهة مق کنب؛عالمان اهل»خلوت: 
زمینه ی تجلی آن نور خواهد شد و معلوم است آن علمی که عرض می 
که و ی من 
کمک آن به خلوت علها وارق فی وید و در عالم آن-ها شیر امی. کنید: 
13 


جایگاه اخلاق در سیر مطالعاتی 


سوال: در کنار مطالعات عقیدتی, چقدر باید مطالعات اخلاقی و حضور در 
جلسات اخلاقی را مد نظر داشت و يا سرگذشت بزرگان و زندگی نامه ی 
شهدا را مطالعه کرد؟ 


جواب: اصل و مقصد ما در اين دنیا ۳ 
معنی خاصش, یا یه فکری ۳ می 4 گناد . چون در از نحوه ات 
یک نوع شخصيتِ «وحدانی» به دست می اورید که به هیچ وجه نمی 
خواهید آن را از دست بدهید و لذا با جدیت تمام آداب اخلاقی را رعایت 
می کنید تا این پگانگی به هم نخورد, در این حالت کتاب و زوانت و قزر آن 
برای حفظ این یگانگی است. گفت: 


اک ات کار ی 


آن اخلاقی که انسان بخواهد اخلاق ر به خود ببندند, اخلاق حقیقی نیست. 
آری, یک وقت دائم به خودتان می گویید: راست بگو, زشت است دروغ 
بگویی این بد نیست؛ اما یک وقت است احساس می کنی اگر دروغ بگویی 
ی ی < فا او ی را 
اين است که انا اخلافش از خودش جدا نیست ۳ بخواهد اخلاق را بر 

خودش ببندد, محاسبه می کند در چه زمانی از روز خود را در 
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1- برای روشن شدن این نکته به نوشتار «چگونگی فعلر فعلیت یافتن باورهای 
دینی» از همین مولف رجوع فرمائید. 


دست نفس اقاره داده و از اتحاد با نور پروردگار محروم شده است. در 
مورد متخلق شدن به اخلاق الهی تعبیر ملاصدرا«رحمه الله علیه» خیلی 
عالی است؛ می گوید: نباید شما چون سنگی شوید که روی آن را طلا 
گرفته اند, بلکه باید سنگی باشید که طلا شده است و تمام وجود ما صدق 
و تواضع و ایثار باشد. مطالعات مورد بحث و معارف حاصل از ان. 
شخصیت انسان را عوض ی کنتن اتف اک اراس را عم هن پس در 
جواب شما باید عرض کنم: در آثنای تفکر, اخلاق جای خود را باز می کند و 
در همین راستا زندگی بزرگان و شهدا نمونه ی خوبی جهت جهت متخلق شدن 
به اخلاق اسلامی خواهد بود. وقتی زندگی نامه ی بزرگان یا شهدا را می 
خو اند اگر با آنها هم افق نشده باشید و راه دیگری را برای خود ۳ 
ریزی کنید ممکن است با آن ها احساس دوگانگی کنید. ولی وقتی در آن 
زندگی که آنها انتخات کودندوارد دی اخساس-می کنید وفتی .یو زند کی 
آن۲ ها تظاره دمی. کنید در وافع: جان قفا کغذبه. می: شون و زر هم شما ,دز 
مسیرتان صدچندان می گردد. وقتی چگونگی زندگی توحیدی یک عالم یا 
یک شهید را می خوانید. معنی اش این است که: 


کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش 

شهدا یک نهیب و هشدار به ما هستند که این پل صراط است. پس چرا 
معطلی؟ ! علامه محمدتقی جعفری«رحمه الله علیه» یک بار در دعای خود 
ات که مایا ای شا کم وی ابا ۱ 
گذشتند, با اولیاء و اصفیائت محشور کن». 


ص: 120 


شهدا خیلی عجیب اند, شعور و شهود عمیقی نیاز است تا بفهمیم جایگاه 
شید اه نی شایی و آخرتن کح ستته فقطظ خواهتم عی کر نکر نکقه 
زمانه, زمانه ی فهم شهداست, صدها سال طول می کشد تا ما بفهمیم 
خاکاه ازیکی شیدا کانفت: همان ظور. کم حیلی ظفل ند تا جیاتن 
آرام آرام دارد می فهمد اهل البیت علیهم السلام یعنی چه, وقتی زمینه ی 
فهم اهل البیت علیهم السلام فراهم شد, پیرو آن شرایط فهم شهدا نیز 
فراهم می شود. 


همین حالا که من و شما اینجا نشسته ایم, در دنیا آدم هایی هستند که می 
دانند فلان فکر سی يا چهل سال دیگر جای خود را باز می کند و لذا بدون 
هیچ عجله و اصراری وظیفه ی خود را در تدوین آن تفکر انجام می دهند تا 
در آینده انسان ها در حیرت و سرگردانی نباشند. حال با اين قاعده دقت 
کنید ائمه علیهم السلام با این که می دانستند این فکر پانصد سال پا هزار 
سال دیگر جای خودش را باز می کند, چقدر زیبا و با حوصله ی زیاد وظیفه 
ی خود را انجام می دادند تا بتوانند تاریخ را تغذیه کنند. هم چنین که خدا 
خوب ,می داند آیه ی «اتما پُرید اللة ليَذُهبِ ِِ الرخس آهل البیتِ و 
نطو کم تطهیر آ» :(1) در زمان نزولش بشر در حذی نیست که جارگاه 
معرفتی و تاریخی آن را بفهمد و هنوز هم عمق آیه ی فوق برای اکثر 
شیعیان روشن نیست. خود ائمه علیهم السلام هم می دانسته اند,(2) همه 
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1- سوره ی احزاب, آیه دد. 

2- شاید علت این روش را بتوان در سخن مولوی جستجو کرد که می 
گوید: وگر از عام بترسی که سخن فاش کنی سخن خاص نهان در سخن 
عام بگو ور از آن نیز بترسی, هله چون مرغ چمن دمبدم زمزمه ی بی آلف 
و لام بگو برای روشن شدن مطلب, به مبحث «وضع خاص آیات مربوط به 
اهل البیت علیهم السلام در قرآن» از جزوه ی «مبانی نظري نبوت و 
امامت» رجوع کنید. 


بوده که فرهنگ اهل البیت علیهم السلام را سینه به سینه به عنوان ذخیره 
ای فرهنگی نگهدارند تا بشر آماده شود و در موقع مناسبش آن را بگیرد و 
در جامعه نهادینه کند و آن ذوات مقدس به عنوان واسطه ی فیض, از نظر 
اجرایی زمین را به آسمان متصل گردانند. اصطلاحاً به اين «فرهنگ آماده 
گن» هی گونند: این نکته را , نه اش جهت غرض کردم کد عنایت داشته 
باشتید بعضی از آنديشه ها هست. که ارام ارام بایدخاق خودنن .را با کنند 
تفت ا نوی 


تا 2 


جواب: در ابتدا اگر از نظر فهم زبان عربی هم مشکلی نداشته باشیم, بعید 
است بتوانیم با قرآن و نهج البلاغه ارتباط برقرار کنیم. البته آن قدر آن 
متون سراسر معنویت و نوراند که اگر کمی هم با آن ها ارتباط برقرار 
کنیم به همان اندازه چیزهایی به دست می اوریم, اما ابتدا باید به کمک 
شارح و مفسر متن, زبان متن را فهمید. همان طور که فارسی زبان ها 
زبان مثنوی و حافظ را نمی فهمند و در ابتدا نیاز به شرح و تفسیر دارند. 
از طرفی گاهی آنقدر آیات قرآن زلال است که در واقع کار مفسر قرآن 
این است که آن آب زلال را که از شدت زلالی پیدا نیست, تکانی بدهد تا 
موجی پیدا شود و ما ببینیم, اگر کار را مدتی از طریق مطالعه ی کتب 
تفسیر و شرح روایات 
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اداهه دهند, آن.شاء اللة به‌-حایی .هی زسید که خهدنان شم دیدن اب زلال 
طفیست فران ه کاخات اه لت شم السلام زا دام کید 


تزکیه ی عقلی و تزکیه ی اخلاقی 


سوال: اگر کتب اخلاقی را بخوانیم. معنی سخنان اهل البیت علیهم السلام 
ق فران» را شتد صی ففضيم یا احر. تحت های غفلی و اتدلالی. را قیال 
کنیم ؟ 


جواب: هر دو کار لازم است؛ عمده آن است که متوجه شویم از یک طرف 
این کلمات طوری است که با آن یگانگی که با عالم قدس دارند, بدون تدبر 
و تعقل نمی توان به آن ها نزدیک شد, از طرف دیگر آنقدر ظریف اند که 
اگر قلب نورانی باشد می تواند نور آن ها را نحی ند ینس اگر بتوانید اول 
کار فکري بکنید, تا نه تنها شبهه ها را زمین بزنید و عقلتان را نسبت به 
حقانیت ان کلمات رام کنید. بلکه با تقویت قدرت تفکر, در فهم هرچه 
بیشتر آیات و روایات نیز موفق گردید. وقتی ابتدا کار فکری کرده باشید, 
کار را درست شروع کرده اید, چون وقتی نسبت به بعضی موضوعات هنوز 
مساله دار هستید و نتوانسته اید شبهاتتان را برطرف کنید قلب درست جلو 
نمی رود. مثلاً شما در دعای کمیل می خوانید که خدایا ! تو بالای ملائکه 
ناظر آن ها هیستی, ملائکه دارند اعمال ما را می نویسند و تو ناظر آنها 
هستی «و جَعَلَهُمٌ شُهُوداً علَ مع جوارحی و کت آنّت الرّقیبَ عَلَیّ من 
ورائهم»: حال سوال این است که آیا خدا واقعاً آن بالاست؟ ! یا باید ابتدا 
عفل هنن فلت ین له پرمس کار را تخد ار ات تاحات بدون 
هیچ مشکلی این فراز را اقرار کنند. يا وقتی امیرالمومنین علیه السلام 


ص: 123 


می فرمایند: خداوند قبل از اين که کرسی و عرش را خلق کند. بوده 
است. باید این را بفهمیم این یک فرهنگ است. این «قبل» چه قبلی است؟ 
ممکن است تصورتان از ابتداء ابتدای زمانی باشد, در حالی که ابتدای 
زمانی و مکانی جایی در عالم غیب ندارد. آری از طریق تدبر و تعقل و 
ت زکیه, معانی خاصی که در زبان ایات و روایات هست خود را به ما می 
نماياند, زیرا زبان آن ها, زبان متعالی است. 


تزکیه و توجه دادن قلب به سوی حقایق در فهم زبان دین نقش موْثری 
دارنه حون این آاتو رداات از قاب.مطهر موم هملاع اهر 
شده است, پس هر چه - با رعایت شریعت الهی- به قلب مطهر ان ذوات 
مقدسه نزدیک شویم, زبان آن ها را بهتر می فهمیم, ولی باز فراموش 
نکنید که قران و روایات اصرار دارند در ان ها تدبر کنیم. 


تجربه نشان داده پیروی از آنچه ملاصدر|«رحمه الله علیه» و امثال او 
کردند در ایجاد قدرت تدبر در قران و سخنان ائمه علیهم السلام. عملی تر 
است. در دویست سال اخیر عموماً کسانی که به جایی رسیدند, با حکمت 
صدرایی و عرفان محی الدین«رحمه الله علیهما» شروع کردند و جلو 
رفتند, تعبیر مقام معظم رهبری«حفظه الله» در تأکید بر روی فلسفه 
صدرایی این است که «فقه اکبر». توحید و معارف است., چیزهایی است 
که با غور در مسائل عقلی باید ان ها را به دست اورد و با تهذیب نفس ان 
اصا را وا ای تا یار 
خلق شروع کرده...»(2) بزرگان ما 


ص: 124 
آد دیواز با اسانید فلسفه » کلام خوزه غلمیه فم, 29/10/1382 


2- دیدار با اعضای شورای عالی کنگره بزرگداشت ضدر الشالمینه: 
6۵4 ۲ (1. 


که با حکمت متعالیه صدرایی و عرفان محی الدین شروع کردند در مقایسه 
با بقیه احساس می شود به خوبی به فهم قرآن و روایات دست یافتند و در 
سلوک و بالفعل کردن باورها نیز موفق تر بودند و نمونه ی روشن ان را در 
حضرت امام خمینی«رضوان الله علیه» و علامه طباطبائی«رحمه الله 
علیه» و شاگردان آن ها می یابید. این راه را با راه هایی که انسان های 
عزیزی مثل «شیخ رجبعلی خیاط» طی کردند هرگز نباید مقایسه کرد او 
یک فردی است دارای کرامت. هیچ وقت نخواهید او را یک شخصیت جامع 
برای خودتان بگیرید و یا تصور کنید روش اهل کرامت با روش اهل توحید 
یکسان است.(1) 


آنچه که اسلام را وه می دارد و بشریت را تغذیه می کند عالمان دین 
هستند که در جامعیت علم نقلی و عقلی و عمل به آن ها مستقر شده اند, 
مثل حضرت امام خمینی«رضوان الله علیه» ۵ علا مره طباطبائی«رحمه الله 
علیه» و قبل از آن ها آیت الله شیخ عبدالکریم حائری«رحمه الله علیه» 
موسس حوزه ی علمیه قم و یا آیت الله بروجردی«رحمه الله علیه», این 
ها قابل مقایسه نیستند با امثال مرحوم شیخ رجبعلی خیاط یا مرحوم 
مهد خود آن غزیز آن در ففایل غالمان بزر نت ادعاس تذارنهه بالاخره در 
همه ی دوران ها عالمان هستند که معارف همه جانبه ی دین را ارائه می 
دهند و مردم را به سوی سعادتشان راهنمایی می کنند. تربیت کردن امثال 
آیت الله جوادی«حفظه الله» هنر است. هر چند احترام ما نسبت به اهل 
کرامت در جای خودش محفوظ است. 
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1- برای بررسی بیشتر به پاورقی صفحات 317 و 321 از کتاب «جایگاه و 
معنی واسطه ی فیض» از همین مولف رجوع فرمایید. 


جایگاه کتب دکتر شریعتی در سیر مطالعاتی 


سوال: آیا می توان کتب شهید مطهری يا دکتر شریعتی را به عنوان یک 


جواب : کتاب های شهید مطهری«رحمه الله علیه» را تا حذی می توان به 
عنوان سیر مطالعاتی پذیرفت, هر چند همان طور که قبلاً عرض کردم باید 
کمک کات: عم یر شیر خوو را یل کنیم. ولن ها سرستین ه 
ادعای اسلام شناس بودن دارد و نه ورود او به موضوعات اسلامی, ورود 
همه جانبه بوده است. دکتر شریعتی رسالتی برای خود احساس می کرد و 
آن عبارت بود از نشان دادن حقانیت اسلام در مقابل مارکسیست ها. که 
آن زمان شدیدا فکر دانشجویان را تحت تأثیر خود قرار داده بود, و در این 
کارش هم موفق بود, ولی حالا که معلوم شد اسلام یک مکتب کامل و همه 
جانبه است و قدرت مدیریت جامعه را نیز دارد, از اين به بعد باید با کتب 


باخواندن کتاب های دکترشریعتی, هیچ وقت شخصیت اسلامی همه جانبه 
پیدا نمی کنید. هرچند در کنار ارتباط با آثار علمای عالم دار, با 
کتب شریعتی بزنید بعضی موارد مفید است.؛ جون امروزه افق هایی که 

باید در منظر شما باشد غیر از افق هایی است که کتاب های دکتر شریعتی 
تارج موه کنجه الا این که ار نظر تقد بفضی: ان خقض هاره نهد عضی: از 
ابعاد غرب هنوز می توان از نوشته های او استفاده کرد اما در کنار مطهری 
امام خمینی«رضوان الله علیه» حرف چندانی ندارد. خطری که به چشم 


ص: 126 


می خورد این است که بدانیم نوشته های دکتر شریعتی«رحمه الله علیه» 
منهای تفکر حضرت امام خمینی«رضوان الله علیه» نتیجه اش امثال گروه 
«فرقان» می شود, بدون آن که خود مرحوم شریعتی چنین قصدی داشته 
باشد. این به خاطر شریعتی نیست., به خاطر این است که ما بخواهیم فکر 
شریعتی را به عنوان یک فکر جامع اسلامی قبول کنیم. 


باید متوجه شویم آثار دکتر شریعتی هیچ وقت به شما عالم نمی دهد تا یک 
شخصیت شوید, آری حالی می دهد, به خصوص با کلمات و جملات 
هنرمندانه ای که طرح می کند ولی امروزه دیگر از کتاب های ایشان چیز 
قابل توجهی به دست نمی آورود به خصوص چون جامعیت ندارد. مثلاً 
تحلیلی که راجع به امامت دارد در باره ی امامت سیاسی است. امامت 
شتانسفی: را خیلی. حفب»ضطزحمی کند ول این آاماضت: امامت «ف حعنا هم 
اه دون یأمرنا» بیست که خداوند می فرماید ما آن ها را امام قرار 
دادیم تا از موضع آمر الهی که مقام «کن قیکون» است هدایت کنند, این 
معنی امامت را باید از تفسیر المیزان علامه طباطبایی«رحمه الله علیه» و 
یا کتاب مصباح الهدایه ی امام خمینی«رضوان الله علیه» به دست آورد. 


سیاستی که عین دیانت است 


سوال: چگونه فعالیت های سیاسی را انجام بدهیم که در عین حال آرامش 
مان و شخصیت علمی مان محفوظ بماند؟ 


جواب: در جزوه ی عالم کون عرض شده که یک انسان مومن همواره 
باید در درون نور وظیفه کار کند تا رابطه ی او با عالم قدس منقطع 


۱ 


نشود واقعا خکو‌ها بیکاريم کمییا این کنوویا آن کروه تفه رقایت: برش نی 
به حکم وظیفه کار می کنیم و لذا با آرامش تمام و در محضر خدا آنچه 
0 
تاش شا ارم دا کیت کرو 
ما از یک جهت نمی فهمیم کار سیاسی یعنی چه ! چون از نظر ما, همان 
طور که تکوینا همه ی عالم در قبضه ی پروردگار است و او بر همه چیز 
خاکم انست, تتریغا خبر خکم آوباید ذر. خهان خاکم. باشتء حکم خدا هم اکر 
بخواهد بر خناسنات انستان ها خاکم بافند از ظویی پیغمیر :و امام معحنوم 
باید آن حکم به جامعه برسد و حاکم گردد و در زمان غیبت هم باید نظر 
کسی هدس دومن و ععصوصین علمم السلام را عف کوید جاکم 
باشد. ما به حکم وظیفه ی الهی خود باید فعالیت های خود را در راستای 
چنین عقیده ای شکل دهیم, حالا این فعالیت ها سیاسی است یا الهی؟! 
دیگر دو تا نیست. ات قطن صا یک کار سشتر تست وان وطیعه ی ند جی: 
حال چه این وظیفه در امور فردی باشد, چه در امور اجتماعی, ما یک 
وظیفه بیشتر نداریم, وقتی شما رسیدید به این عقیده که نور چشم همه ی 
را در راستای حفظ و تقویت آن حاکمیت متمرکز می کنید و از این جهت 
برای تام ان میهد خالا استه اين‌خان دادن سناسی اشت با اامیه 
دیگر فرق نمی کند. 


وقتی و به این که ۳ راهن در راستای اهداف نییاء رو اولیاء 
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دست برداریم. در اجرا که معلوم است کارها بالا و پایین دارد. موضوع, 
رویکرد و جهت کلی انقلاب است که در مبانی و تحقق و ادامه, مطابق 
عقیده ی اسلامی ما است و به همان اندازه که مسلمان هستیم»؛ انقلابی 


ما چون انقلاب اسلامی را به عنوان یک عقیده قبول داریم حتما با ضد 
انقلاب و هر جریانی که می خواهد آن را از اهدافش دور کند مخالفیم, بنده 
به حکم وظیفه ی دینی با دولت هایی که اصول انقلاب را نادیده می گیرند 
و می خواهند انقلاب را در ذیل ظلمات فرهنگ غربی بی رنگ کنند, 
۳ چون می دانم اینها چه ظلمی می کنند ! و البته بد عمل کردن آن 

ها را هرگز پای انقلاب اسلامی نمی گذارم, همان طور که شیعه. عمل 
منافقان در صدر اسلام را پای اسلام نگذاشت. انقلاب اسلامی ایران که 
خداوند در غدیر وعده ی تحقق آن را به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
دادوت رشول حداضات الله عله واله تسام رومام تو را 
سقیفه هستی ولی «وَاللَةْ یمَصِمَک من الاس» من مکتب تو را از آن مردم 
حفظ می کنم و نمی گذارم غدیر را درسقیفه دقن کنند, در طول تاریخ» بعد 
ازحاکمیت وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هیچ طرحی در مدیریت 
امور اجتماعی مردم به پاکی و لین این انقلاب نبوده است. 


هنوز زمینه ی فهم این موضوع فراهم نشده است تا معلوم شود شهدا 
چگونه جایگاه تاریخی این انقلاب را فهمیدند و آنچنان منوجه ارزش آن 
شدند که به راحتی جان خود را فدای انقلاب کردند تا انقلاب پای بگیرد. 
شهدا دارای یک شعور فوق العاده بودند مثل خود انقلاب که یک لطف 
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رگ الهی بود که بک مر تبه وارد تاریخ بشر شد فلا نی همه در حالت 
شوک هستند که چه شد و چه دارد می شود. شهدا به عنوان یک شعور 
عظیم تاریخی یک مرتبه به صحنه امده اند و مدت ها طول می کشد تا 
شناخته شوند. هنوز ما در دل حادثه ایم. باید کمی از آن فاصله بگیریم تا 
بتوانیم آن را درست ارزیابی کنیم. در قدیم این چراع لامپاها که فتیله 
داشت و با نفت روشن می شد. اطرافش, در آن قسمت نزدیک به چراغ, 
تاریک بود, یک کمی که فاصله می گرفتید نورش به اطرافش می افتاد و 
می توانستیم بنشینیم مشق هایمان را بنویسیم. ما هم باید کمی فاصله 
بگیریم تا تازه نور حضور تاریخی شهدا را احساس کنیم و این به گذشت 
زمان نیاز دارد, جتی بر سر قبورشان هم که می رویم نمی توانیم با نور 
جانشان مرتبط شویم, کهیا آن امادکی که قهوانند.ها رادر درون خود.زاه 
دهند در ما ری ات 


پرده دار به شمشیر می زند همه را 
کسی 
مقیم حریم حرم نخواهد شد 


به جان ما می گویند: برو تو هنوز جهت فهم جایگاه ما ذهن خود را به کار 
نیتد اخته ای, چون انقلایی که ما پرایش جان داده یم را ۰ نمی شناسی. 
شهد | را بفهمند #۴« پید | کنند. گاهی روج ژلال شم تان 
می کت حلی وال قفوم که سما بعها فانست آید یی ارتناط 
خی باری ی ان شها با که وجدا را سکن فی کم کم جر 
بصیرتی به این جوانان داده است, خدا کند بتوانند ان بصیرت را با معارف 
عالیه مدیریت کنند تا شیطان از آن ها آن را نرباید. 
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اقلا اسلایی ای ای ام را ریزو 
فدایی اش شدند. آیا شما این را لطف بزرگ خدا نمی دانید که عاشق این 
انقلاب باشید و در کنار آن و با آن زندگی کنید؟ ! حالا اسم این نوع ارتباط 
ما با انقلاب را سیاسی فف. کذارند یا عبادی؟ فرقی نمی کند, مثل نماز 
خواندن در زمان جنگ است همراه بعضی از فرماندهان جنگ خدمت آیت 
الله حسن زاده«حفظه الله» بودیم, شهید جلال افشار - خدا رحمتش کند- 
از ایشان پرسید: حاج آقا یک دستوری بدهید که در اين ماه رجب عمل 
کنیم. آقا متوجه بودند افراد همه پاسدار هستند, گفتند: «دستور این است 
که خوب بخورید, جان بگیرید خوب هم بجنگید. حالا وقت جنگ است, اگر 
بخواهید روزه بگیرید جنگ می خوابد». چون در فضای دفاع از انقلاب 
آنچنان روحانیتی به افراد دست می داد که از هزاران کار مستحب بالاتر 
بود و لذا آقا می فرمودند جهت موفقیت در دفاع از انقلاب بدن های خود 
را تقویت کنید. نتیجه ی آن دفاع و روحانیتِ حاصل از ان را در برنامه های 
بعضی از شهدا می بنید که آن همه در سنلوی الق الله جلو زفته بودند: 
بزرگان می گویند: اين شهدا راه صدساله را یک شبه طی کردند. منظورم 
این است که کاری کنید که برسید به این انقلاب و فدایی این انقلاب 
بشوید, در آن حال فعالیت «سیاسی» عین فعالیت «عبادی», روح و نور 
خواهد داد. 


اما از این کارها که بخواهیم با گروهی رقابت کنیم و آن ها رقیب ما بشوند 
به شذت حذر کنید, بالأخره انقلاب اصولی دارد و دارد جلو می رود و همه 
ی ما هم باید در کنار آن باشیم و سعی کنیم اصول حفظ 
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شود و اگر گروه هایی خواستند از اصول انقلاب عدول کنند با روش های 
۱ ۳ 0 ۱ درگیری های تند 
در درون انقلاب ما را ی تین و 6 
راحتی ها نباید رفاقتمان را با گروه ۲ 
با آن ها عین آرامش و طمأنینه است. 1۳7 نش دار 
ی پوست گردوی روی امه کی تیا تیاه ناره موی واه این طور 
می فهمم, , آن هایی که اهل دل اند اعتنایی به آمریکا و امثال آن نمی کنند. 
در راستای انجام وظیفه, تدون آن که کوک ترین راز لی :در ظهابیته ی آن 
ها ایجاد شود با آن مقابله می کنند و همواره دست خدا را در شکست 
داکن امیکا لاخطه می مب یشان اصافه موه 


تاره ان هایین کهبه: آمویکا و به غرب دورشده از نبی و نبوت, اصالت می 
دهند؛ این ها با این کار از تکیه گاه اصلی محروم شده اند, سیاسیونی که با 
اصالت زاین قوس رموها اطات شا میاه هی وه بو 
آیندگی هرچه بیشتر خود دامن می زنند و در پوچی هر چه بیشتر فرو می 
روند. چون حضرت احد است که عین بقاست و چون دامن حضرت احد را 
رهاکردن.. فناست.: اتقلاب اشلامی تلاشی: است برای ارتباظ.با حضوت 


آحد, حال هر جریانی که از آن جدا شود از پایداری و ثمردهی جدا شده 
است, به کثرت نگاه نکنید , به اصالت ها نگاه کنید. 


گر 
هزاران اند یک تن بیش نیست 
جز 

خیالات عدد اندیش نیست 

گر 

ز صندوقی به صندوقی رود 
او 


سمائی نیست صندوقی بود 


ط* 192 


هزارتا صندوق, باز صندوق است., چون از صندوق بودن خارج نشده اند, 
باید به حقیقت متصل شد تا پایداری و ثمردهی به صحنه آید. 


اين غوغاها چیزی نیست که آرامش شما را برهم بزند. شما با آرامش تمام 
کار خودتان را بکنید. اگر حرف هایی برضد نظام جمهوری اسلامی می 
نویسند, ما هم راحت جوابشان را می دهیم. در اين جواب دادن بی 
محتوایی طرف مقابل و ريشه داربودن یک تفکر روشن می شود, در بحث 
امام صادق علیه السلام و شبهه شناسی عرض شد روش برخورد با شبهات 
و فتنه ها را امام معصوم به ما آموخته اند, حال یا طرف های ما مثل «ابّنِ 
آبق العوجاء» ها هستند که حضرت پس از گوش دادن به شبهاتش به خوبی 
حو ان را می د هند؛ پا مثل طرفی بود که تحت تاتیر تبلیغات معاویه اعفال 
شده بود و وقتی با امام جسن علیه السلام روبه رو شد, شروع به فحاشی 
کرد. امام فرمودند: ظاهرا مسافری, خسته ای, بیا برویم خانه ما استراحت 
بکن, بعد ببینم حرفت چیست. به خانه ی امام حسن علیه السلام می رود و 
حضرت منوجه اش می کنند که بازی خورده است, آن هم با اخلاق خوب او 
را متوجه اشتباهش می کنند, بعد که می خواهد خداحافظی کند. می گوید 
فر‌تزوری که. امدم مدینه. شما را بدترین آرم:دییا مین داتشه حالا که دارم 
می روم شما را بهترین ادم دنیا می دانم. 


ما که این قدر دست مان پر است. چه چیزی کم داریم که نگران باشیم؟ ! 
اگر شخص شما کم دارید به دین و انقلاب چه ربطی دارد, خودت را درست 
کن. اين حرف ها نیست که بخواهیم بترسیم و ارامش مان به هم بخورد. 
امام خمینی«رضوان الله علیه» را که همه یادتان است 
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چگونه با آن همه آرامش توانستند جنگ را اداره کنند, باید مثل اماممان 


حوزه ی علمیه؛ تنها راه «سلوک از طریق عقل» نیست 


سوال: با توجه به اين که ما در مسیر زندگی دانشگاهی و دانشجویی. مثل 
امام خمینی«رضوان الله علیه» و علامه طباطبائی«رحمه الله علیه» و 
امثال این بزرگان, نمی توانیم تمام عمرمان را در راه مطالعه و تحقیق در 
معارف الهی صرف کنیم, , آیا با تنم راه رسیدن به قرب از طریق تفکر, رفتن 
به حوزه است؟ و اگر نه, یک دانشجو و يا یک کارمند چگونه می تواند این 
راه را بییماید؟ 


جواب: این سوالی است که باید روی آن وقت بیشتری بگذاريم ولی فعلا 
به طور مختصر عرض می کنم. حوزه ی علمیه دو قسمت دارد ؛ یک قسمت 
آن؛ آموختن علوم حوزوی است جهت ارائه ی آموزه های دینی به بقیه, به 
خصوص آموختن علم فقه جهت تصحیح آداب دینی سایر انسان هاء این 
جهت وظیفه ی یک روحانی در حوزه آن است که علم فقه را اموزش ببیند 
و به بقیه آموزش دهد تا در اتجام. آداب ذیتی ضعف تداشته باشند. یک 
قسمت دیگر حوزه ی علمیه. شرایط دیندارشدن است. حوزه در قسمت 
دوم علمایی را تربیت کرده است که راه دینداری راابه همه ی انسان ها 
نشان دهند. حال چه ان هایی که در حوزه هستند, چه آن هایی که در بیرون 
حوزه هستند نمونه اش این که خیلی ها بدون ان که 
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حوزوی باشند از کتاب های امام خمینی«رضوان الله علیه» و علامه 
طباطبایی «رحمه الله علیه» خیلی خوب استفاده کرده اند. 


بنابراین اگر برنامه بريزید. می توانید از علمای حوزه و کتاب های خاص آن 
ها به خوبی استفاده کنید و به ان جایی که می خواهید برسید. امروز زمینه 
ی استفاده از علوم دینی جهت کسب معارف عالیه و اخلاق فاضله به خوبی 
فراهم است. بنابراین مشکلی ندارید که بگویید حتماً باید حوزه علمیه 
بروید تا مشکل سیر و سلوکتان حل بشود. امثال آیت الله جوادی و ایت 
الله حسن زاده و ایت الله محمدشجاعی«حفظهم الله». بهترین بحث هایی 
که خودشان ده ها سال زحمت کشیده اند و آن بحث ها را از استاد گرفته 
اند, برای_ ما ارائه داده اند. عمده آن است که عالم تان را پید | کنید و 
اس انا ما ها سر ات هه اس ماه عم ار 
کنید تا تکلیف تان معلوم شود. ان شاعلله یک برنامه ای بریزید و سعی 
کنید آن را عملی کنید. خودتان بهتر می توانید در زندگی تان عملی اش 
کنید. البته و صد البته یک نورانیتی در حوزه ها هست که مخصوص همان جا 
ندهد. ولی اگر چنین امکانی را ندارد با طی مقدماتی می تواند از علم 
عالمان دینی به نحو احسن استفاده کند. 


جایگاه استاد و «وحدت عالمانه» 


سوال: شما در این بحث, به مطالعه, از دیدگاه «هم آغوش شدن با 
اسراری که علمای عالم دار در خلوت خود به دست آورده اند» نگاه 
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کردید, و ما با اين بحث به این نتيجه رسیدیم که مطالعه ی آثار مکتوب 
عالمان عالّم دار, نیاز همه ی انسان هاست تا با نور گذشتگان. آینده ی خود 
را ببینند. و روشن شد که هميشه علم یک ابزار نیست. بلکه خود علم 
مقصد است و می توان در اغوش علمی که به دست می اوریم ارامش 
پیدا کنیم, با طرح این بحث ما این طور فهمیدیم که در سیر تفکر و سلوک, 
روی همرفته یک استادی باید مد نظرمان باشد. هر چند تاکید شما در این 
حد نیست که: «هلک من لیس له حکيمٌ یرَشذة». هلاک شد کسی که 
استادی نداشت تا او را راهنمایی کند. اما لااقل پيشنهاد شما این است که 
«طی این مرحله بی همرهی خضر مکن». حال سوال ما این است که: چرا 
با یک استاد کارکردن. از سیر مطالعاتی_ موضوعی داشتن بهتر است؟ چرا 
به جای آن که در موضوعات خاصی از آثار مختلف اساتید متعدد استفاده 
کنیم, بهتر است با یک استاد کار کنیم و افق خود را با آن استاد هماهنگ 


کنیم؟ 


جواب یا می دانید که ؛ اولین مشکل ما به جای وحدت عالمانه, پژوهش 
کش اند است. آن جتزی. که آهزون نت کم کرده است. همین است که 
اصلاً نمی داند یک دنیایی بالاتر از دنیایی که آن را «مجموعه ی اطلاعات و 
پژوهش» ها ِِِ هست و آن غالم عالمان است و باید راه ورود به آن 


آن پایگاه فکری که به شما می گوید بروید بحث های موضوعی کار کنید, 
مثلا معنی «توکل» پا «تقوا» را از این کتاب 
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1 در این فهرد‌جوب اسشت: کناب جعالم آنشان دیتی» از همین مقلف: زر با 
دقت مطالعه فرمایید. 


و آن کتاب درآورید, اين روش از جهتی می تواند یک کار بی بهره باشد, هر 
چند از جهت دیگری می تواند مفید باشد. بی فایده است به این معنا که 
شما در این روش وارد هیچ عالمی نمی شوید بلکه با سخنان بزرگان, یک 
مجموعه ای از اطلاعات برای خودتان دست و پا می کنید. ولی بعد از 
بیست سال هیچ شخصیت و عالم علمی ندارید. اين همان کاری است که 
در روش های دانشگاهی عموما عمل می شود مثلاً در رشته ی تفسیر 
ِ پس از پزوهش های طولانی, بک پایان نامه تنظیم می ت که 
گفته, فلان مفسر اين را گفته است. قلان مفسر آن را گفته است. فا 
شما می بینید به راحتی دکترا می گیرد! به به این می گویند: «پژوهش». 
تعبیر خوبی, آفای دکتر «داوری» در کتاب «شمه ای از تاریخ غرب زدگی 
ما» به کار برده اند. آن جا یک بحث خوبی دارند : که پژوهش یکی از روش 
های فرهنگ غربی است, و چون غرب عالم ندارد و نمی خواهد به عالمی 
برسد که در آن عالم با حقایق زندگی کند, به این روش ها دامن می زند. 
در بسیاری از موارد پژوهش های دانشگاهی, موضوعی را پيشنهاد می 
کنند, و طرف بدون آن که با عالم عالمان فا نوتم شود, جملات خاصی از 
کتاب آن ها را منقطع می کند و به عنوان یک کار ارائه می دهد, مطالعه 
هم می کند ولی بدون آن که عالمی به دست آورد و یا واقعا با عالم 
ضاخت اثر مانومن کردد: 


تس ی و ی ی آن هم از دو 
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پراکندگی به یگانگی تبدیل کنیم, و یکی هم از آن جهت که جانمان را به 
«احد» تنل نماییم. اگر ما معتقدبم تنها کار ما همین است و اسمش هم 
عالم داشتن است, وقتی که یک انسان عالّم دار ملموس را پیدا کردیم که 
توحته ان با ماشاز جار اشت دی معا تدارو در عالضی خودمان دست 
وپا بزنیم و در کثرت اطلاعات. از اتصال به «احد» باز بمانیم. در کتاب 
«عالم انسان دینی» این بحث هست که وقتی می گوییم «انسان دینی, 
غالن داروه به صعای اس ات که ادا هات » کر سای کرت است: 
عبور کرده و به «وجود» که عامل وحجدت است, رسیده است. با توجه به 
ایس کات اس کم رم تور ها اه طور راکمم‌ ماه مه 
به دنبال مطالب پراکنده باشیم. از این جهت تحقیقات موضوعی یک اشباع 
کا اه ی اساسا مرا مسا 


اما اگر در سیر مطالعاتی, ابتدا مقصدخود را یک مقصد متعالی با 
و سپس شخص يا اشخاصی را که مذکر مقصد شما هستند پیدا کردید : باید 


دامن آنها را محکم بگیرید. 


فقط عنایت داشته باشید که شخصیت خود را در مقصدهای عالی و انسان 
های بزرگ پیدا کنید. در تعریف شخصیتی که برای خود اراده می کنید 
بدانید که شخصیت های سطحی و احساساتی در نهایت نمی توانند خود را 
بیذیرند و به راحتی با خود به سر ببرند, ما به این افراد می گوئیم افرادی 
که تفکرشان در حد تفکر ژورنالیستی و روزنامه ای محدود شده است. این 
افراد برای خود کسی را انتخاب می کنند که در محدوده ی خودشان باشد., 
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هی اندشه در تتیجه: بسن از مدتی فی: بتتد هج الم ندارند هدن مفاه 
«وجود» و «بقاء» مستقر نیستند بلکه گرفتار تزلزل شخصیت اند. 


ممکن است سوال بفرمایید استاد مذکرٍ مقصد متعالی را از کجا به دست 
آوریم؟ جواب مسأله در دل غزم و هفضد اشفا بیدا هی شود: اک شتما 
بتوانید از همان ابتدا یک شخصیت متعالی برای خودتان انتخاب و تعریف 
کنید. وقتی با کسی روبرو شدید که احتمال می دهید کر تا است 
که شما برای خود انتخاب کرده اید, با ورود در عالم او همه چیز را با همان 
عالم که برای خود انتخاب کرده اید. می سنجید و به راحتی می توانید حق 
و باطل را از هم تشخیص دهید. عمده آن است که دقت بفرمایید تا با 
ملاک های صحیح آن شخصی را که می خواهید به عالم او وارد شوید, 
انتخاب کنید, همواره با خود مناقشه داشته باشید, که در انتخاب آن 
شخصیت بی احتیاطی نکنید و به نظر بنده حضرت امام خمینی«رضوان 
الله علیه» یک شاخص خوبی هستند, تا ملاک نزدیکی و دوری شما به افراد 
از دستتان نرود. به دلیل سیره ی رسول خدا و ائمه ی معصومین علیهم 
السلام شبیه ترین انسان در عصر حاضر به ان ذوات مقدسه حضرت امام 
خمینی«رضوان الله علیه» بودند, که به عنوان یک عالم متعادل و جامع. 
ظاهر شدند, به طوری که شخصیت علمی ایشان مانع موضع گیری 
سیاسی ایشان نلشنده و يا روحیه ی روایی ایشان مانع تدبر جکمی و یا 
عرفانی ایشان نگردید. ی 
روایت و يا سیاست منهای دیانت را بو تما هی ها با نو نمی زو نوره سها 
کمک کند. که.در اتخاب شحضیت هایی"خون دقیی خزین هدف نا انتحاب 
کنید. به. سنج قا کید بر را بات 
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هر گونه تفکر را به اسم این که فلسفه کاری به دین ندارد. نفی می کنند. و 

رح 2 
و سلم با مقابله با ابوسفیان به ما نماياندند. مورد غفلت قرار می دهند. 
راز موفقیت شهیدآویتی در آن بود که تواننست با ملاک هایی که به قول 
خودش حضرت روح الله«رضوان الله تعالی علیه» در مقابلش قرار داده 
بود اسفت یت های کلمی عایل وه لا رفتی ی وی نیم 
المیزان هم نگاه می کرد متوجه می شد علامه طباطبائی«رحمه الله علیه» 
از جهتی تئوری انقلات قرانی زر در اختیار ما گذارده اند, به خوبی معلوم 
است. که ان شهید ور کار تخت تاثیر اقای دکتر داوری است و در نقد 
غرب از نگاه ایشان بهره ها برده است, ولی افق شخصیت خود را حضرت 
روج الله«رضوان الله تعالی علیه» تعیین کرده و به همین جهت وقتی آن 
شهید بزرگوار غرب 0 و تنمدن 
ملاصدر ا«رحمه له عایه است از منظر نور حضرت روح الله«رضوان 
الله تعالی علیه» به ان می نگرد, و لذ| از دکتر داوری و از ملاصدر |«رحمه 
الله علیه» استفاده می کند, ولی در افقی که حضرت امام خمینی«رضوان 
الله تعالی علیه» آن را مطرح می کند. 


با توجه به این نکات است که عرض می کنم باید مواظب باشیم در کلاف 
پژوهش های بی سروته خود را سرگردان نکنیم. وقتی با توجه به این ملاک 
ها استاد يا استادهای خود را پیدا کردیم, دیگر نوشته های آن ها را دنبال 
می کنیم تا از بهره های روحانی آن ها بهره مند شویم. اگر کمی اطراف 


ص: 140 


خمینی و یا علامه ی طباطبایی«رحمه الله علیهما» زندگی کرد, حالا از اين 
جا به بعد همه ی فکرمان را روی عالم اين بزرگواران می گذاریم. و 
هر کس ما را متذکر عالم این بزرگواران کرد مورد توجه و استفاده ی ما 
قرار می گیرد و خود را از پراکندگی در مطالعات نجات داده ایم. 


نک وفت. است: کهدفین سبده جر فلان..افا را انقخايه کنیجه زین عالمین 
گرفتار می شوید. هر چند موضوعات و حرف های خوبی می توانید از 
طریق او به دست آورید ولی شخصیت علمی او یک عالم پراکنده است و 
خواننده خود را با رقیب سازی و درگیری با رقیب های 2( 
دارد, و در انتها هیچ معرفتی به دست نمی دهد, اینجاست که با ارتباط با 
این افراد و نوشته ها حوصله تان سرمی رود. 


ممکن است پس اد تفا انار فا استاد احساس کنید هنوز به چشمه 
ای نرسیده اید و در حد ظروف پراکنده تشنگی جان خود را تا حذی سیراب 
کرده اید, باید به خود تذکر دهید که تا چه موقع می خواهی این راه را 
ادامه دهی, عظمت و بزرگی امثال امام خمینی و علامه طباطبایی«رحمه 
الله ها و ایداست هه ور کر دل:مارا ناد مت کند که یراد 
مدتی بحمدالله اهل البیت علیهم السلام راز در مقابل خود می یابیم. در 
معارفی که علماء واقعی در اختیا ر شما می گذارند طوری جلو می آیید که 
جان شما از آن به بعد فقط با امیرالمقمنین علیه السلام می تواند به سر 
برد ات کرام اذالمکشین له سای سر سدع فد باه شم 
را به توکل به خدا می اندازد. به اين معنی که ما را متوجه می کند که همه 
چیز را از خدا بدانیم و تمام حرف های امام خمینی و علامه طباطبایی و 
ملاصدر |<«رحمه الله علیهم» به اینجاها 


ضرت 1[ 1 


ختم می شود. در معارفی که اين بزرگان به ما می دهند عظمت اهل البیت 
علیهم السلام روشن می شود ممکن است در حال حاضر هم بگوئیم اهل 
البیت علیهم السلام بزرگ اند ولی درک مقام آن ذوات مقدسه از طریق 
معارف عالیه, درک دیگری است. 


آری پس از آن که عالم دار شدید و به کمک عالمان جامع به جامعیت 
نسبی رسیدید, حالا بخواهید موضوعاتی مثل «توکل» پا «تقوا» را بررسی 
کنید, دیگر گرفتار کلافه ی پژوهش پراکنده نمی شوید. هر کدام از این 
معانی را در سازمان و سامان خود بررسی می کنید. اگر با آن روحیه 
رفتیم «توکل» یا «تقوا» را با تعریفی که آیت الله جوادی«حفظه الله» 
دارند گرفتیم, اس الم کون ان عالخ داریم با علامه ند کی اف کنتص دز 
نیامده ایم. حتی از این طریق می توانیم آن عالم را وسعت دهیم, یا از 
طریق «ملاصدرا» می توانیم ان 1 را وسعت دهیم. از علامه 
طباطبایی «رحمه الله علیه» پرسیده بودند کدام یک از فیلسوف ها را 
بیشتر پسندیدید؟ جواب داده بودند فارابی را. اين همه فیلسوف بعد از 
فارابی امده اند, ولی این مرد نمی تواند از فارابی بگذرد. و همان طور هم 
که می دانید,. روش ایشان به فارابی خیلی شبیه است. هر چند از نظر 
مبانی. هدرایی هستند. حالا چه اشکالی دارد اگر در عالمی که افلاطون 
هم مذکر عالم فارابی است, اثار افلاطون را هم بخوانیم؟ ! با اين که 
افلاطون قبل از فارابی بوده است ما فارابی برای علامه طباطبایی«رحمه 
الله علیه» این قدر جذاب شده است که همه شخصیت ها را از زاویه 
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نمونه خوبی از موفقیت افرادی که استاد عالم داری را پیدا کردند و به 
نتایج خوبی رسیدند. ایت الله جوادی و ایت الله حسن زاده و رابطه ی ان 
ها با علامه طباطبائی«رحمه الله علیه» است., لذا وقتی به این عزیزان 
توجه کنید همواره در عالم استادشان به سر می برند. هر چند عقلشان را 
نسبت به استاد تعطیل نکرده اند و گاهی با استاد تفاوت نظر دارند, چون 
علامه طباطبائی «رحمه الله علیه» حتف نیست که بخواهد مرید و مقلد 
بپروراند. 


اگر در دل مطالعات خود گم شوید و نه علامه طباطبائی«رحمه الله علیه» 
داشته باشید نه حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه», نه کس 
دیگر. همین طور هرچیز به دست آوردید بخوانید, هیچ وقت شخصیت تأن 
را برای خودتان جمع بندی نکرده اید. 6 اکن رو استاد را هم می شود از 
این زاویه نگاه بکنید که وجود استاد. قدرت جمع بندی شخصیت به ما می 
دهد. 


این را هم تأکید کنم که روی هر کدام از مثال هایی که در مورد استاد زدم 
نخواستم آن ها را به عنوان انسان های مطلق عرض کنم به طوری که 
ان ها ممکن نیست. ممکن است در عالم علامه طباطبایی«رحمه الله 
علیه» یک مرتبه به امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» نظر کنید و ببینید 
امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» چه وسعتی دارد, به طوری که پیش 
خود بگوئید: من نمی دانم علامه طباطبایی«رحمه الله علیه» را در افق 
شخصیت خور قرار دهم يا حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» 
راء, این جا دیگرٍ دو شخصیت در میان نیست. حالا اگر معارف الهیه را از 
زاویه ی نگاه آن دو نگاه کنید, نه تنها از آن عالهی که" دارنن حارج تن 
شتوند؛ بلکه اخساتن. می کنید که عالم تان تقویت هم 
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می شود چون این نوع عالمان همه یک نورند با ظهورات مختلف و ما را به 


معنی پژوهش در دین 


سوّال: شما طوری موضوع پژوهش را مطرح کردید که گویا نباید به سراغ 
آن رفت.: , در حالی که در عالم دین بر روی وشن قم. ا کنر شده انجام 
می شود, 1 پژوهتنن ها با آنچه شما به. عنوان یک روش غریی نقد می 
کنید, چه فرقی دارند؟ 


جواب : همان طور که عرض شد. وقتی افق شما در تعریف شخصیتی که 
باید پقددست آورید مشتخض اشد.. جالا همکن. است. بخو‌اهید بنینید تظر آیت 
الله جوادی یا آیت الله مطهری درباره ی «توکل» چیست. در این مرحله با 
توجه به افقی که دارید؛ | و می دانید کجا می خواهید بروید, از چشمه ی 
شخصیت آن بزرگان بهره مند می شوید. اما روشی که در دنیای مدرن 
هست و عرض کردم به دانشگاه های ما نیز سرایت ت کرده, غیر از این 
است. مثلا در دانشگاه ها وقتی شخصی می خواهد دکترا بگیرد, مجبور 
است پایان نامه بنویسد, جهت ندوین پایان نامه افراد به دنبال از تشن 
که نقش توکل در قلب انسانی که وارد عالم توکل می شود چیست. فقط 
ان را به عنوان یک پژوهش علمی دنبال می کنند. کسی کاری به نقش 
توکل در جان انسان ندارد, چون این یک موضوع باطنی است. ولی فردی 
که می خواهد پایان نامه ی خود را در رابطه با توکل بنویسد می خواهد 
مجموعه ای از نظرات را در آن رابطه جمع کند. و به همین جهت نمی 
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توکل ارتباط پیدا کند, و در نتیجه به هیچ حالت معنوی هم در این رابطه 
نمی رسد. آن وقتی هم که در پژوهش متوجه می شود روایتی از امام 
معصوم هست که راجع به توکل خیلی خوب بحث کرده برای او از این نظر 
جالب است که می تواند به کمک طرح ان روایت, از پایان نامه اش خوب 
دفاع کند. اما شما وقتی که آمدید «توکل» را در عالم علامه 
طباطبایی«رحمه الله علیه» شناختید و دیدید که ایشان چه افقی را در 
حیات به شما نشان می دهد تا آنجایی که ابزارها را نبینید و نقش خدا را 
در ماوراء ابزارها بنگرید, جانتان از ساحتی به ساحتی دیگر سیر می کند. 
آن وقتٍ است که می توانیم بگوییم علاوه بر اینکه «توکل» را عقلا شناخته 
اید, قلباً نیز با حقیقت «توکل» آتماس برقرار کرده اید. این پژوهش در 
عالم دب با ان پژوهش در بی عالمی, و در نتيجه دامن زدن به پراکندگی و 
هر چه بیشتر دورشدن از «آحد», خیلی فرق می کند. طوری نیست اسم 
این را هم پژوهش بگذارید, اما مواظب آفت آن پژوهش باشید. 


چگونه فکر کنیم؟ 

سوال: شما عموماً در مباحث خود افراد را به تفکر دعوت می کنید و 
معتقدید اگر انسان به ساحت تفکر وارد شد در و دیوار عالم با او حرف 
دارند. حال سوال این است که چگونه می توانیم از طریق مطالعه به تفکر 
کردن برسیم؟ را با و 
تفکر, و درنتیجه از نتایج هر دوی این نعمت ها بهره مند خواهیم شد. آن 
شاءالله. 
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جواب: عموماً مطالعه وقتی مطالعه است و موجب تفکر می شود که 
موضوع مورد مطالعه, یک موضوع حقیقی باشد و نه یک موضوع اعتباری. 
اين که ما بفهمیم بعد از آغامحمدخان قاجار چه کسی حکومت را به دست 
گرفت, موجب تفکر نمی شود, به همین جهت اصرار می شود کتاب های 
اهل فکر را بخوانید. چون اهل فکر موضوعی را که مورد مدافه قرار می 
دهند موضوع حقیقی است. ما وقتی یک شخصیت فکری را شناختیم, در 
واقع با موضوعی که او با ما در میان می گذارد زندگی می کنیم. مثلا شما 
شهید مطهری يا امام خمینی و يا علامه طباطبایی«رحمه الله علیهم» را که 
شناختید متوجه موضوعاتی خواهید شد که آن ها با شما در میان می گذارند 
و لذا وارد تفکر می شوید., در این حالت مطالعه ی آثار آن ها شما را به 
وادی فکر وارد می کند, و نه به وادی اطلاعات. جون اين ها با موضوعاتی 
که شناخته 1 اهل فکر شده اند و شما را هم به همان اندازه 
اهل فکر می کنند , و در نلیجه در ی 
سوّال کنید, مثل آن ها فکر می کند کنید و مثل آن ها عمل می نمایید, وقتی 
معنی تفکر برایتان معلوم شد تلاش شما در مطالعه ی اثار عالمان, دیگر 
ارتباط بیشتر با موضوعاتی است که آن بزرگان نسبت به آن ها تفکر کرده 
اند. در آن حال لازم نیست علامه طباطبایی«رحمه الله علیه» را از قبر 
درآورند .و نبرشید؛ «الان چه کارکنیم؟»:بلکه با دستگاه فکری, که به. کمک 
ایشان پیدا کرده اید خودتان تشخیص می دهید چه کار باید بکنید. پس این 
که می پرسید: «چگونه فکر کنیم؟». جوایش این است که اگر ما شخصیت 
های فکری را بشناسیم, و خود را مشغول 
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کتاب هایی نکنیم که نویسندگان آن ها اهل فکر بر روی موضوعات حقیقی 
نیستند, اهلِ فکر می شویم و در برخورد با اموری که پیش می آید و یا در 
کمک آن ها موضوعات حقیقی را تا ان ما اه مت ام 
شدیم دیگر سرگردان نیستیم که چه کار کنیم؛ و جدا از اهل آنديشه عمل 


نمی 


«تفکر» یعنی داشتن ملکه و توانی که بتوانیم از مقدمات به خوبی به نتیجه 
برسیم, حال هرچقدر مقدماتِ مورد توجه, حقیقی و وجودی باشند, بیشتر 
قابل تفکرند و مارا به نتایج عالی تری می پرسانند. امام صادق علیه السلام 
می فرمایند: دا الا لامَانْ اللَفکر فن اللّه 3 فی قورنه» ۷0 
بالاترین عبادت ادامه ی تفکر در باره ی خدا و قدرت او است. در این 
روایت؛ خداوند و الاء و نشانه های قدرت او موضوع تفکر است. می 
فرمایند تفکری که موضوعش خدا و آثار قدرت پروردگار باشد, بالاترین 
عبادت است. 


ما باید در سازمان فکری خودمان موضوعات ارزشمند را بشناسیم و 
نسبت به آن ها فکر کنیم تا بهترین عمل را انجام دهیم. آیا کسی که جایگاه 
ربوبیت پروردگار عالم را می شناسد و نسبت به نقش پروردگار عالم در 
مناسبات بشری فکر 0 با کسی که موضوع فکرش مسائل عادی 
زندگی است., یک طور عمل می کنند و به یک نتیجه می رسند؟ 
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[- الکافی, 0 2 ضص‌‌ صا ها 


رهایی از مشکل کمبود «وقت» 


سوال: عموها دلیل مطالعه نکردن ما بهانه ی کمبود وقت است, از طرفی 
ما اگر بخواهیم روی مطالعات دینیر مان وقت بیشتری بگذاریم, برای 
کارهای علمی و درسی وقت کم می آوریم. شما برای رفع این مشکل چه 
پیشنهادی دارید؟ 


جواب: عمده این است که در عالم خود. تفکر بر روی موضوعات حقیقی را 
برنامه ریزی کنیم تا فکرمان جهت پیدا کند و بتوانیم خیالات خود را مدیریت 
کنیم. موضوعاتی از ما وقت خاص می خواهند که در عالم ما جای ندارند. 
چطور انسان از داشتن خودش و نفس کشیدن خودش خسته نمی شود و 
وقت خاص هم برای آن تعیین نمی کند. چون خود را با همین کارها و بودن 
ها پذیرفته است. ار کارها طوری باشد که در عالم ما جای بگیرند, نه تنها 
وقت ما را نمی گيرند. بلکه عین زندگی ما می شوند. بارها به دوستان 
عرض کرده ام چه اشکالی دارد ریاضی دانی باشید که در مباحث دینی هم 
در حد خود صاحب نظر شوید, علمای بزرگ عموما شخصیت های جامعی 
داشته اند, چه در علوم عقلی و چه در علوم نقلی و چه در علوم تجربی, 
۳ علامه طباطبایی «رحمه الله علیه» ضرر نکرده اند که وقت تفا 
زیادی در خواندن ریاضیات صرف کردند. به ظاهر مطالعه بررسی 
موضوعی مثل علم نجوم و ریاضیات به درد فهم قران نمی خورد, ولی 
عامل ایجاد شخصیت فکری بر ای انسان می شود تا در موضوعات قابل 
دهد کسی که بداند فلسفه ای که غرب را به وجود اورد چه 
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خصوصیاتی داشت, بهتر می تواند غرب را تحلیل کند و در رقابتی که آن 
فرهنگ با اسلام شروع کرده. درست موضع گیری می کند. 


عمده ترین نکته در مطالعات, تشخیص موضوع قابل مطالعه است. مسلم 
عالی ترین موضوعاتِ قابل مطالعه, موضوعات حقیقی, یعنی حقایق عالم 
هستی است, ولی همان طور که در قران با طرح موضوع توحید و نور 
توحیدی به عنوان توجه به یک موضوع حقیقی, شرک را به خوبی تحلیل می 
کند, همین طور شناخت غرب و جایگاه و نقش تکنولوژی و رسانه, با نور 
توحید. موجب می شود تا غرب را درست تحلیل کنیم. چون به کمک یک 
موضوع حقیقی توانسته ایم اعتباری و وهمی بودن فرهنگ غربی را 
بشناسیم. 


توجه به این امر که انسان باید در هر حال از نظر فکری. یک شخصیت 
جامع برای خود شکل دهد, موجب می شود تا علاوه بر این که همواره با 
خودی به سر برد که افق های زیادی در روبروی خود می شناسد. در 
انتخاب امور نیز جامع ترین انتخاب را داشته باشتد, چتین آدفتن کرفتاز بول 
درآوردن نمی شود که تمام هت خود را صرف یک تخصص بکند که پول 
بیشتر دراورد. 


با توجه به این نکات مجددا عرض می کنم اگر دانشجویان در علوم تجربی 
روحیه ی اجتهادی پیدا کنند با صرف وقتِ کم تر نتیجه ی بیشتری به دست 
هی هرت نی سایق کرد حیهع اصلی ان طلی را دا کی ند ایند که هه 
ی نکات را به,حافطاض سپاریم. ممکن ات این روش راخ طظوی مره ق 
0 اور اس را را علی‌ضاحت ارس دراه ور 
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تخصص خود مجتهد خواهد بود. اگر با موضوعات علمی با این روش برخورد 
کنيم اولا. فکرمان در میدان است و نه حافظه. ثانیا: نتایج کار برایمان می 
ماند. پشیمان نمی شویم که چرا این همه آن کتاب ها را حفظ کردیم و حالا 


هم هیچ چیزی از ان ها نداریم. 


توصیه ی بنده به دوستان این است که جای تخصص علمی خود را در 
شخصیت تان پیدا کنید, نه اين که شخصیت تان را در تخصص تان جستجو 
نمایید. اگر بخواهید شخصیت تان را در تخصص تان جستجو کنید. متحمل 
ام ی ی ی و ام ی 
خواهید از رشته ی تخصصی خودتان فرار کنید . اما اگر عکس آن عمل 
کنید؛ ادا کیت هام حوفای را ناهد اف و کی شا رون 
بودن در آن مسئله ی علمی بدانید. در این صورت هم شخصیت تان را در 
تخصص تان گم نکرده اید, و هم در حد خودتان در دین صاحب نظرشده اید. 


وقتی شخصیت مورد نظر خود را یافتید. دیگر مشکل کمبود وقت نخواهید 
داشت, چون هر موضوعی را در جای خودش قرار می دهید و در عین به 
سر بردن در عالم خودتان؛ مطابق 1 عالم؛ دروس دانشگاهی پا طلبگی, 
جای خود را پیدا می کنند. مثل این است که یک کوه نوردی را که کوه 
نوردی را انتخاب کرده, در ابتدای دامنه کوه گذاشته اند و می گویند: باید 
به قله بروی, بالارفتن از اين قله برای او عین زندگی است و با همه ی 
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آنمی را که اهل کوه و کوه نوردی نیست ۵ ب اين قله ۳ 
۱ 


اگر انسان مزه ی قرارگرفتن در یک دنیای علمی, در عین ارتباط با آثار 
شخصیت های جامع را بچشد؛ آن وقت است که می فهمد زندگي پراکنده 
و افکار غیر جامع چه اندازه خسته کننده و آزاردهنده است. 


اگرٍ دانشجو یا طلبه شخصیتی یا عالمی را به دست آورد که مطالعه, زر بش ۶ 
عالم او شد, دیگر بحت وقت نداشتن به کلی از زندگی او می رود, چون 
عالم او فکر و مطالعه است. مثل این که شما نمی گویید وقت ندارم که 
هستم, چون خود شما جز بودن برای خود, چیز دیگری نیستید. وقتی طرف 
می گوید «وقت ندارم» منظورش این است که من نمی توانم عالم گم 
شده ام را در اين نوع فعالیت ها و مطالعات پیدا کنم. ولی وقتی عالم پیدا 
کرد دیگر این بحث ها نیست.(1) 


آن عزیزی که می گوید برای مطالعات دینی «وقت ندارم», اک در 
مطالعات درسی اش هم نتواند یک طوری عالم پیدا کند, در خواندن همان 
ها هم جان می کند و مطالعه می کند, و عموما هم وقت کم می اورد. 


گاهی از خودتان می پرسید که فلان آقا یا خانم چطوری این همه کتاب می 
خواند؟ ! علت پشت کار او در مطالعه ی کتاب ها آن است که پیگیری آن 
موضوعات جزء عالمش شده و مطالعه ی آن ها را جزء زندگی 
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1 نر رانظه با خکونکی ورود.در عالم دی به کاب «غالم اسان نیتی»: 1 
همین موّلف رجوع فرمائید. 


خود می بیند و با آن ها زندگی می کند. باید از خود پرسید آیا وقت نداریم 
و پا هنوز راه را پیدا نکرده ایم که در ان راه مطالعاتمان جزء زندگی مان 
بشود؟ ! ما به دوستان توصیه می کنیم مزه ی عالم داربودن و زشتی بی 
عالم بودن را بشناسند تا در عالم دینی خود به حکم وظیفه و برای حفظ ان 
غالم: به راحتی مطالعات علهی: و دینی را ادامه دهند. 


چگونگی برخورد با استاد 


ار ان اه ها ار ات 
و ای ار ی ها رن وا ی هه 
آارشان وا؟ عنلا در سیر مطالعاتی کتب امام خمینی«رضوان له تعالی 
علیه», یا علامه طباطبایی«رحمهالله علیه», یا دکتر داوری, یا شهید آوینیت: 
اپا موضوعات خاصی که در ان رابطه شبهه داریم را در اثار ان ها کار کنیم 
را را اه الا وا 
را ی ات م تیا 
می کنید؟ 


جواب : این دست شما نیست, چه برسد به اين که بنده بخواهم پیشنهادی 
داشته باشم ؛ شما اگر به استادی که باید انتخاب کنید رسیدید, خود 1 
اوه سا مس کون ازمه راهت تامهم افق موی را ها 
شما هم منطبق با استاد یا استادانتان می شود. تلاش تان فقط هم افق 
شدن با او است. هم افق شدن یکی از نظر آداب شخصی است, یکی هم 
از نظر فکر و عبادات است, مثلاً تلاش شما این می شود که فکر حضرت 
امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» را بگیرید. بعد می بینید این فکر, 
منهای 
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زندگی ساده ای همانند او, ممکن نیست. لذا سعی می کنید از نظر ظاهر 
ژند کی هم هرچه بیشتر با او هماهنگ شوید. به نظر بنده حضرت امام 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه» خود برتر انسان قرن حاضر است. 
که وی بسن سوو راو دای ار وه وید رای یی رف اه سید 
حکمت و عرفان هم کنار سایر مطالعات و فعالیت هایت بدانید, به ِِ 
مطالعه در مورد حکمت و عرفان او ی ژندکی تان می شود. اگر متوجه 
شوید باید در مستحبات هم وقت بگذارید, به راحتی وقت می گذارید, به 
همین جهت است که ملاحظه می کنید شاگردان امام خمینی«رضوان الله 
تعالی علیه» که ایشان را به عنوان شخصیت انتخا نش خود پذیر فتند جقدر 
راحت مثل خود استادشان در علوم دینی در جامعیت بودند و هستند. 

بنده یک زمانی فکر کردم علامه محمدتقی جعفری«رحمه الله علیه» همان 
شخصیتی هستند که من می خواهم, درنتیجه تمام وقت و ذکرم را روی 
سخنان و کتاب های ایشان گذاشتم؛ بعد از یک مدتی احساس کردم ایشان 
از جهت ارائه ی مطالب تازه نمی توانند افقی جدید بر افق های قبلی در 
مقابلم بکیتتا رد متضاد با افق بنده نبودند, به یک معلی از آن به بعد از 
علامه محمدتقی جعفری«رحمه الله علیه» گذر کردم - نه این که پشت 
کرده باشم- دیدم اتشان. تا آن جا را خقب: آمدند:. ولن ده یف ال 
موضوعات دیگری بودم, ممکن است ایشان در آن افقی که بنده نمی 
خواستم خیلی جلو رفته باشند, مثل وقت زیادی که روی شرح مثنوی 
گذاشتند, احساس کردم آن موضوعاتی که تیان ارم در انار خضرته اما 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه» و آثار آیت الله جوادی«حفظه الله» و 
علامه طباطبایی«رحمه الله علیه» بهتر می شود پیدا کرد, با 
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ارتباط با آثار این بزرکان: علاوه بر این که افق قبلی حفظ شد, افق های 
بالاتری در مد نظرم قرار گرفت و انصافا توجه به استادهای بعدی را هم 
خود حضرت علامه محمدتقی جعفری«رحمه الله علیه» در مقابل بنده قرار 
دادند. وقتی استاد به واقع استاد باشد, خود او به شما می گوید که تا کجا 
می تواند شما را جلو ببرد و بقیه ی راه را با چه کسی می توانی ادامه 
دهی. آیا راه صحیح این نیست که فعلاً دامن یک دانشمند معتبر و مطمئن 
را که می دانیم در تفکر اسلامی در عین جامعیت, عالم دارد بچسبیم. بعد 
در دل ارتباط با فکر او اگر دیدیم جوابگویمان بود, ارتباط با او را ادامه 
دهیم, و اگر نبود از او گذر کنیم؟ علامه جعفری«رحمه الله علیه» خودش 
دارد به شما می گوید چطوری با او برخورد کنید. وقتی شما می خواهید با 
شخصیت علمی یک دانشمند اسلامی ارتباط پیدا کنید خود او خود را به 
شما می نمایاند و سخت ابا دارد که مریدسازی کند. اگر او عالم 2 
باشد و شما هم بخواهید عالم داشته باشید. احساس می کنید در دل آن 
فکر, جذّبه خوابیده است. و دائماً شما را قدم به قدم جلو برد. اصلا نور 
توحیدی آن ها به آدم می گوید که چطوری با آن ها تعامل بکنیم و راه را 
ادامه دهیم. 


سوّال: اگر خواستیم خودمان درباره ی موضوعات قابل مطالعه فکر کنیم, 
شما چه زوایایی را پیشنهاد می کنید که بر مبنای ان ها به کتب اساتید عالم 


دار رجوع کنیم؟ 
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جواب: باید به بحثی که شد برگردیم, به ما گفته اند: عده ای از انسان های 
عالم, در اين دنیا هستند که اين ها عالّم دارند, ما باید برویم دامن آن ها را 
بگبریم. حالا سوال ,شا این است که بعد از این بخت: ماد موضوعات 
قابل مطالعه, چه موضوعاتی را دنبال کنیم که مطالعات خود را از آن زوایا 
مدریت. کت ؟ اش .خوا هش ونم قآ تن که کت دنک سایدمجنم 
سوالی در میان باشد؛ زیرا روشن شد مطالعه ی حقیقی یعنی هم افق 
شدن با عالمانی که در شرایط خلوت خود با خدایشان هدیه های جبرائیل 
را برای بو جدستی گرفته اد رو 0 کبایات درآورده اند. فعلا" 
به. ژاندگن ما معنی می بخشد. خداوند آقای ۱ را 
رجمت کند, در آن کتاب بسیارخوب «پیامبر»شان که کتاب زنده و ارزنده 
ای است در آخر کتاب می گوید هر کسی از آن پیامبر مسائل خود را سوّال 
می کرد, آن که کارگر بود می گفت: «ما چه کار کنیم تا در کار خود موفق 
باشیم ؟» زن خانه دار می گفت: «ما چه کار کنیم؟» آن که تاجر بود می 
پرسید: «ما چه کار کنیم؟». و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تکلیف هر 
و مب و ده و تاه زا بای اوه مفان مه 
کردند. می گوید: «آنگاه کشیش پیری وی را گفت: از دين بگو! و او گفت: 

من امروز مگر هیچ غیر آن گفته ام؟». 1 
شحز کت ان است که فا خادت تسه اس ام ات مطالفه ال 
کنید, زیرا بت رو مطالعه عادت ای شود ق در تب طهو ارو ار 
واردشدن در مطالعه باز می مانید. قق ک هب تاد 
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۳ 
پای به راه در نه و هیچ مپرس 

خود 
راه بگویدت که چون باید کرد 


باید میدان عمل و آن هم عمل مطالعه کردن را به نحوی که عرض شد 


ما باید بدانیم, جدا از اندیشه ی اندیشمندان واقعی که در طول تاریخ برای 
ما ذخیره شده, نمی توانیم زندگی کنیم ۵ آنندن .ود زاب ثمر برسانیم, 
ما با رسوج در تفکر عالمانی آنچنانی می توانیم امکان زد حون امروز و 
فردای خود را فراهم کنیم. وگرنه گرفتار گسست تاریخی می شویم و 
تحت تأثیر فرهنگ مدرنیته از تاریخ بیرون می افتیم. 


بعضی از عادات و رسوم گذشته را که مربوط به شرایط زندگی آن زمان 
بوده. می توان ترک کرد اما آنا ر عالمان عالم دار, شرایط روحی و روحیه 
ای است که از گذشته با مانده و به ما توانایی فکرکردن 
شب ده آمکان-زند یر آنتوم سار انمان فر اهم سین ساز دسا براین 
جامعه ای که از چنین ذخپره هایی جدا شود نه فقط پیوندش با گذشته قطع 
می شود بلکه راهی به آینده نیز ندارد. وقتی من موقعیت تاریخی تفکری 
را که سال ها پدرانم با آن زندگی کرده اند نشناسم به کلی بی آینده 
خواهم شند: عتشاله خیلی مهمتر از دانستن يا ندانستن چند کتاب است. 
مسئله ی بی عالم بودن پا عالم داشتن است. ان هم در شرایطی که 
مدرنیته می خواهد ريشه ی تفکر ما را و همه ی بشریت را بخشکاند. 


ما اگر راهیان راه آینده یم باید بیش از آنکه عزم رفتن کنیم بدانیم کجا 
ایستاده ایم و با چه حال و هوایی می خواهیم وارد آینده ی خود شویم؛ مک 
بدون تفکری که حاصل خلوت علماء بوده حرکت به سوی آینده 
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ممکن است؟ راهرو حقیقی نمی تواند چنین گذشته و سنتی را رها کند, 
چنین سنتی مرکب ما است و بدون آن, راه رفتن و آینده داشتن ممکن 
نیست. فا فک غلمایق گذشته به هم بتوستته: ایم و ایو ان آن خدا شتویم 
اصلا از راه رفتن جدا شده آیم. 


وقتی فکر کنیم احتیاجات امروز ما جدا| از خلوتِ علمای عالم دار ره 
است. باید بدانیم آینده را از دست می دهیم», همان طور که غرب با 
رنسانس, از گذشته ی علمای خود, گسسته و بی آینده شد. گره خوردن با 
عالم علماءء شرط درست اندیشیدن و درست عمل کردن است. نوری 
است که از پشت سر ما بر ما می تابد و آینده را روشن می کند. درست 
آتشت: آن رات که نشت: سوه .ما قرار داز ند ولی انده دام تصابانین و 
می توانند در فکر و عمل و عقل و تدبیرهای امروز و فردای ما حضور پیدا 
کنند و ما را راه ببرند, مانع ها را به ما بنمایانند و نگذارند انشا نه از 
حرکت باز ایستیم. اه اشست کار تا گنه عم کش هر کف آینده می خواهد, 
باید با چنین گذشته ای که عرض شد, متذکر و همراه باشد وگرنه تباه می 
شود. انبوه روایات عمیق معرفتی سرمایه ای است تا اینده ی خود را در 
بستر تمدن اسلامی به عالی ترین نحوه شکل دهیم. باید به ان ها به عنوان 
راه-شازماندهی به آیتده نگریست تا معتی خقیفی: خود. را بتمابانند: 


ولی کسی خلوت دارد که با دیگران باشد. تفکر, نا 
انسان ها است تا روزمرگی ها ارتباط ها را ضایع و آینده را 
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پوچ ننمایند. علمای ما تنهایی و خلوتِ تفکر را پس از باهم بودن به دست 
آورده اند و برای ۳ خاضل. ان خلوت: وه تفکر زا بة کتایت 
آورده اند. آری آن خلوت ها بریدن از دیگران برای برقراری پیوند مستحکم 
با انسان هایی است که تشنه ی تفکر و پیوند علمی اند برای زندگی در 
آینده ای که ماوراء امروز است. 


آنچه در آخر فقط تذکر می دهم و نمی توانم به شرح آن بپردازم؛ توجه به 
عالمان عالم دار در علم فقه است که ما به جهت نوع مخاطبمان متذکر 
امثال شیخ انصاری ها نشدیم که آن بزرگان شاخصه ی کاملی از عالمان 
عالم دار اند و عموما تا مجتهدان در رشته, ی خاص خود عالم دار نشوند 
دارای ملکه ی اجتهاد نمی شوند و لذا طلأب کت اند ان فرود بت عالم 
عالمان علم فقه غافل نگردند, تا لذّت دروس فقهی برایشان صدچندان 
شود. |ن شاءالله. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 11_59 


منابع 

قرآن 

نهج البلاغه 

تفسیر المیزان, علامه طباطبایی«رحمه الله علیه» 

اسفار اربعه, ملاصدرا«رحمه الله علیه» 

فصوص الحکم, محی الدین 

بطاراا وا محمصافر محازم کته لاه لین 

الکافی, ابی جعفر محمدبن یعقوب کلینی«رحمه الله علیه» 
من لا یحضره الفقیه, شیخ صدوق 

مثنوی معنوی, مولانا محمد بلخی 

تفسیر انسان به انسان, آیت الله جوادی آملی 
ارشادالقلوب دیلمی 

گزینش تکنولوژی از دربچه ی بینش توحیدی , اصغر طاهرزاده 
علل تزلزل تمدن غرب. اصغر طاهرزاده 

فرهنگ مدرنیته و توهم , اصغر طاهرزاده 
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آثار منتشر شده از استاد طاهرزاده 

۰ جوان و انتخاب بزرگ 

آشتی با خدا ازطریق آشتی باخود راستین 
توافت ان 

۰ از برهان تا عرفان (شرح برهان صدیقین و حرکت جوهری) 
۰ معاد؛ بازگشت به جدّی ترین زندگی 

۰ فرزندم این چنین باید بود (شرح نامه31 نهج البلاغه) (جلد 1و2) 
ار ی اه ای و 

۰ بصیرت فاطمه زهرا علیها السلام 

" زیارت عاشور, اتحادی روحانی با امام حسین علیه السلام 
۰ کربلا, مبارزه با پوچی ها (جلد 1و2) 

۰ مبانی معرفتی مهدویت 

جایگاه و معنی واسطه فیض 

۰دعای ندبه, زندگی در فردایی نورانی 

۰ گزینش تکنولوژی از دربچه بینش توحیدی 

« علل تزلزل تمدن غرب 

۰ فرهنگ مدرنیته و توهم 

۰ جایگاه رزق انسان در هستی 


۰ هدف حیات زمینی ادم 


۰زن, آن گونه که باید باشد 

۰ آنگاه که فعالیت های فرهنگی پوچ می شود 
ات ی 

جایگاه جِنْ. شیطان و جادوگر در عالم 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
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2۵۱۳۱9۱۵4( 
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و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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